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فشار مضاعف مالیاتی به تولید

لایحه بودجــه۱۴۰۵ دولت نیز که با رویکــردی انقباضی و اتکا بر 
درآمدهای مالیاتی تنظیم شــد، این فشار را تشــدید می کند. در واقع 
دولت برای جبران کســری درآمد خود، فشار مضاعفی بر دوش بنگاه ها 
قرار داده است که با این رویکرد، فعالان چشم انداز روشنی را برای اقتصاد 

کشور متصور نمی شوند.
به گفته صنعتگران، بودجه ۱۴۰۵ زنجیره تولید، تجارت و اشتغال را 
هدف گرفته است. این وضعیت سرمایه در گردش واحدها را محدودتر، 
انگیزه سرمایه گذاری را کمرنگ تر و خطر خروج فعالیت های رسمی به 
سمت اقتصاد غیرشفاف را پررنگ تر می کند. البته باید اشاره کرد که پیامد 
این رویکرد، تنها صنعتی نیست، بلکه بودجه سال آینده اشتغال صنعت را 
نیز هدف گرفته است. چالش های حاضر در بخش صنعت به پایان فعالیت 
بسیاری از بنگاه ها منجر شد و تنها در تابستان سال جاری ۲۰۰ هزار نفر 
را بــه جمعیت بیکار جامعه اضافه کرد. حال با توجه به رویکرد مالیاتی 
لایحه بودجه سال آینده، تداوم حیات بنگاه های اقتصادی کشور بیش از 

پیش با خطر همراه خواهد شد.
با توجه به این موضوع اعضای هیات رئیسه، روسای اتاق های بازرگانی 
اســتانی، کمیسیون های تخصصی و تشــکل های اتاق بازرگانی ایران 
نشســتی با اعضای کمیسیون تلفیــق بودجه مجلس برگزار کردند. در 
این نشست بخش خصوصی پیشنهادهای راهبردی خود را برای تقویت 
سطح اثرگذاری بودجه۱۴۰۵ و کارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی 
موجــود، مطرح کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشســت عنوان 
کرد که در بودجه سال آینده برای پوشش شوک های فصلی تمهیدات 

عملیاتی دیده نشده است.
 همچنین فعالان اتاق بازرگانی از عدم اســتفاده دولت از نظر بخش 
خصــوصی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گله کردند. همچنین، تاکید 
شــد که اصلاحات بودجه ای باید از سطح الزامات شکلی فراتر برود و به 
مدل های اجرایی با پشــتوانه عددی تبدیل شود. در سوی دیگر، فعالان 
افزایش ۴۶درصدی مالیات اشخاص حقوقی را اقدامی ضد تولید دانستند 
که می تواند نقدینگی بخش خصوصی را محدود ســازد. در این نشست 
همچنین تاکید شد که مبنای بودجه ۱۴۰۵ بر تورم ۴۰ درصدی است 
که این عدد در مقایسه با واقعیت بسیار کوچک تر خواهد بود. آنها معتقدند 
که به رغم میزان فرونشست آب در تهران،  نگاهی به موضوع آب در بودجه 
سال آینده نشده و حتی اعتبارات بخش آب هر ساله کاهش یافته است.

در ابتدای این نشست صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از 
تلاش های اتاق بازرگانی ایران برای انجام ماموریت های قانونی خود صحبت 
کرد و در ادامه از شرایط سخت معیشت مردم، فرآیند تولید، تجارت و 
نگرانی بابت استمرار این وضعیت سخت اقتصادی سخن گفت. او درباره 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تاکید کرد: با توجه به مواد این لایحه باید اذعان 
داشــت که برای بحث های عمرانی، زیرساختی، موضوعات اقتصادی و 
تقویت صادرات برنامه ای نداریم. در این شرایط، افزایش ضرایب مالیاتی 
را نیز شاهد هستیم که مایه نگرانی است. در همه کشورها وقتی اقتصاد 
دچار مشکل می شود، دولت به کمک فعالان اقتصادی می آید تا کم کم 

اقتصاد رمقی پیدا کند و پاسخگوی مسائل باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به ماه اســفند اشاره کرد که با ماه رمضان  
مصادف شــده است و بنا بر تجربه، فعالیت های اقتصادی در این دوران 
بــه حداقل می رســد و گفت: فقط ماه بهمــن را داریم و در همین ماه 
سطح پرداختی بنگاه ها برای تسویه حساب ها و حقوق کارکنان افزایش 
چشم گیری پیدا می کند. در این شرایط وضعیت اقتصادی هم نامناسب 

بوده و فعالیت های تولیدی و تجاری در سطح پایینی دنبال می شود. برای 
همین انتظار داریم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر راهکارهایی پیش 

روی فعالان اقتصادی قرار دهند.

بخش خصوصی در حاشیه
در ادامه پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به مباحث مربوط 
به بودجه۱۴۰۵ که مهم ترین سند مالی کشور است و باید اقتصاد را به 
سمت رونق و توسعه هدایت کند، اشاره و تاکید کرد: اینکه نمایندگان 
مجلس با حســاسیت بالا بودجه را مورد بررسی قرار دادند و اصلاحاتی 
را در آن اعمال کردند، ارزشــمند است. البته باید گفت متاسفانه دولت 
در جریان تدوین بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد؛ درحالی که 
طبق قانون، بخش خصوصی که میدان دار اقتصاد است، باید از همان ابتدا 
در جریان تصمیم گیری ها قرار می گرفت. همچنین محمدرضا رمضانی، 
معاون امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، یکی از مطالبات بخش خصوصی 
درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ را حذف ۲درصد مالیات ارزش افزوده 
عنوان کرد و اجرایی شــدن این مطالبه از طرف نمایندگان مجلس در 

کمیسیون تلفیق بودجه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.

تداوم ریسک های اقتصادی
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی ایران، نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مرور کرد و در این 
رابطه به توجه جدی دولت نسبت به کاهش درآمدهای نفتی متناسب با 
آن تلاش برای افزایش درآمدهای خود از روش های دیگر اشاره کرد. او 
ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده، حوزه مالیاتی ۴۲درصد رشد داشته، 
نرخ ارز مبنای ورودی و انتشــار اوراق مالی و دیگر محل ها برای تامین 
منابع، افزایش قابل توجهی یافته است. از طرفی یکی از موضوعات مهم 
که برگرفته از لایحه بودجه۱۴۰۵ است مربوط به تداوم ناامنی اقتصادی 
در صورت ادامه سیاست های موردنظر در لایحه بودجه می شود. در دوره 
اخیر ناامنی اقتصادی خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری بیشتر 
شده است. یعنی اقشاری که بیشتر مورد حمایت بودند از تورم جا مانده اند.

منصوری با نگاهی به انتشار گزارش شامخ از سوی مرکز پژوهش های 
اتاق بــازرگانی ایران گفت: گزارش اخیر رونــد مطلوبی در آینده قابل 
پیش بینی اقتصاد ایران، نشان نمی دهد و ناظر بر این شرایط، ملاحظات 
و پیشــنهادهایی داریــم. اولین نکته به حوزه مالیــاتی ارتباط دارد که 
پیشــنهادهای این بخش به صورت جزئی قابل ارائه است. در هر حال، 
افزایــش تورم، افزایش حامل های انرژی، انتشــار اوراق و… همگی مایه 

نگرانی بخش خصوصی است.

دغدغه  فعالان اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، روسای اتاق های سراسر کشور، کمیسیون های 
تخصصی و تشکل های حاضر به بیان دیدگاه ها و پیشنهادها برای تقویت 
اثرگذاری بودجه ســال آینده پرداختند. ابتــدا فرج الله معماری، رئیس 
کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، گفت: طی ۴۰سال گذشته 
آنچه تجربه کردیم نرخ رشدهایی بود که به جای امیدواری، نگرانی عمیق 
در پی داشت و باید اذعان کرد که همین وضعیت سال آینده هم ادامه 

دارد. در واقع این بودجه برای تولیدکنندگان نگران کننده است.
او تاکید کرد: مهم ترین نکته اینجاســت که امروز مســوول تامین 
هزینه های یک دولت بزرگ هستیم و این اصلی ترین مساله روز اقتصاد 

لیدری بورس در 
لیگ بازارها

بدون نقل و انتقالات، 
بدون میزبانی
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دکتر مهدی فیضی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

مسوولیت تصمیمات اقتصادی

8000 تومان
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مهم ترین نکته 
اینجاست که امروز 

مسوول تامین 
هزینه های یک 

دولت بزرگ هستیم 
و این اصلی ترین 

مساله روز اقتصاد 
ایران است.

ایران است. مجلس باید برای کوچک شدن دولت فکر کند. مجلس باید دولت را موظف کند تا آنچه 
را که قابل واگذاری است، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. باید دولت وارد مقام نظارتی خود شود 
و دلیلی ندارد که در هر بخشی شــاهد حضور دولت باشیم. دولتی که دیگر منابع ندارد چرا باید تا 
این حد بزرگ باشد و مدام استقراض کند. پس بهتر است که یک بار برای همیشه فعالیت های قابل 
واگذاری را ضمیمه بودجه و اجرا کنیم. این فعال اقتصادی تنها راه مقابله با تورم را تولید دانست و 

گفت: باید رویکرد بودجه، حمایت واقعی از تولید باشد.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز تصریح کرد: ســال۱۴۰۵ ســال سوم اجرای 
برنامه هفتم اســت و باید ابزار لازم برای اجرای این قانون بالادســتی را در بودجه سالانه ببینیم؛ اما 
چنین رویکردی را در لایحه بودجه، شاهد نیستیم. او در ادامه از بی توجهی لایحه بودجه نسبت به 
بخش فناوری و حوزه دیجیتال انتقاد کرد و افزود: لایحه بودجه خط مشی مشــخصی برای توسعه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین افزایش 
۴۶درصدی مالیات اشــخاص حقوقی را اقدامی ضد تولید عنوان کرد و افزود: این سیاست می تواند 
فشــار مضاعف بر واحدهای تولیدی و خانوار ایجاد کند و ظرفیت سرمایه گذاری و نقدینگی بخش 

 خصوصی را محدود سازد.

رشد قیمت کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵
در ادامــه نیز محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با نگاهی به لایحه 
بودجه۱۴۰۵ تصریح کرد: در این لایحه شاهد رویکرد افزایش حقوق ورودی هستیم که می تواند روی 
بهای انواع کالاهای وارداتی ازجمله ۱۳ قلم کالای اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد. در بودجه های 
ســنواتی گذشته همواره به گونه ای رفتار می شد که این حقوق ورودی افزایش نمی یافت و در لایحه 

بودجه سال۱۴۰۵ این رویکرد حذف شده است.
همچنین شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد، از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا سطح 
روابط خود را با فعالان اقتصادی ارتقا دهند. این فعال اقتصادی بودجه سال آینده را انقباضی توصیف 
کرد که البته برای برخی ارگان ها این چنین نیست. او در ادامه گفت: این بودجه به کاهش سرمایه گذاری، 
افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی، رشد تورم و جلوگیری از اشتغال زایی در استان های کمتر توسعه یافته 
منجر خواهد شد. اگر دولت از تولید حمایت کند، درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد. پس حمایت 

از تولید یک ضرورت است و باید از شوک قیمتی در حوزه انرژی  براساس بودجه، جلوگیری شود.

حرکت به سوی فعالیت های غیرشفاف
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران در بخش دارو، پیشــنهاد داد: از 
آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارو مدت ها است با ارز تالار دوم وارد می شده و امروز تالار 
دوم حذف شده است، باید در بودجه یک فکر اساسی کرد تا واردکنندگان مواد اولیه دارو به دنبال 
حذف تالار دوم، دچار مشکل نقدینگی نشوند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: مدتی است که داروها 
بدون تخصیص ارز، توســط واردکننده وارد شــده و با اعتماد به سیستم و با قیمت دستوری عرضه 
شدند. حال این شرکت ها باید برای ادامه فعالیت خود، ارز آزاد تهیه کنند. این مابه التفاوت باید در 

بودجه ۱۴۰۵ پرداخت شود.
محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد، نیز به شــرایط مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، 
اشاره کرد و گفت: بیم آن می رود که فعالیت های رسمی به دلیل فشارهای مالیاتی به سمت فعالیت های 
غیرشفاف برود. پس باید به اجزای مالیات توجه شود و برای رشد درآمد مالیاتی سراغ مؤدیان جدید 
برویم. او تعیین زمان را در بودجه برای بازگشت منابعی که باید به مناطق کم برخوردار بازگردد نیز 

ضروری خواند.
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق بازرگانی تهران، نسبت به عدم دریافت نظرات بخش خصوصی درباره 
بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت انتقاد کرد و در ادامه مبنای تورم ۴۰درصدی را در بودجه ۱۴۰۵ نادرست 
خواند و گفت: این رقم در مقایسه با واقعیت، کمتر است. از سوی دیگر درحالی که مدام از ضرورت 
خصوصی ســازی صحبت می کنیم، بخش قابل توجهی از بودجه به شــرکت ها و بنگاه های خصولتی 
اختصاص پیدا کرده است. او وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط را نیز نامساعد خواند. بهادرانی گفت: 
بودجه این پیام را منتقل می کند که نمی تواند خصوصی سازی کند و قادر به فروش نفت نیست، پس 

دنبال استقراض رفته است که راهکار درستی نیست.

»پوست در بازی« )Skin in the Game( عنوان کتابی 
از نسیم طالب و مفهومی در تصمیم گیری و مدیریت ریسک به 
معنای شریک بودن تصمیم گیر در پیامدهای تصمیمش، چه 
سود و چه زیان و سهم داشتن او در ریسک های آن است. وقتی 
سیاستگذار پوست در بازی دارد، تنها تجویزکننده یک برنامه 
کلان در کشور نیست، بلکه همه پیامدهای اقتصادی-اجتماعی 
آن را در زندگی شخصی اش نیز تجربه می کند و در قبال نتایج 
حتی ناخواسته سیاست پیشنهادی اش نیز پاسخ گوست؛ مانند 
فرماندهی که تنها دســتور جنگ نمی دهد و همراه سربازان 

خود به جبهه جنگ می رود.
سیاستگذار گاه در مورد مسائلی مانند فیلترینگ یا قیمت 
بنزین، تصمیم می گیرد که خود ضرورتا درکی وجودی و از 
نزدیــک از آنها ندارد؛ چراکه نه برای جابه جایی از خودروی 
شــخصی یا حتی اینترنتی استفاده می کند و نه برای اتصال 
به دنیای آزاد اینترنت از انواع فیلترشکن ها. به این ترتیب، او 
دستی بر آتش تصمیم گیری دارد، بی آنکه پایش گیر دودها 
و سوختن های ناشی از آن باشد. تلاش برای پوست در بازی 
داشتن سیاســتگذار به نوعی تلاش برای پرده برانداختن از 
دیوان سالاری و درگیر کردن سیاستگذار در تصمیم هایی است 
که برای زندگی روزمره و معیشت  میلیون ها نفر می گیرد. به 
این ترتیب، سیاســت با دقت و واقع بینی بیشــتری طراحی 
می شود )مثلا به صورت آزمایشی میدانی در مقیاس کوچک 
بــه جای اجــرای ناگهانی در کل کشــور( و انگیزه کمتری 
برای فســاد یا تصمیم گیری به نفــع گروه های خاص وجود 
خواهد داشت. درحالی که وقتی سیاستگذار پوست در بازی 
ندارد، قدرت و مســوولیت او از هم جداســت و ممکن است 
ریســک های غیرمنطقی را به دیگــران، به خصوص طبقات 

فرودست، تحمیل کند.
لازمه درس گرفتن از خطاهای سیاستی، پذیرش مسوولیت 
پیامدهای آن در وهله اول اســت وگرنه اگر کسی در نهایت 
پیامدهای ناخواسته اجرای سیاست را گردن نگیرد، همه دردها 
و آسیب های ناشی از اجرای سیاست منجر به هیچ بهبودی 
در سیاستگذاری های آینده نمی شود؛ همچنان که تجربه های 
تلخ دهه ها قیمت گذاری دســتوری و انــواع نرخ گذاری های 
چندگانه در ارز، تلنگری به سیاستگذار برای درس آموزی از 
کاستی های این سیاست ها نزد. ساختار نهادی بوروکراتیک 
در کشور با انواع شوراهای عالی که حیطه مسوولیت و جایگاه 
پاسخ گویی آنها شفاف و مشخص نیست، باعث شده است که 
نظام تصمیم گیری بتواند در پشت این تاروپود پیچیده ناپیدا 
شود، بی آنکه درنهایت مشــخص شود مسوولیت تصمیم با 
چه نهادی بوده و چه کسانی قرار است پاسخ گوی پیامدهای 
آن باشــند. درحالی که وقتی مردم بدانند کسی هســت که 
مســوولیت سیاســت جدید را به عهده می گیرد و در برابر 
پیامدهای ممکن آن پاسخ گوست، به سیاست جدید بیشتر 
اعتماد می کنند؛ به خصوص در شرایطی که سرمایه اجتماعی 
برای اجرای سیاست های پردامنه )از نظر گستره افرادی که 
از آن متاثر می شوند( و پرحاشیه )به دلیل سابقه تاریخی آن( 
کم باشد، ضرورت وجود متولی مشخص که پای خود را گیر 
سیاســت پیشنهادی کرده باشد و از خود در این میدان مایه 

بگذارد، بیش از پیش است.
در انتخاب های سیاستی از قضا عموما بین سود و زیان های 
محتمــل ناهمزمانی وجود دارد. به این ترتیب که معمولا در 
کوتاه مدت وزنه ســود یا زیان سنگین تر است؛ درحالی که در 
بلندمدت موازنه کاملا تغییر می کند. برای مثال، سیاست های 
محیط زیســتی در کوتاه مدت رفاه افراد را با استفاده کمتر 
از ســوخت های فسیلی کاهــش می دهد، اما طبیعتا در افق 
بین نسلی به سود همه انسان هاست. افق زمانی سیاستمداران 
و طبیعتا سیاستگذاران معمولا کوتاه مدت و براساس دوره های 
انتخاباتی تنظیم می شــود. به ایــن ترتیب، موفقیت آنها نه 
با پیامدهای بلندمدت، بلکه با دســتاوردهای قابل لمس در 
زمــان حاضر، مانند پرداخت یارانه ها یا ایجاد شــغل موقت، 

سنجیده می شود.
 )Time Inconsistency( این ناســازگاری زمــانی
سیاســتگذاری به پوست در بازی نداشــتن دامن می زند و 
باعث می شود سیاستگذار به این سمت گرایش داشته باشد 
که منافع کوتاه مدت سیاست پیشــنهادی )در زمانی که او 
بر سر قدرت اســت(، مانند رضایت رای دهندگان و حمایت 
گروه های ذی نفع، را به هزینه های بلندمدت آن؛ مانند فشار 
بر نســل های آینده )در زمانی که او دست از قدرت شسته و 
پوســت از بازی خارج کرده(؛ ترجیح دهد. این گونه است که 
زیان های بلندمدت سیاست ها، مانند بدهی دولتی انباشته و 
تخریب محیط زیســت، معمولا پس از پایان دوره مسوولیت 
یــا حتی حیات سیاســتگذاران ظهور می کننــد؛ زمانی که 

سیاستگذاران بازخواست نخواهند شد.
پوست در بازی یک قاعده ساده ولی عمیق است که نبود 
آن را می توان در بسیاری از بحران های اقتصادی و اجتماعی، 
ماننــد بحران مالی ۲۰۰۸، ردیابی کرد. در سیاســتگذاری، 
پوست در بازی، نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه یک ضرورت 
کارکردی برای ایجاد نظام های انعطاف پذیر، عادلانه و کارآمد 
است. پوست در بازی داشتن در سیاستگذاری انرژی و به طور 
خــاص قیمت بنزین می تواند بــه تصمیم گیری عادلانه تر و 
مکانیســم های جبرانی قوی تر )با در نظر گرفتن هزینه های 
واقعی برای همه اقشار(، توزیع عادلانه تر درآمدهای حاصل و 
افزایش اعتماد عمومی )از طریق شفافیت و مسوولیت پذیری( 
و کارآمدی بیشتر سیاست و ارتباط مستقیم تر بین افزایش 
قیمت و بهبود خدمات عمومی )با ســهیم بودن سیاستگذار 

در سود و زیان های ناشی از سیاست( منجر شود.

فشار مضاعف مالیاتی به تولید
   کریم حسن پور  -     صنایع کشور طی سال های اخیر زیر فشار ناترازی انرژی، سیاست های ارزی ناکارآمد و تصمیم گیری های غیرقابل پیش بینی، ظرفیت رقابت پذیری خود را از دست داده  و تضعیف شده اند.
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هشدار تعطیلی در بخش صنعت
   مریم لطفی    : تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغال زایی در این بخش نیازمند سرمایه قابل توجه ، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است.

در شرایطی که 
هر سال ناترازی 

انرژی در حال 
تشدید است و 

صنعت اولویت اول 
دولت برای اعمال 

محدودیت‌ها است.

تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغال‌زایی در این بخش نیازمند سرمایه قابل توجه ، 
نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است. واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد 
و اشتغال کشــور محسوب می شوند. در سال های اخیر صنعت بیش از سایر بخش ها 
از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات 
نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده اســت. همین چالش ها باعث شــده است فقط 
در تابستان سال جاری، بسیاری از بنگاه ها در سکوت به فعالیت خود خاتمه دهند و 
بیش از ۲۰۰هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شــوند. حالا در چنین شرایطی، هرگونه 
تغییر غیرکارشناسی در قیمت حامل های انرژی می تواند باعث تشدید بحران در بخش 
صنعت شــود. سعید شــجاعی، معاون وزیر »صمت« در گفت‌وگو با »دنیای‌اقتصاد« 
تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت و محدودیت دسترسی صنایع به انرژی در ۳ 
ســال گذشته، تاب آوری بنگاه ها به شدت کاهش یافته است و تولیدکنندگان به هیچ 
وجه توان مقابله با شــوک های جدید را ندارند. شجاعی راهکار برون‌رفت از وضعیت 
فعلی را پرهیز از سیاستگذاری جزیره‌ای دانست و تصریح کرد که باید پیش از اجرای 
هرگونه سیاست اصلاحی، تامین زیرساخت های فنی و نهادی مورد نیاز برای افزایش 
توان تولید در دســتور کار قرار گیرد. معاون وزیر صنعت هشــدار داد که در صورت 
بی توجهی به الزامات مذکور باید منتظر ســونامی تعطیلی بنگاه های صنعتی در سال 
آینده باشیم؛ مســاله‌ای که در صورت وقوع، آسیب هــای اجتماعی و اقتصادی را به 

ساختار تولید کشور وارد خواهد کرد.
فاطمــه جوادی:  ناترازی انرژی به اندازه‌ای صنایع را دچار تنگنا کرده اســت که 
فعالان صنعتی از این شــرایط به عنوان »مرگ خاموش صنعت« یاد می کنند. آنها با 
اشــاره به اینکه محدودیت های انرژی سبب شده تا واحدهای تولیدی 50 درصد زیر 
ظرفیت کار کنند و با کاهش قابل توجه ســودآوری مواجه شــوند، نسبت به فرسایش 

بنگاه های صنعتی و تعدیل گســترده نیروی کار هشدار می‌دهند. 

در شرایطی که هر سال ناترازی انرژی در حال تشدید است و صنعت اولویت اول 
دولت برای اعمال محدودیت ها است، زمزمه هایی از افزایش قیمت انرژی اعم از گاز و 
برق و همچنین گازوئیل برای بخش صنعت به گوش می‌رسد. در همین رابطه معاون 
وزیر صمت می گوید در حوزه اصلاحات انرژی چند طرح توسط نهادهای مختلف در 
حال پیگیری اســت. شــجاعی با اشاره به اینکه باید از اعمال تصمیمات جزیره‌ای در 
حوزه انرژی پرهیز شود، به تشریح آثار افزایش قیمت انرژی و سوخت بر بخش صنعت 
پرداخت. او با تاکید بر اینکه تاب آوری صنایع به دنبال ناترازی های اخیر به شــدت 
کاهش پیدا کرده است، نسبت به اتخاذ تصمیمات در زمینه اصلاح قیمت انرژی بدون 
درنظرگرفتن آلترناتیو برای این بخش هشدار داد. به اعتقاد شجاعی، اصلاحات در این 
زمینه به افزایش 300 درصدی قیمت انرژی برای صنایع منجر می شــود که تبعات 

جبران ناپذیری چون تعدیل گســترده نیروی کار صنعتی را به دنبال خواهد داشت.

 تبعات سیاستگذاری جزیره‌ای
ســعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توســعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در 
گفت‌وگو با »دنیای اقتصاد« بیان کرد: پاشــنه آشیل موضوع انرژی این اســت که ما 
بــه  صورت جزیره‌ای سیاســتگذاری می کنیم. چند طرح در خصوص بحث اصلاحات 
انرژی در جریان است. یک موضوع بند »ب« ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه است 
کــه عرضه حداقل ۶۰ درصد بــرق تولیدی نیروگاه ها را در بورس انرژی تا پایان این 
برنامه تکلیف کرده اســت. یک طرح دیگر توسط ســازمان بهینه سازی که به تازگی 
تشکیل شده اســت، پیگیری می شود. وزارت نفت هم طرح مجزایی برای توزیع گاز 
در دســتور کار قرار داده اســت. بنابراین هر کدام از این ارگان ها به  صورت جزیره‌ای 

تصمیم‌گیری می کنند که اثرات آن در حوزه صنعت مشــهود است.
وی افزود: در چهار سال اخیر به ‌واسطه همین جنس سیاستگذاری های جزیره‌ای، 

  عامل اصلی تورم در ۱۴۰۴
لامعی در گفت وگو با برنامه میز اقتصاد رسانه 

ملی با بیان اینکه در تحلیل بازار ارز، لحاظ نمودن 
هم زمان بازار رسمی و بازار غیررسمی الزامی است، 

بیان کرد: هر یک از این بازارها دارای مولفه هایی 
هستند که منابع و مصارف ارزی و به تبع آن، هر 
دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمی و 

غیررسمی تحت تاثیر قرار می دهند.
او بــا تاکید بر اینکه در زمان حاضر، در ســمت 
مدیریت تقاضا در بازار رسمی با چالش هایی مواجه 
هســتیم که می توان آن را »عدم تناسب با شرایط 
اقتصاد کلان کشــور« نامیــد، گفت: بدین معنا که 
مصارف ارزی باید متناســب با میزان دریافتی ها و 
وصولی هایی باشــد که در ابتدای ســال و بر اساس 
قانون بودجه، توسط دستگاه های متولی در بودجه 
ارزی برآورد شــده و بر همان مبنــا مصارف ارزی 

لحاظ می شود.
لامعی با اشــاره به اینکه دو گروه کالایی جهت 
تامیــن ارز وجود دارد، بیان کرد: گــروه اول، گروه 
کالاهای اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ مورد 
عمل برای آن را قانون بودجه تعیین می کند. به بیانی 
دیگر، در تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود 
که بابت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در 
طول یک سال چه مقدار ارز باید تامین شود و با چه 

نرخی مورد عمل قرار گیرد.
در این بخش، برای بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود 
۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل 
حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان باید 
به تعرفه ها و کالاهایی اختصاص یابد که توسط دولت 
تعیین شده و امکان قیمت گذاری بر آنها وجود دارد. 
در این قســمت به هیچ عنوان عقب افتادگی وجود 
ندارد؛ یعنی طبق برنامه  زمانی پیش بینی شده برای 
ســال و بر اساس وصولی های دریافت شده در بانک 
مرکــزی از محل درآمدهای ســهم دولت، اقدامات 
لازم جهت تخصیص و تامیــن ارز صورت گرفته و 

عقب افتادگی نداریم.
او افزود: تنها وقفه ای که در این بخش اتفاق افتاد، 
مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزار پرداخت 
و واریز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات 
ارزی، دو عبارت »وصول« و »استفاده از ابزار پرداخت« 
وجــود دارد. هنگامی که از ابزار پرداخت اســتفاده 
می شود، وجوه باید به حساب ذی نفع نهایی واریز شود 
تا از آن طریق، کالا ارسال شده و در بازار داخلی توزیع 
و پخش شود. در ماه های گذشته، مقداری وقفه در 
این قسمت ایجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزی 
و از طریق ابزارهای در اختیار، این موضوع تا حدودی 
مدیریت شد تا زمان میان دستور پرداخت و کارسازی 

به حساب ذی نفع برطرف شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در بخش کالاهای اســاسی که اصطلاحا نرخ 
۲۸,۵۰۰ تومــان نامیــده می شــود، طبق جدول 
زمان بندی مشــترک با دستگاه‌های متولی از جمله 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، تخصیص ها انجام شده و بانک مرکزی نیز 
نسبت به تامین آن اقدام می کند؛ لذا در این بخش 

مشکلی وجود ندارد.
لامعی با اشاره به اینکه مورد دوم مربوط به سایر 
اقلام کالایی به جز کالاهای اساسی است که تحت 
عنوان اقلامی شناخته می شوند که عرضه و تقاضای 
آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می گیرد، 
گفت: در آنجا بخش عمــده ارز مورد نیاز این اقلام 
توسط ســایر صادرکنندگان )به غیر از نفت( تامین 
می شود. بانک مرکزی نیز بر اساس نقش بازارسازی 
که در قانون بانک مرکزی برای آن پیش بینی شده 
است، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه 
ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسری در 
بازار، نسبت به تامین آن اقدام می کند. در آن بخش 
نیز با چالشی مواجه هستیم که به دو دسته تقسیم 
می شــود: بخش اول، خارج از سیستم برگشت ارز و 
ناشی از ناترازی های ایجاد شــده در اقتصاد از جمله 
ناترازی انرژی است.به موجب این امر، بخشی از تولید 
و شرکت های صادرات محور، به ویژه شرکت هایی که 
نیاز مبرمی به انرژی برای تولید و صادرات محصول 
خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان 
وقفه ای در فعالیت آنها ایجاد شد. طبیعتا با وقوع این 
رویداد، جریان وجوه ارزی دچار وقفه شده و تا حدودی 
با صف تخصیص و تامین ارز در بازار مواجه می شویم. 
این بخش بر تولید و صادرات شــرکت های مذکور 
اثرگذار بوده است.او بخش دوم را »برگشت ارز حاصل 
از صادرات« عنوان کرد و افزود: این بخش مربوط به 
مواردی است که با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت 
می گرفت. بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور 
این کارت ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف 
صادرات و موارد مشابه، محدودیت هایی بود که سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع 
کردند. اخیرا نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه 
کارت های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت 
ارز می شود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای 
پیش بینی شــده برای مدیریت کارت های بازرگانی 
اجاره ای اجرایی شــد.مدیر اداره پایش بازار ارز بانک 
مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی بودند 
که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با 
کارت های اجاره ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها 
منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی مربوطه آن کارت ها را ابطال کرده بود. 
درباره میزان جریان ورود ارز به بازار بر اساس میزان 
صادرات در این عرصه که عمدتا صادرات خرد است، 
برآوردهای مختلفی انجام می شود که حدود پنج تا ده 
درصد تجارت خارجی ما را در برمی گیرد. این میزان 
در سنوات مختلف متفاوت بوده است. این بخش از 
تجارت که با اســتفاده از کارت‌های اجاره ای انجام 
می شد و منجر به مسدودسازی کارت ها توسط وزارت 
صنعت شد، موجب شد که این جریان ارزی وارد نشود.

قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشــد کرده اســت. علاوه بر این 
یک سری ردیف هزینه های جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است و در واقع 
ســه برابر نرخ مصوب هزینه از صنعتگر دریافت می شود. این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری 
و عدم شــفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است. وی در ادامه گفت: صنعتگر 
ما انرژی ارزان دریافت نمی کند. چنانچه هزینه های دیگری که ســایر کشورها بر صنایع خود 
تحمیل نمی کنند مانند تبعات تحریم و هزینه های تامین مواد اولیه را محاسبه کنیم، هزینه‌ای 
که صنایع ما نســبت به کشــورهای جهان اول برای انرژی پرداخت می کنند، تفاوت چندانی 
ندارد. نســبت به کشــورهای منطقه که صاحب انرژی هســتند نیز قطعا هزینه بیشتری برای 

انرژی پرداخت می کنند.
معاون برنامه‌ریزی و توســعه محیط کســب و کار وزارت صمت اضافه کرد: غیر از رشــد 
هزینه های انرژی، در سه سال اخیر دستمزد ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده و تورم تولید ۱۷۰ 
درصد شــده است. این شــرایط هر صنعتی را زمین‌گیر می کند و تاب آوری صنایع را به شدت 
کاهش می‌دهد. این موارد به صنعت تحمیل می شود و با این حال انتظار داریم که صنعت سرپا 
بماند و رســالت توســعه صنعتی خود را محقق کند. شجاعی عنوان کرد: در حال حاضر بیش 
از ۴۰ درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شــده است. در مورد برق هم نامه‌ای به 
صنایع مبنی بر اینکه قطع برق اعمال خواهد شد، ارسال شده است. در شرایطی که زیرساخت 
مهیا نیســت و هزینه های جانبی نیز به صنعت تحمیل شــده است، در حال نابودی ریشه‌های 

صنعت هســتیم و پدیده صنعت‌زدایی هم تشدید و در عمل در حال اجرا است.

احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی از هزینه انرژی صنایع
شــجاعی توضیح داد: اگر دستورالعمل هایی که در ســطح دولت در جریان است مصوب و 
اجرا شود، پیش‌بینی ما حاکی از این است که طی سه سال آینده احتمالا ۳۰۰ درصد هزینه 
انرژی بخش صنعت افزایش یابد. شــجاعی در مورد تاثیــر اجرای اصلاحات انرژی بر وضعیت 
صنایع مختلف نیز گفت: تقریبا در ۹ ماه از ســال صنایع با محدودیت انرژی روبه‌رو هســتند. 
تاب آوری صنایع به حدی رسیده اســت که اگر خــارج از چارچوب هایی که قانون مانع‌زدایی 
مشــخص کرده یا فرمول های فعلی قیمت خوراک، موضوع جدیدی به آنها تحمیل شــود، به 
شــدت آسیب پذیر خواهند شد. با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که به شدت 
ضعیف شــده‌اند با کمترین تکانه متحمل آسیب شــدید می شوند. صنایع بزرگ و انرژی بر هم 
همیــن وضعیت را تجربه خواهند کرد، اما شــاید چون بنیه این صنایع کمی قوی تر اســت، 

مقاومت بیشتری داشته باشند.

پیش‌بینی افزایش بیکاری
معاون برنامه‌ریزی و توســعه محیط کســب و کار وزارت صمت می گوید: به ‌واسطه اثرات 
ناترازی انرژی و همچنین شرایط نه جنگ نه صلح،  مشکلات ناشی از تعدیل نیرو رخ داده و 
تعداد زیادی از شغل های صنعتی کاهش پیدا کرده‌ است. به صورت متوسط، هزینه ایجاد هر 
شــغل صنعتی حدود یک‌میلیارد و ‌۶۰۰میلیون تومان است. شغل صنعتی، شغلی پایدار است 
و به راحتی ایجاد نمی شود. اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعا با سونامی 
بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شــد. وی گفت: در حال حاضر صنایع در برخی حوزه ها به 
ســمت تعدیل نیرو و بعضی واحدها به ســمت تعطیلی رفته‌اند. این روند در اثر افزایش هزینه 
انرژی تشــدید خواهد شــد. این موارد موضوعاتی نیســتند که به راحتی آنها را کنار بگذاریم 
و همچنــان جزیره‌ای تصمیم بگیریم. هر کــدام از این تصمیمات زنجیره‌ای را تحت تاثیر قرار 

می‌دهد که در نهایت منجر به از بین رفتن شــغل های موجود می شود.

راهکار جایگزین
معاون برنامه‌ریزی و توســعه محیط کســب و کار وزارت صمت گفت: دیدگاه وزارتخانه در 
خصوص بحث اصلاح انرژی به دولت منتقل شــده اســت و امیدوار هستیم که ترتیب اثر داده 
شــود. چــرا که این موضوع اثــرات جبران ناپذیری به دنبال دارد و ما باید برای این شــرایط 
آلترناتیو داشــته باشیم. بایــد در عین حال که از صنایع حمایت می کنیم، آنها را به ســمت 
تغییرات تکنولوژیک هدایت کنیم که البته نیاز به ســرمایه گذاری دارد. اگر در شــرایطی که 
فضای ســرمایه گذاری به حداقل رسیده، محدودیت انــرژی و قیمت های بالا را نیز به صنعت 
تحمیل  کنیم، این به این معنا اســت که صنعتگر را به گوشــه رینگ برده‌ایم و راهی غیر از 
تعطیلی کســب و کار برای او نگذاشــته‌ایم. راهکار اصلی این است که ابتدا زیرساخت لازم را 
به لحاظ ســرمایه گذاری و دسترسی به انرژی ایجاد کنیم، یک بازه زمانی به صنعت اختصاص 
دهیم تا بتواند نفس بکشــد، ســپس سیاســت‌های مدنظر را اجرا کنیم. اگر این  نکات لحاظ 

نشود، خروجی این سیاست تعطیلی واحدها خواهد بود.

برای بیش از دو دهه، آلمان و چین رابطه ای اقتصادی ایده آل داشــتند و هر دو از رونق 
تجارت جهانی سود زیادی بردند. آلمان ماشین آلات و فناوری هایی را تامین می کرد که چین 
برای تولید انبوه کالاهای مصرفی و صادرات آنها به سراسر جهان به آنها نیاز داشت. اما حالا 
شــرایط تغییر کرده است؛ چین دیگر به آلمان وابســته نیست و این آلمان است که به فکر 

پایان دادن به این رابطه افتاده است.
به گزارش وال استریت ژورنال، برای نخستین بار در دهه های اخیر، شرکت ها و سیاستمداران 
آلمانی در حال بازنگری در سیاســت تجارت آزاد بی قیدوشرطی هستند که آلمان را به یک 
قدرت صنعتی جهانی تبدیل کرد. تولیدکنندگان آلمانی اکنون خواســتار حمایت دولت در 
برابر رقبای چینی شــده اند که نه تنها ارزان‌تر و ســریع ترند، بلکه کیفیت محصولاتشان نیز 

روزبه روز در حال بهبود است.
فریدریــش مرتس، صدراعظم آلمان، ماه گذشــته اعلام کرد کــه برلین برای حمایت از 
فولادسازان داخلی در برابر رقابت شرکت های چینی وارد عمل خواهد شد. دولت او همچنین 
محدودیت اســتفاده از قطعات چینی در شبکه‌های داده تلفن همراه را سخت گیرانه تر کرده 
اســت و از درج بندهای »خرید اروپایی« در مناقصه های دولتی حمایت کرده اســت. فاصله 
گرفتن آلمان از چین مدتی است آغاز شده است. تولیدکنندگان چینی با تکیه بر هزینه های 
پایین تولید، یوآن ضعیف و یارانه های دولتی، به تدریج در صنایعی پیشــتاز شدند که تا چند 
ســال پیش در انحصار شــرکت‌های آلمانی بود و این برتری را نه تنها در بازار چین، بلکه در 

بازارهای دیگر از جمله اروپا تثبیت کردند.
با این حال، شتاب گرفتن این روند تا حد زیادی به سیاست های دونالد ترامپ برمی گردد. 
بــه گفته اقتصاددانان و مدیران بنگاه ها، پس از آنکه کالاهای چینی با دیوار جدید تعرفه ای 
آمریکا روبه رو شــدند، موجی از محصولات ارزان از مــواد شیمیایی گرفته تا قطعات خودرو 
امسال راهی بازار اروپا شد. در نتیجه، کشوری که زمانی نماد سرسخت لیبرالیسم اقتصادی 
بود، اکنون خود به سمت تعرفه ها، محدودیت های مقرراتی و دیگر سیاست های حمایت گرایانه 
متمایل شده است؛ سیاست هایی که سیاستمداران و مدیران آلمانی سال ها آنها را نادرست یا 

حتی با طعنه »فرانسوی« می دانستند.
براساس این گزارش، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اخیرا پس از سفر به چین به 
روزنامه فرانسوی لس اکوز گفت: »آلمان در حال تغییر است و به عدم توازن هایی که دامنگیر 
خودش هم شده است آگاه می شود. چین مستقیما قلب مدل صنعتی و نوآوری اروپا را هدف 
گرفته اســت.« کمرنگ شــدن صدای قدرتمند حامی تجارت آزاد در اروپا نشان می دهد که 
اقتصاد جهانی چگونه زیر فشــار رقابت قدرت هــای بزرگ، یعنی آمریکا و چین، و همچنین 
واکنش های فزاینده علیه جهانی شدن که نیروهای پوپولیست در غرب آن را هدایت می کنند 

در حال چندپاره شدن است.
با این حال، این چرخش هنوز به همه بخش های اقتصاد و دولت آلمان نرسیده است. هرچه 
وابستگی یک شرکت به بازار چین بیشتر باشد، عقب نشینی از این مسیر برایش دشوارتر است. 
برخی خودروسازان و تولیدکنندگان مواد شیمیایی همچنان سرمایه گذاری های قابل توجهی در 
چین انجام می دهند. سیاستمداران آلمانی نیز با احتیاط حرکت می کنند، چرا که متحدانشان 
میان مقابله و مماشات با چین مردد هستند. با وجود این تردیدها، جهت کلی حرکت به تدریج 
روشــن شده اســت؛ تغییری که ابتدا از دل بنگاه های اقتصادی آغاز شد، سپس به نهادهای 

لابی گر قدرتمند راه یافت و حالا آرام آرام به سطح سیاستگذاری دولت رسیده است.

صنعت آلمان زیر فشار چین
براساس این گزارش، تغییر موضع آلمان در برابر چین، از سال ۲۰۱۹ و با گزارش تکان دهنده 

فدراسیون صنایع آلمان آغاز شــد؛ گزارشی که رویکرد دوســتانه پیشین را کنار گذاشت و 
صراحتا چین را یک »رقیب نظام مند« نامید. امســال نیز، فدراسیون سازندگان ماشین آلات 
آلمان که نماینده شرکت های صادرات محور و ستون فقرات اقتصاد این کشور است، چین را به 
رقابت ناعادلانه متهم کرد. این نهاد اکنون خواستار مقابله با »ارزان فروشی« )ضددامپینگ( و 
وضع تحریم علیه آن دسته از صادرکنندگان چینی است که قوانین اروپا را زیر پا می گذارند.

الیور ریشتبرگ، مدیر تجارت خارجی فدراسیون سازندگان ماشین آلات آلمان، در این باره 
می گوید:»ما هوادار تجارت آزاد هستیم، اما سیاست های تجاری ناعادلانه دیگر برای ما قابل 
تحمل نیست. اگر چین منصفانه بازی نکند، باید او را به رعایت قواعد بازی مجبور کنیم.« به 
گفته یک مقام آلمانی آگاه، دولت این کشــور علاوه بر تدوین راهبرد جدید امنیت اقتصادی 
برای ســال آینده، روی پروژه های ویژه ای تمرکز کرده اســت که به ریسک های فزاینده در 
حوزه های اقتصادی، فناوری و امنیتی در تعامل با چین می پردازد. یوهان واده فول، وزیر خارجه 
آلمان، در نخســتین ســفر خود به چین در ماه جاری تاکید کرد که شرکت های اروپایی به 
دسترسی عادلانه تر به بازار و منابع تولیدی چین نیاز مبرم دارند. در همین راستا، آندریاس 
فولدا، استاد دانشگاه ناتینگهام، تغییر لحن مقامات آلمانی را بسیار چشم گیر توصیف کرد و 
معتقد است اکنون زمان اجرای سیاست های عملی برای کاهش وابستگی و تشویق بازگشت 

تولید به داخل مرزهای اروپا فرا رسیده است.
وال اســتریت ژورنال معتقد است که گذار سریع چین از یک خریدار صرف به تولیدکننده 
کالاهای سرمایه ای، تاثیرات شگرفی بر اقتصاد آلمان گذاشته است. گزارش اندیشکده »رودیم« 
نشــان می دهد که آلمان در فاصله ســال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، جایگاه پیشتاز خود در بازار 
جهانی ماشین آلات و تجهیزات تولید برق را به چین واگذار کرده است. امروزه برتری آلمان 
در صنایع شیمیایی و خودروســازی بسیار شکننده شده است و در بازار تجهیزات الکتریکی 
نیز فاصله زیادی با رقیب چینی خود پیدا کرده است. نکته تامل برانگیز اینجاست که امسال 
برای نخســتین بار، حجم واردات کالاهای سرمایه ای آلمان از چین از میزان صادرات به این 

کشور پیشی گرفت.
این روند نگران کننده با شتابی فزاینده ادامه دارد؛ به طوری که طبق آمارهای اندیشکده 
موسسه اقتصادی آلمان، واردات جعبه دنده های دستی از چین در سه ماهه دوم ۲۰۲۵ تقریبا 
سه برابر شده است. در همین حال، خودروسازان آلمانی تنها طی دو سال شاهد ریزش سهم 
خود از بازار چین بودند و جایگاهشان از حدود نیمی از بازار به یک سوم کاهش یافته است.در 
مجموع، صادرات آلمان به چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۵ درصد افت کرده است، درحالی که 
واردات از این کشور جهش بزرگی داشته است. پیش بینی می شود کسری تراز تجاری آلمان 
با چین در سال جاری به رقم بی سابقه ۸۸ میلیارد یورو، معادل حدود ۱۰۲ میلیارد دلار برسد. 

تبعات این تغییر موازنه، زخم های عمیقی بر پیکره اقتصاد آلمان بر جا گذاشــته است. تولید 
صنعتی این کشــور از دوران اوج خود در ســال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۴ درصد کاهش یافته است 
و بخش صنعت از ســال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵درصد از نیروی کار خود را از دســت داده است. 
طبق گزارش موسســه ارنســت اندیانگ، وضعیت در بخش خودروسازی وخیم تر است و این 
صنعت در همین بازه زمانی با نابودی ۱۳ درصد از موقعیت های شغلی خود مواجه شده است.

از منظر این گزارش، شــرکت »هرنکنشت« یکی از نمادهای فشار سنگین رقابت با چین 
است؛ این بنگاه خانوادگی که سازنده پیشرفته ترین دستگاه های حفاری تونل در جهان است، 
ماشین هایی به ارتفاع ۱۹ متر می سازد که مانند کارخانه هایی متحرک، سخت ترین سنگ ها 
را می‌شکافد و هم زمان زیرساخت های لازم را نصب می کنند. در آغاز دوران جهش اقتصادی 
چین، مقامات این کشــور برای بزرگ ترین پروژه های خود به »هرنکنشت« تکیه داشتند؛ اما 
اکنون پس از موجی از خریدها و ادغام ها، رقبای چینی که از یارانه های کلان دولتی بهره برداری 
می کنند، بازار جهانی را به تســخیر خود درآورده اند. آنیا هکن دورف، سخنگوی این شرکت، 
تاکید می کند که آنها تحت فشــار شــدیدی هستند و به همین دلیل علاوه بر جست وجوی 
بازارهای جدید مانند هند، خواســتار تحقیقات »ضددامپینگ« و اتخاذ سیاست »اول اروپا« 

در مناقصات دولتی شده اند تا اولویت با تامین کنندگان محلی باشد.
این بحران در قلب صنعت شیمی آلمان، یعنی منطقه لایپزیگ و شهر لئونا، به اوج خود 
رسیده است؛ منطقه ای که زمانی مهد صنعت شیمی اروپا بود و پس از اتحاد دوباره آلمان، با 
بهره گیری از گاز ارزان روسیه، احیا شد. ودران کویوندزیچ، مدیر ارشد شرکت دومو کمیکالز، 
هشدار می دهد که امسال سیلی از مواد شیمیایی چینی به اروپا سرازیر شده است و سهم چین 
از بازار پلی آمید شــش تنها در یک سال از ۵درصد به ۲۰درصد رسیده است. تولیدکنندگان 
چینی با ارائه تخفیف های چشــم گیر، حضوری مستمر در بازار یافته و کسب وکارهای محلی 
را در وضعیتی قرار داده اند که قادر به کســب ســود نیستند. کریستوف گونتر، مدیر یکی از 
پارک های شیمیایی لئونا، می گوید شرکت ها برای بقا ناچارند هزینه ها و حتی نیروی کار خود 

را به شدت کاهش دهند، اما این روند نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
تبعات این فشــارها اکنون با تعطیلی کارخانه ها نمایان شده است؛ شرکت »داو کمیکال« 
از حذف بیش از ۵۰۰ شغل خبر داده است و غول های صنعتی نظیر BASF نیز درحالی که 
ظرفیت های خود را در چین گسترش می دهند، هزاران شغل را در داخل آلمان حذف کرده اند. 
اگرچه پروژه های نوآورانه ای مانند پالایشگاه زیستی شرکت فنلاندی UPM یا واحد فرآوری 
لیتیوم شــرکت AMG در حال احداث هستند، اما قیمت تمام شده محصولات آنها بالاتر از 
نمونه های مبتنی بر ســوخت های فسیلی است و مشتریان آلمانی همچنان از قیمت های بالا 
هراســان اند. به گفته دیرک شوماخر، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آلمان، نوآوری به تنهایی 
کافی نیست و آلمان باید تصمیم بگیرد که کدام بخش های راهبردی را می خواهد به قیمت 

وضع موانع تجاری، در داخل خاک خود حفظ کند.
وال‌استریت‌ژورنال معتقد است که در نهایت، اروپا بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار 
گرفته است. نوآ بارکین، تحلیلگر موسسه رودیم، معتقد است اروپا همچنان از سرمایه گذاری 
چین اســتقبال می کند، اما به شــرطی که این ســرمایه گذاری منجر بــه انتقال دانش و 
ایجاد اشــتغال واقعی شــود. با این حال، او هشدار می‌دهد که ممکن است آلمان دوباره به 
»ســندرم شانگهای« دچار شود؛ یعنی ترجیح دادن منافع تجاری کوتاه مدت و مماشات با 
چین به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاســت های ترامپ در قبال اروپا. نوربرت روتگن، 
کارشــناس سیاست خارجی، این وضعیت را چنین خلاصه می کند: »ما باید وابستگی خود 
را بــه چین کاهش دهیم، اما اگر آمریکا پشــت ما را خالی کنــد، تعریف رابطه ما با چین 

ناگزیر تغییر خواهد کرد.«

فاصله تجاری آلمان از چین

برنامه ریزی برای 
۱۴مگا پروژه در 
حوزه برق

یزدان رضایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای عبور ایمن از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ گفت: برای این منظور ۱۴ مگاپروژه در قالب طرح های عظیم در دستور 
کار قرار گرفته است که هر کدام شامل چند صد طرح و پروژه هستند. این اقدامات به منظور جبران عقب ماندگی های ناشی از کمبود سرمایه گذاری در دهه های گذشته و کاهش ناترازی برق کشور طراحی شده اند.

وی افزود: امید است با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها بتوانیم این مسیر را با اطمینان بیشتری طی کنیم اگرچه تاکنون نیروگاه های برق آبی امسال ذخیره آبی مناسبی ندارند اما تمهیدات جدی برای تامین برق 
اندیشیده شده است.

رضایی همچنین به تعمیرات دوره ای و اساسی نیروگاه ها اشاره کرد و افزود: حدود ۱۳۰ هزار مگاوات تعمیرات در نظر گرفته شده که باید انجام شود، همچنین بازسازی و بهسازی خطوط در کنار احداث خطوط 
جدید نیز جزو برنامه های ما است.معاون وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت پایداری برق در اوج بار بهار و تابستان گفت: این پایداری منوط به تلاش هایی است که همین روزها در اجرای طرح های حیاتی انجام می شود . 

همان طور که در دفاع ۱۲ روزه اختلالی در توزیع و انتقال برق نداشتیم تابستان ۱۴۰۵ نیز شرایط پایداری در تامین و انتقال برق خواهیم داشت.
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لیدری بورس در لیگ بازارها

   فرحناز نعمتی  -بورس تهران با ورود به فصل زمستان یکی از بهترین عملکردهای هفتگی خود را به نمایش گذاشت.

 بورس و عبور از مرزهای روانی 
بورس تهران در هفته گذشــته توانست از مرز 
روانی ۴ میلیون واحــدی عبور کند. به نظر فعالان و 
کارشناسان بازار سرمایه این عبور هم از نظر روانی و 
تکنیکال اهمیت پیدا می کند و هم اعتماد را به بازار 
سهام بازمی    گرداند. البته در کنار این مهم، برای تداوم 
رشــد پایدار در بازار سهام، نیازمند کاهش ریسک 
سیستماتیک و بهبود مکانیسم    های بازار، خصوصا 

دامنه نوسان هستیم.
تغییر فاز  انتظارات

  مهدی آقالطفی، کارشناس بازار سرمایه گفت: 
عبور شــاخص کل بورس از ســطح ۴ میلیون واحد 
و هم    زمــانی آن با فتح کانال یــک  میلیون واحدی 
شاخص هموزن را نمی توان صرفا یک اتفاق تکنیکال 
یا هیجــانی تلقی کرد. این رخداد بیش از هر چیز، 
نشانه تغییر فاز  انتظارات در بازار سرمایه و بازتعریف 
نگاه سرمایه گذاران نسبت به متغیرهای کلان اقتصاد 
است؛ به ویژه آنکه رشد اخیر، هم نمادهای بزرگ و هم 
بدنه بازار )نمادهای کوچک( را دربر گرفته است.یکی 
از مهم ترین محرک    های این تغییر فاز، سیگنال های 
نهفته در بودجه اعلامی دولت اســت. بازار سرمایه 
به    درســتی این پیام را دریافت کرده که در شــرایط 
کسری ساختاری و محدودیت منابع، سیاستگذار 
ناگزیر به پذیرش واقعیت های اقتصادی مانند افزایش 
نــرخ ارز موثر، تعدیل تدریــجی قیمت گذاری های 
دســتوری و اتکا به ســودآوری شرکت های بزرگ 
بورسی برای جبــران بخشی از ناترازی مالی دولت 
است. همین برداشت، انتظارات سودآوری در صنایع 
کالامحور و صادراتی را تقویت کرده و باعث بازگشت 
نسبی تقاضا به بازار سهام شده است. در کنار متغیر 
بودجه، رشد انتظارات تورمی، فاصله قابل    توجه بورس 
با بازارهای موازی در ماه های گذشته و بهبود نسبی 
گزارش های عملکرد شــرکت ها، زمینه ورود مجدد 
نقدینگی را فراهم کرده است. افزایش ارزش معاملات 
و هم    زمانی رشد شاخص کل و هموزن، از نشانه های 

مهم این تغییر رفتار محسوب می شود.
با این حال، تصویر بازار بدون اشاره به ریسک های 
ساختاری پیش    رو کامل نخواهد بود. یکی از مهم ترین 
این ریسک ها، ناترازی انرژی است؛ چالشی که می تواند 
اثر مستقیم و معناداری بر سودآوری صنایع بزرگ 
بورسی داشته باشد. محدودیت در تامین برق و گاز، 
به ویژه برای صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، 
پالایشی    ها و معادن، ریسک کاهش تولید، افزایش 
هزینه های عملیاتی و بی    ثباتی در پیش بینی ســود 
را به همراه دارد. تجربه ســال های اخیر نشــان داده 
 است که هرگونه اختلال انرژی، به    سرعت خود را در 
صورت های مالی این صنایع و نوسانات قیمتی بازار 
منعکس می کند. او به چشم    انداز بازار سهام پرداخت 
و گفت: به نظر می رسد بازار سهام در مسیر یک روند 
صعودی غیرخطی قرار دارد؛ روندی که رشد آن با 
اصلاح    های مقطعی و نوسانات طبیعی همراه خواهد 
بود. انتظار تداوم رشــد بدون وقفه، با واقعیت های 
اقتصــادی، بودجه    ای و عملیاتی همخــوانی ندارد. 
واکنش بازار به سیاست های ارزی، تحولات بودجه    ای 
و محدودیت های انرژی، می تواند در مقاطع مختلف 
منجر به افزایش عرضه و شناســایی سود شود. در 
مجموع، عبور شاخص ها از سطوح فعلی را می توان 
نشــانه ورود بورس به مرحله    ای دانســت که در آن 
تحلیل، مدیریت ریسک و توجه هم    زمان به فرصت ها 
و محدودیت های اقتصاد کلان اهمیت بیشتری نسبت 
به گذشته پیدا کرده است. در این فضا، سرمایه گذارانی 
موفق    تر خواهند بود که سیگنال های بودجه    ای و ارزی 
را در کنار ریسک های ساختاری اقتصاد، به ویژه ناترازی 

انرژی، به    درستی در تصمیم های خود لحاظ کنند.
چرخه تکراری بورس تهران

نویــد رجایی، کارشــناس بازار ســرمایه عبور 
شاخص    کل از 4 میلیون واحد را یک نقطه عطف روانی 
و فنی برای بازار سرمایه دانست و گفت: این اتفاق نه 
فقط به دلیل عدد مذکور، بلکه به دلیل اینکه بعد از 
مدت    ها، بازار سهام توانسته دوباره »تصویر رشد« را 
به سرمایه گذار نشان بدهد، اهمیت دارد. دو واقعیت 
را می توان برای تحلیل بازار سهام درنظر گرفت؛ از 
یک طرف بازار وارد روزهای نســبتا بهتری شده و از 
طرف دیگر، این رشد اگر قرار است پایدار باشد باید 
بر پایه     متغیرهای بنیادی، بهبود کارآیی بازار و کاهش 
ریسک های سیستماتیک شکل بگیرد؛ نه اینکه صرفا 

موج های کوتاه مدت یا حمایت های مقطعی باشد. 
به نظر وی، بزرگ ترین ریسک بازار در سالیان 
گذشــته ریسک سیاسی اســت. او گفت: ریسک 
سیاسی عملا باعث شده بخش بزرگی از شرکت های 
بورسی از منظر ارزش گذاری با تخفیف معامله شوند. 
وقتی ریسک سیاسی بالا می رود، بازار مجبور است 
یک »حق بیمه ریســک« ســنگین روی قیمت ها 
بگذارد؛ یعنی حتی اگر یک شرکت از نظر عملیاتی 
 Free Cash(سودده باشد، جریان های نقدی آتی
 Discount آن با نــرخ تنزیل بالاتری )Flow
می شود و نتیجه این می شود که قیمت تابلو پایین تر 
از ارزش ذاتی می    ایستد. در چنین شرایطی، بسیاری 
 Undervaluation از نمادهــا در وضعیــت
قرارگرفتند؛ یعنی به    رغم اینکه ممکن بود ســود 
عملیاتی، دارایی ها یا حتی چشم    انداز صنعت جذاب 
باشد، بازار به    خاطر نااطمینانی بیرونی، حاضر نبود 
نسبت های ارزش گذاری را »باز« کند. به عنوان مثال، 
هر زمان موج تقاضا شکل می گرفت و نشانه هایی از 
ورود نقدینگی دیده می شد، با تردید و عقب نشینی 
مواجه بودیم؛ چون بازار به جای تمرکز بر متغیرهایی 
مثل EPS، P/E، EV/EBITDA، کیفیت 
ســود، حاشیه ســود، یا حــتی NAV و ارزش 
جایگزینی، دائما در حال قیمت گذاری ریسک هایی 
بود که دســت ســرمایه گذار از کنترل آن کوتاه 
است. نتیجه    اش هم یک چرخه تکراری رشدهای 
مقطعی، ایجاد صف    ، سپس ترس، بعد خروج پول 
و در نهایت فرسایش اعتماد می شد. در واقع موج 
تقاضا همواره با نوعی »ســرکوب« مواجه می شد، 

شــاخص کل با صعود حدود ۷ درصد در هفته نخست زمستان، توانست 
در رتبه اول جدول کســب بــازدهی بازارهای دارایی قــرار گیرد و برای 
نخســتین بار در تاریخ وارد ابرکانال ۴میلیونی شــود. این رشــد در ادامه 
مسیــر صعــودی هفته های اخیر رخ داد و بازدهی مثبــت بورس تهران به 
ششــمین هفته متوالی رسیده است. شــاخص هموزن نیز در هفته مذکور 
درخشــان ظاهر شد و گوی سبقت را از شاخص کل ربود. شاخص هموزن 
با رشد ۷.۴۷ درصدی نشان داد؛ تقاضای ایجادشده در تالار شیشه ای متاثر 
از خوش بینی    های جدید از انتظارات مثبت ســودآوری در این بازار است و 
صرفا به نمادهای بزرگ و شاخص    ساز محدود نبوده است. کسب این بازدهی 
بالاترین میزان رشــد شاخص هموزن در ۴۸هفته اخیر به شمار می رود. در 
فرابورس هم شاخص کل این بازار با رشد ۶.۴۵ درصدی پرقدرت ظاهر شد. 
به این ترتیب بورس با کسب بازدهی ۷ درصدی، بازارهای موازی را پشت سر 
گذاشــت. بازگشت اقبال سرمایه گذاران حقیقی، تشدید انتظارات تورمی و 
رشد قیمت دلار از مهم ترین محرک    های بورس در این مسیر بودند. پس از 
بورس، سکه طلا با ثبت رشد ۴.۸۴ درصد در مقیاس هفتگی در جایگاه دوم 
ایستاد. رتبه سوم به طلای ۱۸ عیار با کسب بازدهی ۴.۴۶ درصد اختصاص 
یافت. دلار بازار آزاد نیز که به عنوان محرک و پیشــران صعود همه بازارها 
بود در قعر جدول بازدهی بازارهای دارایی ایستاد و  در هفته ای که گذشت 
تنها رشــدی ۲.۵۹ درصدی را به ثبت رساند. در ۶ هفته گذشته، بازار سهام 
با عبور از ســقف های تاریخی، توانســت مسیر صعودی خود را تثبیت کند 
و جایــگاه خود را به عنوان یکی از مهم ترین گزینه    های ســرمایه گذاری در 

ـسال۱۴۰۴، بازار سهام بارها برتری  اقتصاد ایران محکم کند. در نیمه دوم ـ
خود را نســبت به بازارهای موازی به رخ کشیده است؛ به طوری که ارزیابی 
عملکرد هفتگی بورس در مدت ســپری شده از نیم سال دوم ۱۴۰۴ نشان 
می دهد، بازار ســهام توانسته است ۹ بار بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای 

موازی همچون ارز، طلا و سکه ثبت کند. 
این برتری هفتگی، نشان دهنده تداوم جریان پول در بازار سرمایه و بهبود 
وضعیت بورس به عنوان مقصد اصلی ســرمایه ها در ماه های اخیر است. این 
روند بیش از هر چیز از تغییر انتظارات ســرمایه گذاران و افزایش جذابیت 
دارایی های مولد حکایت دارد. اســتقبال گسترده سرمایه گذاران حقیقی و 
حقوقی، افزایش عمق معاملات و گســترش دامنه توجه به صنایع مختلف، 
بیانگر آن است که بازار سهام توانسته اعتماد از    دست    رفته ادوار گذشته را تا 
حد زیادی احیا کند. از این منظر، بورس تنها صحنه ثبت رکوردهای آماری 
نبوده اســت. برآیند اظهارات کارشناسان بازارهای مالی حاکی از آن است 
اکنون بازار سهام یکی از مهم ترین گزینه    های استراتژیک سرمایه گذاری در 
فضای اقتصادی کنونی محسوب می شود. خالص تغییر مالکیت هفتگی نیز 
به رقم ۷ هزار و ۲۸۴میلیارد تومان رسید. این امر به روشنی نشان می دهد؛ 
سرمایه گذاران، بازار سهام را گزینه    ای جدی برای ورود پول به شمار می    آورند.

محرک    های کلیدی
دو متغیر کلیدی در هفته گذشــته توانســت مسیر انتظارات در بورس 
تهران را تغییر دهد و زمینه واکنش مثبت بازار سهام را فراهم کند. نخست، 

افزایش معنادار نرخ دلار توافقی در تالارهای اول و دوم بود. به نظر می رسد سیاست مذکور از عزم سیاستگذار برای 
حرکت به ســمت همگرایی نرخ ها و کاهش شــکاف ارزی حکایت دارد. عبور نرخ حواله دلار در تالار اول از ســطح 
۸۱ هزار تومان و جهش نرخ دلار در تالار دوم )که مبنای تســعیر بسیاری از شــرکت های بورسی محسوب می شود( 
به بالای ۱۱۵ هزار تومان، موجب شــد فاصله دلار موثر بر ســودآوری شرکت ها با نرخ اسکناس در بازار آزاد به کمتر 
از ۱۶ درصــد کاهش یابد. رخدادی که از منظر تحلیلی، سیگنــالی مهم برای تعدیل انتظارات و بازنگری در برآورد 
ســودآوری بنگاه ها محسوب می شــود. در کنار این عامل، تحولات بودجه    ای سال آینده نیز نقش کلیدی در تقویت 
نگاه مثبت به بازار سهام ایفا کرده است. حذف ارز ترجیحی و شفاف    تر شدن مفروضات ارزی در لایحه بودجه، اگرچه 
می تواند آثار تورمی کوتاه مدتی به همراه داشته باشــد، اما در بازار ســرمایه به معنای کاهش ریسک سیاستگذاری و 
بهبود کیفیت سود شرکت ها ارزیابی می شود. مجموعه این تحولات، این پیام را به فعالان بازار مخابره کرد که مسیر 
سیاست های ارزی و مالی، بیش از گذشته با منطق اقتصادی و منافع بازار سرمایه همسو شده و همین امر، محرک 

اصلی واکنش مثبت بورس نسبت به بازارهای موازی در هفته گذشته بوده است.

ابهامات صعود پایدار
امــا آیا می تــوان ورود بورس به ابرکانال 4میلیون واحد را به معنای صعود پایــدار قیمت ها و عبور از اصلاح    های 
احتمالی در این بازار تلقی کرد؟ کارشناســان بر این باورند که ورود شــاخص کل به کانال ‌۴میلیون واحدی را نباید 
به عنوان نقطه پایان روند صعودی تعبیر کرد، بلکه این ســطح بیش از هر چیز، آغاز مرحله    ای حســاس    تر در مسیر 
بازار سهام است. در این مقطع، مسیر آتی بورس به وضعیت چند متغیر کلیدی وابسته خواهد بود. تداوم یا تقویت 
روند نرخ ارز می تواند همچنان موتور محرک بازار باقی بماند و جریان ســرمایه های خرد را به سمت صنایع دلاری و 
شــرکت هایی با قدرت حفظ حاشیه ســود هدایت کند. در مقابل، شتاب بالای رشد شاخص در هفته های اخیر این 
احتمال را نیز افزایش داده که بازار وارد دوره    ای از فاز تعادلی و آرامش شود، یعنی به این صورت که بازار وارد فاز اصلاح 
موقت و کوتاه مدت شود و شاهد چرخش پول درمیان صنایع گوناگون باشیم، بنابراین ممکن است در این بستر، افت 
قیمتی عمیقی رخ ندهد. در این میان، نقش سیاستگذار اقتصادی و ارزی تعیین    کننده است. هرگونه تغییر معنادار 
در رویکرد ارزی سیاســتگذار و مدیریت انتظارات تورمی می تواند آهنگ حرکت بورس را کند یا مسیر آن را تغییر 
دهد، از این رو کانال ۴ میلیون واحدی نه یک سقف قطعی، بلکه آزمونی جدی برای پایداری رونق بازار سهام محسوب 
می شود. در همین رابطه ابراهیم سماوی، کارشناس بازارهای مالی با بررسی روند معاملات بازار سرمایه در هفته ای 
که گذشت، اظهار کرد: بازار سرمایه در هفته ای کم    سابقه، موفق شد با قدرت از مرز تاریخی و روانی ۴ میلیون واحد  
عبور کند. بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند قبل از آن بازار وارد فاز استراحت شود؛ این در حالی است که ترکیب 
رشــد شــاخص، افزایش ارزش معاملات و ورود پرقدرت پول حقیقی، نشان داد عبور از این سطح هیجانی نبوده و از 

پشتوانه رفتاری و پولی قابل توجهی برخوردار است.
این کارشــناس با بیان اینکه در جریان معاملات هفته گذشــته، حدود ۹۶ درصد نمادهای بازار سبزپوش بودند و 
بیش از 4.3همت پول حقیقی وارد بازار ســهام شــد، گفت: آمار مذکور از مشارکت گسترده بدنه بازار در این صعود 
حکایت دارد. نکته مهم تر آنکه، برخلاف بسیاری از دوره    های گذشــته، رشــد بازار صرفا متکی به چند نماد بزرگ و 
شاخص    ساز نبود و همزمانی رشد شاخص کل و شاخص هموزن نشان داد سهام کوچک و متوسط نیز در این حرکت 
سهیم بوده اند. این همگرایی، پیامی روشن از کاهش ریسک های سیستماتیک و تقویت اعتماد در لایه    های مختلف 

بازار را مخابره کرد.
ابراهیم ســماوی در ادامه افزود: از منظر رفتاری، بازار ســرمایه نشانه هایی از تغییر فاز  را بروز داد؛ فاصله گرفتن 
از بی    اعتمادی مزمن و ورود به مرحله    ای از امید محتاطانه. هرچند همچنان انتظاری از رشــد بی    وقفه وجود ندارد، 
اما عقب نشینی ترس و افزایش تمایل به تصمیم گیری میان مدت، بزرگ ترین دستاورد این هفته محسوب می شود.

این کارشناس افزود: این تحولات در حالی رخ داد که بازارهای موازی نیز آرام نبودند. ثبت سقف تاریخی قیمت 
طلا در بازار جهانی و بازگشــت نرخ دلار آزاد به ســطوح بالای ۱۳۳ هزار تومان، نشان می دهد نااطمینانی    های کلان 
اقتصادی و ژئوپلیتیک همچنان پابرجاســت، با این حال تفاوت این دوره با دوره    های پیشین در آن اســت که رشــد 
بورس و طلا در تقابل  با یکدیگر قرار نگرفته و ســرمایه ها به    جای خروج، در حال توزیع هوشــمندانه میان دارایی ها 
هســتند. به گفته او، پیام    های سیاستی نیز در شکل گیری این فضای مثبت بی    تاثیر نبوده است. اظهارات معاون اول 
رئیس    جمهور و وزیر اقتصاد و مخابره سیگنال های حمایتی از بازار ســرمایه، انتظارات مثبتی را درمیان فعالان بازار 
تقویت کرد، اگرچه تجربه ادوار گذشته نشان می دهد پایداری روند صعودی، بیش از هر چیز به ثبات سیاستگذاری 

و تبدیل پیام    ها به اقدامات عملی وابسته است.
این کارشناس در مورد وضعیت بازار سهام در روزهای آینده نیز گفت: پس از چنین رشد پرشتابی، نیاز بازار به 
تثبیت و نفس    گیری طبیعی به نظر می رســد. نوســانات محدود یا اصلاح زمانی، نه نشانه ضعف، بلکه بخشی از یک 
روند سالم ارزیابی می شود. آنچه در این مرحله اهمیت دارد، حفظ سطح ارزش معاملات و تداوم گردش پول است. 
در چنین فضایی، احتمال چرخش تقاضا از نمادهای شاخص    ســاز به سمت ســهام بنیادی    تر افزایش پیدا می کند، 
روندی که می تواند نشــانه    ای از بلوغ تدریجی بازار باشــد. بازار سرمایه در هفته های اخیر با رفتار خود پیام روشنی 
را مخابره کرد: بورس همچنان زنده اســت، توان عبور از ســطوح حســاس را دارد و می تواند به عنوان یکی از ارکان 
اصلی ســبد دارایی ســرمایه گذاران ایفای نقش کند، مشروط بر آنکه حمایت سیاستگذار، از سطح وعده فراتر رفته 

و در عمل نیز تداوم یابد.

اصلاح آخرهفته ای
 ارز و طلا

معاملات روز پایانی هفته نشان داد که بازارها همچنان حساس به متغیرهای زمانی و خبری هستند و در غیاب سیگنال های قوی و پایدار، نوسانات کوتاه مدت می تواند جهت قیمت ها را تغییر دهد. با این 
حال، مسیر اصلی بازار ارز و طلا در روزها و هفته های آینده، بیش از هر چیز به سمت وسوی انتظارات تورمی، سیاست های ارزی و میزان موفقیت ابزارهایی همچون حراج شمش طلا در کنترل هیجانات 

معاملاتی وابسته خواهد بود.
در معاملات روز پنج شنبه، بازارهای ارز و طلا با اصلاح قیمتی قابل توجهی مواجه شدند؛ اصلاحی که بیش از آنکه ناشی از یک شوک بنیادین باشد، تحت تاثیر عوامل زمانی، کاهش حجم معاملات و نزدیک 
شدن به تعطیلات انتهای هفته شکل گرفت. بر این اساس، دلار آزاد با کاهش یک هزار و ۶۰۰تومانی نسبت به  روز چهارشنبه، از سطح ۱۳۶هزار تومان به ۱۳۴هزار و ۴۰۰ تومان عقب نشینی کرد. هم زمان، 
بازار سکه نیز با افت ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومانی، از ۱۵۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان به ۱۵۰ میلیون و ۹۸۵هزار تومان رسید و طلای ۱۸عیار نیز کاهش ۲۱۰هزارتومانی را تجربه کرد و در نرخ ۱۴ میلیون و 
۳۵۷ هزار تومان معامله شد.این تعدیل قیمتی در شرایطی رخ داد که طی هفته های گذشته، بازارهای دارایی به ویژه ارز و طلا تحت فشار انتظارات تورمی بالا و رشد قابل توجه قیمت های جهانی، سقف های 

تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده بودند.

فرصت سوزی در بازار کریپتو
سیاســتگذاری در ایران همچنان گرفتار تعلل و نگاه سلبی باقی مانده است؟ دولت هنوز 
چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت های رمزارزی تدوین نکرده و تصمیمات متناقض باعث 
سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. این بی ثباتی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از ورود 
رسمی به بازار بازداشته و کسب وکارهای نوآور را به سمت فعالیت های زیرزمینی یا مهاجرت 
سوق داده است. در حالی  که کشورهای پیشرو رمزارزها را وارد زنجیره کسب وکار و خدمات 
خود کرده اند، در ایران هنوز بحث اصلی بر ســر تعیین متولی و نهاد مسوول این حوزه است 
و اختلاف نظرها باعث شده است مسیر روشنی برای توسعه و مقررات گذاری ایجاد نشود. هر 
روزی که سیاستگذار فرصت بهره برداری از تحول دیجیتال را از دست می دهد، فاصله ایران 
با روندهای جهانی عمیق تر می شود و هزینه های اقتصادی و فناورانه افزایش می یابد. بازارهای 
جهانی، سرمایه و ایده های نوآور را جذب می کنند و ایران همچنان از این جریان عقب می ماند.

رشــد بازار رمزارزها دیگر یک موج زودگذر یا هیجان مقطعی محســوب نمی شــود و به 
بخشی پایدار از تحولات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در مسیر 
رسمی شدن دارایی های دیجیتال به شمار می آید و بسیاری از تردیدهای گذشته را به حاشیه 
رانده اســت. تصویب قوانین مشخص در آمریکا، افزایش سرمایه گذاری نهادی، رشد ادغام و 
تملک ها و استقبال بازار سرمایه از شرکت های فعال در حوزه کریپتو، همگی نشان می دهند 
که رمزارزها جای خود را در ســاختار اقتصاد جهانی باز کرده اند. در چنین شــرایطی، فاصله 
کشــورهایی که این تحول را به فرصت اقتصادی تبدیل کرده اند با کشــورهایی که همچنان 
در مرحله انکار یا تعلیق سیاستی باقی مانده اند، هر روز بیشتر می شود و ایران نیز متاسفانه 

در دسته دوم قرار می گیرد.

ورود رمزارزها از حاشیه به متن اقتصاد جهانی
بازار جهانی رمزارزها در سال ۲۰۲۵ شاهد شتابی کم سابقه در فعالیت های اقتصادی بود 
و صنعت کریپتو توانست رکورد ۸.۶میلیارد دلار معامله ادغام و تملک را ثبت کند. این رقم 
نشان می دهد که بازیگران بزرگ بازار مالی، رمزارزها را نه یک تجربه پرریسک، بلکه بخشی 
از اســتراتژی بلندمدت خود تعریف کرده اند. افزایش ۱۸درصدی تعداد معاملات نســبت به 

سال قبل نیز این واقعیت را تقویت می کند که صنعت کریپتو وارد مرحله بلوغ شده است.
شــرکت های بزرگی ماننــد Coinbase, Kraken و Ripple بــا انجام خریدهای 
چندمیلیــارددلاری، جایــگاه خود را در بازار تثبیت کردند و نشــان دادند که رقابت در این 
صنعت دیگر محدود به اســتارت آپ ها نیست. این روند نشان می دهد که رمزارزها به تدریج 
در حال ادغام با نظام مالی رســمی هســتند و موسسات سنتی تلاش می کنند از قافله عقب 
نمانند. هم زمان، عرضه های اولیه سهام شرکت های کریپتویی در بازارهای جهانی با استقبال 

سرمایه گذاران مواجه شد و  میلیاردها دلار سرمایه جدید وارد این حوزه شد.
نقش سیاســتگذاری دولت آمریکا در این روند بسیار پررنگ اســت. دولت ایالات متحده 
با تعریف دارایی های دیجیتال به عنوان یک اولویت ملی، مسیر را برای رشــد کسب وکارهای 
کریپتویی هموار کرد و فضای عدم قطعیت حقوقی را تا حد زیادی کاهش داد. این رویکرد باعث 
شد سرمایه گذاران نهادی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند و شرکت ها بتوانند برنامه های 
توســعه ای خود را عملیاتی کنند. نتیجه این سیاســت ها، شکل گیری یک اکوسیستم پویا و 

رقابتی بود که امروز موتور رشد بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال آمریکا محسوب می شود.

پیوند فناوری با اقتصاد واقعی
اســتیبل کوین ها در ســال های اخیر نقش کلیدی در اتصال فناوری بلاک چین به اقتصاد 
واقعی ایفا کردند و توانستند بسیاری از محدودیت های رمزارزهای پرنوسان را برطرف کنند. 

این دارایی ها با اتصال ارزش خود به ارزهای معتبر یا دارایی های کم ریســک، امکان استفاده 
گسترده در پرداخت ها و تسویه های مالی را فراهم کردند و به ابزار جذابی برای کسب وکارها 

تبدیل شدند.
در ســال ۲۰۲۵، تقاضا برای شرکت های فعال در حوزه استیبل کوین به شکل محسوسی 
افزایش یافت و ســرمایه گذاران، این بخش را یکی از کم ریسک ترین مسیرهای ورود به بازار 
کریپتو ارزیابی کردند. اجرای قوانین جدید در آمریکا و بریتانیا نیز به این روند شــتاب داد و 
چارچوبی شفاف برای فعالیت شرکت ها ایجاد کرد. این وضعیت باعث شد استیبل کوین ها از 

یک ابزار تخصصی به بخشی از جریان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند.
برای شــرکت های فعال در تجارت بین الملل، فین تک و خدمات پرداخت، استیبل کوین ها 
امکان کاهش هزینه ها و تسریع فرآیندهای مالی را فراهم کردند. این مزیت ها برای اقتصادهایی 
که با محدودیت های بانکی مواجه هستند، اهمیت دوچندانی دارد. تجربه جهانی نشان می دهد 
زمانی که مقررات شفاف و قابل پیش بینی وجود دارد، استیبل کوین ها می توانند به جای تهدید، 

به فرصت تبدیل شوند و ارزش افزوده واقعی ایجاد کنند.

فرصت سوزی ساختاری در اقتصاد دیجیتال
در حالی  که بسیاری از کشورها رمزارزها را به ابزار رشد اقتصادی و توسعه کسب وکار تبدیل 
کرده اند، سیاستگذاری در ایران همچنان گرفتار بلاتکلیفی و نگاه سلبی باقی مانده است. نبود 
چارچوب قانونی مشخص، تصمیمات متناقض و برخوردهای مقطعی باعث شده است فعالان 
این حوزه امکان برنامه ریزی بلندمدت نداشــته باشند. این وضعیت، فضای نااطمینانی ایجاد 
کرده است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از ورود رسمی به بازار ایران بازداشته است.

ایران می توانست از رمزارزها به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت های بانکی، تسهیل 
تجارت خارجی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور استفاده کند. این ظرفیت وجود داشت 
که استارت آپ های بلاک چینی به موتور اشتغال زایی تبدیل شوند و بخشی از اقتصاد دیجیتال 
کشور را شکل دهند. اما فقدان سیاستگذاری منسجم باعث شد بسیاری از این کسب وکارها 

یا به فعالیت زیرزمینی روی بیاورند یا مسیر مهاجرت را انتخاب کنند.
درحالی کــه در بازارهای جهانی، مجوزهای فعالیت رمزارزی به دارایی ارزشــمند تبدیل 
شــده اند و شرکت ها برای خرید آنها هزینه های ســنگین پرداخت می کنند، در ایران مسیر 
اخذ مجوز همچنان مبهم اســت. این وضعیت نه تنها مانع شــکل گیری شرکت های شفاف و 
قانونمند شده است، بلکه دولت را نیز از درآمدهای مالیاتی و نظارتی محروم کرده است. این 
نوع فرصت سوزی، هزینه ای پنهان اما سنگین برای اقتصاد کشور ایجاد می کند و فاصله ایران 

را با روندهای جهانی عمیق تر می سازد.

رمزارزها به عنوان پیشران کسب وکار و نوآوری
تجربه جهانی نشان می دهد که رمزارزها می توانند به پیشران نوآوری و توسعه کسب وکار 
تبدیل شــوند و زنجیره ای گســترده از فعالیت‌های اقتصادی را شــکل دهنــد. صرافی ها، 
پلتفرم های پرداخت، شرکت های تحلیل داده، ارائه دهندگان خدمات امنیتی و توسعه دهندگان 
زیرســاخت های بلاک چینی همگی بخشی از این اکوسیســتم هستند و ارزش افزوده ایجاد 

می کنند.
افزایش ادغام و تملک ها در ســال ۲۰۲۵ نشــان می دهد که بازار کریپتو در حال گذار از 
مرحله هیجانی به مرحله تثبیت است. شرکت ها به دنبال افزایش مقیاس، انطباق با مقررات 
و توســعه بازارهای جدید هســتند و تصمیمات خود را بر اساس چشم انداز بلندمدت اتخاذ 
می کنند. حتی نوسانات قیمت بیت کوین نیز نتوانست این روند را متوقف کند و فعالان بازار 

مسیر توسعه را ادامه دادند.
برای ایران، ورود هوشــمندانه به این حوزه می توانســت به معنای خلق بازارهای جدید، 
افزایش صادرات خدمات دیجیتال و ارتقای جایگاه اقتصاد دانش بنیان باشــد. اما تحقق این 
اهداف نیازمند تغییر نگرش سیاستگذاران است و بدون پذیرش واقعیت های اقتصاد دیجیتال، 

این فرصت ها همچنان از دست خواهند رفت.

سیاست های معطل ایران
تحولات سال ۲۰۲۵ نشان می دهد که رمزارزها به بخش جدایی ناپذیر آینده اقتصاد جهانی 
تبدیل شده اند و دیگر نمی توان آنها را پدیده ای حاشیه ای یا موقتی تلقی کرد. کشورهایی که 
این واقعیت را پذیرفته اند، توانسته اند از رمزارزها به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه 
کسب وکارهای نوآور، افزایش رقابت پذیری نظام مالی و تقویت اقتصاد دیجیتال خود استفاده 
کنند. این کشورها با تدوین مقررات شفاف و قابل پیش بینی، مسیر فعالیت بخش خصوصی 

را هموار کرده اند و اجازه داده اند نوآوری در چارچوب قانون رشد کند.
در مقابل، تعلل در تصمیم گیری و تداوم نگاه محدودکننده باعث شــده است کشورهایی 
مانند ایران از مزایای این تحول بزرگ محروم بمانند. نبود اســتراتژی مشخص، تغییر مداوم 
سیاســت ها و غلبه رویکرد ســلبی، فضای نااطمینانی ایجاد کرده است و فعالان اقتصادی را 
از ســرمایه گذاری رسمی در این حوزه بازداشــته است. این وضعیت نه تنها مانع شکل گیری 
کسب وکارهای شفاف و پایدار شده است، بلکه به خروج سرمایه انسانی و مهاجرت ایده ها نیز 

دامن زده است و شکاف ایران با روندهای جهانی را عمیق تر کرده است.
رمزارزها قرار نیســت جایگزین کامل نظام مالی شــوند، اما می توانند آن را کارآمدتر، 
ســریع تر و رقابتی تــر کنند و هزینه مبادلات را کاهش دهنــد. این فناوری می تواند نقش 
مکمل برای بانک ها، فین تک ها و بازار ســرمایه ایفا کند و ابزارهای جدیدی برای پرداخت، 
تامین مالی و مدیریت ریسک در اختیار اقتصاد قرار دهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که 
تلفیــق نوآوری دیجیتال با نظارت هوشــمندانه، نه تنها ثبات مالی را تهدید نمی کند، بلکه 

می تواند آن را تقویت کند.
آینده اقتصاد دیجیتال به تصمیم هایی وابســته است که امروز گرفته می شود و تاخیر 
در تصمیم‌گیــری، هزینه‌ای فراتر از زمان از دســت‌رفته دارد. هــر روز تعلل، به معنای 
از دســت دادن ســهم بازار، فرصت های شــغلی، درآمدهای مالیاتی و جایگاه رقابتی در 
اقتصاد جهانی اســت. ایران هنوز می‌توانــد مسیر خود را اصلاح کند، اما این امکان تنها 
در صورتی محقق می شــود که سیاســتگذاران به جای مقاومــت در برابر تغییر، مدیریت 
فعال و هدفمند این تحول را در دســتور کار قرار دهند و رمزارزها را به بخشی از راه حل 

کنند. تبدیل  اقتصادی  توسعه 
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ایران زمین 

 پایان شرکت    داری با »زمین دولتی«
  بیتا حسن پور   -      جزایر تصمیم گیری برای »تنظیم بازار زمین و مسکن« در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام    شان در این سال ها در 

قامت یک وزارتخانه، »بزرگ« شدند و به پشتوانه »اراضی دولتی«، قدرت نامرئی قابل توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا 
کم    بازده پیدا کرده بودند، سرانجام به ایستگاه »حذف یا ادغام« رسیدند.

    راه حل »اجتماعی« ترافیک تهران
ترافیک تهران راه حل زودبازدهی ندارد. شرایط 
روزبه  روز بدتر می شود. همه با آن درگیرند و کسی 
کم ترین امیدی به بهبود آن ندارد. خودروها هجوم 
آورده به خیابان، راه ها بسته، شهروندان سرگردان 
و همه از این وضعیت خسته. تناقض های سختی 
هم در این بین بــروز می کند؛ دولت فکر می کند 
اگر بنزین را گران کند، تقاضای سفر با خودروی 
شخصی و تاکسی اینترنتی کم می شود، اما بنزین 
را گران می کند و ترافیک بدتر می شود. کارشناس 
می گوید؛ اگر می خواهید راحت تر در شــهر تردد 
کنید، باید کمتر از خودروی شخصی استفاده کنید. 
شهروند اما به وضوح می بیند اگر می خواهد راحت تر 
برود و بیاید، دقیقا باید از خودروی شخصی استفاده 
کند. انگار در یک بازی دوسر باخت گیر کرده ایم؛ 

مگر اینکه چیزی در کل معادله تغییر کند.
راه حل »اجتماعی« ترافیک تهران

ما اولین شــهر و کشــوری نیستیم که درگیر 
ترافیک فراگیر گسترده و پیامدهای آن در حوزه 
آلودگی هوا و فرســودگی شهری شده ایم. تجربه 
اتلاف وقت و انرژی هم مختص ما نیســت، اما اگر 
نگوییم بدترین، دست کم یکی از بدترین نسبت ها 
را در زمینه اســتفاده مفرط همگانی از خودروی 
شــخصی تجربه کرده ایم  و بدتر آنکه این تجربه 
به غایت مزمن و کشــدار شده است. همان طور که 
استمرار تورم و تحریم در طول سالیان باعث شده که 
استخوان بندی اقتصاد پوک شود، استمرار ترافیک و 
ناکامی سیاست های مهار آن هم باعث شده که پیکره 
حمل ونقل شهر و عادات آمدوشد شهروندان، با این 
بیماری ســازگار شود. امید به بهبود وجود ندارد، 
کسی هم به دنبال درمان نیست. نتیجه این شده 
که حداقل ۱۰ سال است در نظرسنجی ها، ترافیک 
و آلودگی هوا مهم ترین اولویت های شــهروندان 
تهرانی اعلام می شــود، اما هیچ تلاشی نتوانسته 
است گشایشی ایجاد کند. نه طرح ترافیک، نه زوج 
و فرد کردن، نــه افزایش هزینه پارک حاشیه ای، 
نه اتوبان سازی ها و نه تبلیغات فرهنگی؛ هیچ یک 
نتوانسته اند وضعیت خودرومحور حاکم بر شهر و 
معابر آن را علاج کنند.این اعتراف تلخ اما ضروری 
اســت: خودروگرایی توانسته اســت رویکردهای 
انسان محور را شکست دهد. طرح جامع حمل ونقل 
شهر تهران تجویز می کرد که در افق ۱۴۰۴ سهم 
حمل ونقل عمومی به سه چهارم کل سفرها برسد و 
خودروی شخصی در سقف ۲۵ درصد مهار شود، اما 
این نسبت هم اکنون از ۵۵ درصد فراتر رفته است و با 
درنظرگرفتن سهم تاکسی های اینترنتی، این عدد در 
محدوده ۶۵ تا ۷۰ درصد برآورد می شود. بدین سان 
نه فقط در هدف گذاری کاملا برعکس عمل کرده ایم، 
بلکه همچنان در مسیر معکوس حرکت می کنیم: 
حجــم خودروها مدام بیشــتر می شــود، ناوگان 
حمل ونقل عمومی مدام رو به کاهش و فرسایش 
است، شهرداری نتوانسته حتی میزان اندکی از وعده 
تجهیز مترو به  هزار واگن نو را محقق کند، در عوض 
بودجه ها را خرج معابر و اتوبان های جدید می کند و 
انبوه خودروها حتی اعمال انضباط حداقلی راهنمایی 
و رانندگی را هم ناممکن ساخته اســت. بی پروایی 
اخیر خودروهای شــخصی در ورود به مسیر ویژه 
اتوبوس های بی آر تی نماد آشکار گسیختگی مدیریت 
شهری در حوزه ترافیک و شیپور پیروزی و سیطره 
خودرومحوری اســت. هجوم هرروزه خودروها از 
اطراف اســتان به شهر تهران هم که یک داستان 
جداســت.این وضعیت نتیجه یــک روند حداقل 
۱۰ ساله است. کار از آنجا گره خورد که تحریم ها 
امکان نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را سلب 
کرد و زیرساخت ها تدریجا فرسوده شدند و شرایط 
اقتصادی باعث شــد که سرمایه گذاری در اقتصاد 
حمل ونقل افت کند. همزمان خــودرو به دارایی 
سرمایه ای تبدیل شد که کارکرد مصرفی هم دارد و 
شهروند می دید که ترجیح خودروی شخصی نه فقط 
توجیه رفاهی، بلکه صرفه اقتصادی هم دارد. سپس 
تاکسی های اینترنتی به‌عنوان یک راه حل غیردولتی 
جبران ناتوانی مسوولان از پاسخ به افزایش تقاضای 
عمومی سفر را برعهده گرفتند. کرونا هم به واسطه 
نگرانی از شیوع باعث کمتر از نصف شدن استفاده 
از حمل ونقل عمومی شد. مجموعه اینها و عوامل 
دیگر دست به دست هم دادند تا خودروها به مالک 
مطلق العنان معابر شهر بدل شوند و اتوبوس و مترو 
پناهگاه ناگزیر شهروندان عمدتا فرودستی باشند که 

از سر ناچاری سوار آنها می شوند.
حال چه باید کرد؟ آسیب شناسی روند طی شده 
نشان می دهد؛ مشکل اصلی در عدم توازن بین دو 
سمت عرضه و تقاضا است. در سمت عرضه، کالای 
باکیفیــت و جذاب وجود ندارد. در ســمت دیگر، 
کاهش تقاضا باعث شــده که نهــاد متولی عرضه 
کالای عمومی، تحت فشار اجتماعی برای توسعه 
و بهبود حمل ونقل همگانی نباشد. سیاستگذار هم  
ناتوان از مدیریت بازار، مجال و توان تنظیم گری را 
از دست داده است. رویکردهای تنبیهی، هزینه افزا 
و متمرکــز بر ایجاد محدودیــت و ممنوعیت در 
سیاســتگذاری های ترافیکی از چرخاندن موازنه 
ترجیحات به ســمت حمل ونقــل عمومی عاجز 
بوده اند. جرات و خلاقیتی برای چرخش به سمت 
سیاســت های تشــویقی هم وجود نداشته است. 
درنتیجه سیاستگذار شهری در وضعیت بی تصمیمی 
و بی تاثیری، کار را رها کرده است. همچون بیماری 
که روی تخت افتاده باشد و به محرک های دارویی 
و غذایی جواب ندهد. ترافیک تهران نیازمند شوک 
است. اگر همین روند بی تصمیمی و ناتوانی مدیریت 
شهری از توقف روند فزاینده میل و عادت به استفاده 
از خودروی شخصی ادامه یابد، زندگی روزمره در 
شهر از این هم سخت تر خواهدشد و شاید بیمار به 
آستانه غیر قابل بازگشت برسد و درمان بی اثر شود. 
این شوک فقط در صورتی می تواند بر وضعیت ناگوار 
ترافیک تهران موثر باشد که نظم موجود و معیوب 

عرضه و تقاضا را به هم بزند.

بررسی بازار خودرو از انتهای شــهریور ماه سال‌جاری تاکنون، نشان می دهد؛ بهای دلاری 
خودروهای داخلی و مونتاژی طی سه ماه گذشته به طور میانگین با رشد حدود ۴.۵ درصدی 
مواجه بوده است. این موضوع نشانگر آن است که بهای خودرو در بازار از نرخ ارز و تورم عمومی 

پیشی گرفته است.
»دنیای اقتصاد« برای ارزیابی ارزش دلاری محصولات خودرویی، بهای ۱۶ محصول داخلی و 
۱۰ محصول مونتاژی پرتقاضا را در بازه زمانی ۳۱شهریور تا چهارشنبه هفته گذشته رصد کرده 
و با نرخ دلار ۱۰۵ هزار تومانی برای ۳۱ شهریور و ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان به عنوان آخرین قیمت 

ثبت شده، بهای دلاری آنها را محاسبه کرده است. 
این بررسی نشــان می دهد؛ بهای دلاری خودروهای داخــلی در این بازه به طور میانگین 
۲۸۱.۲ دلار )۴.۵ درصد( افزایش پیدا کرده و بهای خودروهای مونتاژی به طور میانگین ۹۵۷.۵ دلار 
)معادل ۴.۶ درصد( رشــد را به خود می بیند. بنابراین بهای خودروهای داخلی و مونتاژی طی 
ســه ماه گذشته بیشــتر از نرخ ارز حرکت کرده است. در واقع می توان بهای دلار در بازار آزاد 
را به نــوعی آینه    ای از تورم عمومی درنظر گرفت، بنابراین می توان گفت؛ بهای خودرو به نوعی 
دچار اضافه پرش قیمتی شده است، یا به عبارتی فاکتورهایی در بهای خودرو موثر بوده و آن را 

افزایشی کرده که اضافه بر فضای کلی اقتصاد کشور بوده است.
طی سال های گذشته نیز بازار خودرو عموما نسبت به تورم عمومی با اضافه پرش قیمتی مواجه 
بوده است. طبق گزارشی که سال گذشته در همین صفحه منتشرشد، قیمت انواع خودروهای 
داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال۱۴۰۳ به    طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته 
و این در شــرایطی بود که نرخ دلار در این ســال ها ۱۴۵۲درصد رشد کرده بود، بنابراین طی 

هفت سالی که از آن یاد کردیم، تورم در بازار خودرو از تورم عمومی پیشی گرفته بود.
 با این حال از اواسط سال گذشته این موضوع تا حد قابل توجهی تغییر کرد، به طوری که بازار 
خودرو نسبت به تغییرات بهای ارز حساسیت کمتری پیدا کرد و حتی در بازه های چندماهه 
رشــد قیمت خودرو از افزایش بهای دلار عقب می ماند. در مهرماه امسال تقریبا سرعت رشد 
این دو به هم رسید. »دنیای اقتصاد« در گزارشی تحت عنوان »همسویی دلار و خودرو« به این 
موضوع پرداخت اما بعد از آن دوباره بهای خودرو دچار اضافه پرش شــد. از جمله عواملی که 

می توان آن را در رشد اضافه قیمت خودرو موثر دانست، خطاهای سیاستی است.
در بازه زمانی مورد بررسی دلالان  بار دیگر بازار خودرو را در دست گرفتند. شکاف قیمتی 
بین کارخانه و بازار که نتیجه مســتقیم خطاهای سیاستگذاران و اصرار روی قیمت گذاری 
دســتوری است،  بار دیگر به اوج رسیده و همین موضوع جذابیت حضور دلالان را افزایش 
داده است؛ به طوری که در آخرین طرح فروش ایران خودرو بیش از ۱۰ میلیون نفر برای خرید 
۳۱ هــزار و ۶۱۰ خــودرو )از هر ۵.۵ دارنده گواهینامه یک نفر( اقدام به ثبت نام کردند. آنها 
با خرید از کارخانه و فروش در بازار ســود زیادی کســب می کنند اما پیش    شرط آن سطح 
بالای قیمت ها در بازار است، بنابراین فعالیت این واسطه    گران در جهت رشد قیمت در بازار 

اوج گرفته    است. 
عامل دیگر موثر در این اضافه پرش را می توان انتظارات تورمی دانست؛ در واقع در وضعیتی 
که بسیاری از افراد انتظار دارند تورم در آینده رو به افزایش رود، رو به خرید کالاهای سرمایه ای 
و حــتی مصرفی پردوام می    آورند اما در این بین خودرو به عنوان کالایی که ماهیت مصرفی-

سرمایه    ای دارد از جذابیت زیادی برخوردار است و باعث می شود افراد زیادی سرمایه خود را به 
سمت بازار خودرو بیاورند. نکته قابل توجه در بررسی تغییرات بهای دلاری خودرو این است که 
محصولات ارزان    قیمت    تر داخلی جهش بیشتری در بهای دلاری خود تجربه کرده اند که نشان 

می دهد بیشتر این خودروها هدف تقاضا در بازار قرارگرفته اند، در مقابل خودروهای داخلی که 
بهای آنها نزدیک به محصولات مونتاژی است حتی کندتر از دلار دچار رشد قیمت شده اند یا 

به عبارتی بهای دلاری آنها رو به کاهش رفته است. 
این موضوع نشــان می دهد؛ در این بازه قیمتی افراد بیشتر ترجیح می دهند که خودروی 
مونتاژی خریداری کنند. اما رشد قابل توجه بهای دلاری خودروهای داخلی و مونتاژی نتایجی 
دارد که از چند جهت قابل بررسی است. ابتدا اینکه این خودروها در حال از دست دادن مزیت 
قیمتی خود هستند. خودروهای داخلی و مونتاژی طی سال های اخیر به    طور سنتی از مزیت 
قیمت دلاری پایین برخوردار بوده اند؛ مزیتی که عمدتا ناشی از سرکوب قیمت، ارز ارزان    قیمت    تر 
و کیفیت پایین تر بوده است، اما رشد قیمت دلاری به این معنا است که بهای دلاری خودروهای 
داخلی درحال نزدیک شدن به بهای برخی خودروها در بازار جهانی است، بدون اینکه از نظر 

کیفیت به آنها نزدیک شده باشد. 
از طرف دیگر این موضوع نشان می دهد؛ تنها کاهش     ارزش پول نیست که موجب تورم در 
بازار خودرو می شود بلکه این بازار از تورم ساختاری رنج می برد که حاصل هزینه های تولید، 

ناکارآمدی، سربار مالی و سیاستگذاری غلط است.

فراز و فرود بهای دلاری خودرو
همان طور که اشــاره شد »دنیای اقتصاد« برای بررسی تغییرات قیمت خودروهای داخلی 
و مونتاژی بهای ۲۶خودروی مختلف را ز ۳۱شهریور تا آخرین روز بازار در هفته گذشته زیر 
ذره    بین قرارداده اســت. برای بررسی جزئیات ابتدا ســری به خودروهای داخلی بزنیم. از بین 
۱۶ محصول داخلی که تغییرات آنها را بررسی کردیم، قیمت دلاری ۱۱محصول افزایشی بوده 

و بهای دلاری ۵محصول نیز کاهش پیدا کرده است.
از این بین بیشــترین رشد مربوط به ساینا دوگانه    سوز است. این خودرو چهارشنبه هفته 
گذشته در بازار ۸۹۰ میلیون تومان قیمت داشت که با درنظرگرفتن دلار ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ تومانی 
بهای آن به ۶هزار و ۶۲۲ دلار می رســد، در آخرین روز از تابســتان اما همین خودرو در بازار 
۶۲۰ میلیون تومان بود. بهای دلار در بازار آزاد در این روز نیز به ۱۰۵ هزار تومان  رسید. بر این 
اساس بهای دلاری این خودرو ۳۱شهریورماه ۵هزار و ۹۰۴دلار بود، بنابراین بهای این خودرو 

طی سه ماه گذشته ۷۱۸ دلار معادل ۱۲.۲ درصد رشد را تجربه کرده است.
در رتبه بعدی رشد قیمت بین خودروهای داخلی پژوپارس ELX-XU۷P قرارگرفته است. 
این خودرو ۳۱ شهریور امسال یک میلیارد تومان قیمت داشت که بهای آن را به ۹هزار و ۵۲۴ 

دلار می رســاند اما حالا قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده تا بهای 
ثبت شده برای آن نیز ۱۰هزار و ۴۱۷ دلار باشد، بنابراین قیمت این خودرو رشد ۸۹۳ دلاری 

و ۹.۸ درصدی را تجربه کرده است.
اطلس نیز در رتبه سوم این رده    بندی قرار می گیرد، به طوری که بهای آن از ۷۰۰ میلیون تومان 
به ۹۷۰ میلیون تومان در بازه مورد بررسی رسیده است. با درنظرگرفتن دلار ۱۰۵ هزار تومانی برای 
انتهای شهریور و ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ تومانی برای آخرین روز از معاملات هفته گذشته می توان 
گفت؛ بهای این خودرو از ۶ هزار و ۶۶۷ دلار به ۷هزار و ۲۱۷ دلار رسیده که نشانگر رشد ۵۵۰ 

دلاری و ۸.۲ درصدی است.
اما بهای همه خودروهای داخلی رشد نداشته و برخی از آنها نیز با کاهش ارزش دلاری مواجه 
بوده اند که همه این خودروها در سقف قیمتی داخلی    ها قرار دارند. برای مثال می توان به ری    را 
اشاره کرد. این محصول ایران خودرو چهارشنبه هفته گذشته در بازار ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شد که بهای آن را به ۱۶ هزار و ۲۲۰ دلار می رساند اما ۳۱ شهریورماه که قیمت آن 
یک میلیارد و ۷۵۰ میلیارد تومان بود، قیمت این خودرو به ۱۶ هزار و ۶۶۷دلار می رسید، بنابراین 

این رقم در مدت زمان یادشده ۴۴۷ دلار معادل ۲.۷ درصد کمتر شده است.
نگاهی هم به لیست خودروهای مونتاژی داشته باشیم. از بین ۱۰ محصول مونتاژی مورد 
بررسی ما بیشــترین رشد بهای دلاری مربوط به KMC T۸ است. بهای این خودرو در بازه 
زمانی مذکور از ۲۰ هزار و ۹۵۲ دلار به ۲۴ هزار و ۵۵۴  دلار رسیده تا رشــد ســه    هزار و ۶۰۲ 
دلاری و ۱۷.۲ درصدی داشته باشد. فونیکس آریزو۶ نیز با اختلاف زیاد در رده دوم قرارگرفته 
و رشد قیمت دوهزار و ۱۰۱دلاری و ۱۰.۸ درصدی داشته و بهای آن از ۱۹ هزار و ۴۷۶ دلار به 
۲۱ هزار و ۵۷۷ دلار رسیده است، در مقابل اما بهای دلاری دو محصول نیز کاهشی بوده است. 
MVM X۲۲ پــرو ۳.۷ درصد و فیدلیــتی پرایم ۷نفره نیز ۵.۱ درصد افت را در ارزش دلاری 

خود ثبت کرده اند.

 خودروهای هم    قیمت در بازار بین المللی
 میانگیــن بهای دلاری خودروهای داخلی مــورد بررسی ما به حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ دلار 
می رسد. نگاهی به بازار جهانی نشان می دهد این رقم در بسیاری از کشورها امکان خرید خودروی 
صفرکیلومتر را فراهم می کند. در این بازه قیمتی، محصولاتی مانند هیوندای گرند i۱۰، کیا 
پیکانتو، سوزوکی سلریو، تویوتا آگیا، تاتا تیاگو و رنو کوئید در نسخه    های بالاتر عرضه می شوند 
که همگی در کلاس خودروهای شهری و اقتصادی قرار دارند. این خودروها اگرچه از نظر ابعاد 
و قدرت موتور ســاده و کم    هزینه طراحی شده اند، اما بر پایه پلتفرم های جدید ساخته شده و 

استانداردهای ایمنی روز را پاس می کنند.
در مقابل، خودروهای داخلی که میانگین قیمت دلاری آنها به حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ دلار 
رسیده، عمدتا متکی بر پلتفرم های قدیمی و فناوری های ساده هستند و از نظر ایمنی و کیفیت 
ساخت فاصله محسوسی با این محصولات جهانی دارند. به بیان دیگر، درحالی که با پرداخت 
چنین رقمی در بازار جهانی می توان صاحب خودرویی مانند گرند i۱۰ یا پیکانتو صفرکیلومتر 
شد که حداقل    های ایمنی و کیفیت مهندسی را ارائه می دهد، در بازار داخلی همین بهای دلاری 
صرف خودروهایی می شــود که مزیت قیمتی سنتی خود را از دست داده اند، بی    آنکه ارتقای 
متناظری در سطح کیفیت محصول رخ داده باشد. در سطح قیمتی حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار 
که معادل میانگین بهای دلاری خودروهای مونتاژی مورد بررسی است، فاصله میان بازار ایران 

و بازار جهانی پررنگ تر از بخش خودروهای داخلی می شود.

سبقت تورم خودرو از دلار

 ثبت دو رویداد 
گردشگری اردکان 
در تقویم رسمی 
گردشگری کشور

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی شهرســتان اردکان از ثبت دو رویداد گردشــگری این شهرستان در تقویم رســمی رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی 
ایران خبر داد.مجاهد کرباسی با اعلام این خبر گفت: شهرســتان اردکان به عنوان نخســتین شهرســتان استان یزد موفق شده است دو رویداد گردشگری را در این تقویم به ثبت برساند؛ 

اقدامی که نشــان‌دهنده ظرفیت های گردشگری، کشاورزی و مشارکت محور این شهرستان است.
وی افزود: جشــنواره زردک خرانق که تاکنون ســه دوره از آن در شــهر تاریخی خرانق برگزار شده و همچنین جشــنواره فرآورده های کنجدی اردکان که دو دوره از آن برگزار شده 
اســت، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی های لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی و اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، در فهرست رویدادهای گردشگری 
کشــور ثبت شــده‌اند.به گفته رئیس میراث فرهنگی اردکان، جشــنواره زردک خرانق با محوریت یکی از محصولات شاخص کشــاورزی، نقش موثری در معرفی ظرفیت های گردشگری 
کشــاورزی شهرســتان اردکان دارد، همچنین جشــنواره فرآورده های کنجدی اردکان، با توجه به پیشینه این شهرســتان در تولید محصولات کنجدی، می تواند زمینه ســاز برندســازی 

گردشگری خوراک در اردکان باشد.

جزئیات تصویب‌‌‌نامه ۱۴صفحه‌‌‌‌ای شــورای عالی اداری با امضای معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در قالب »تدوین ســند جدید ماموریت، وظایف اساسی و 
اصلاح ســاختار وزارت راه و شهرســازی« حاکی اســت: از این پس کلیه امور برنامه‌‌‌‌ریزی و سیاســتگذاری برای »زمین و مسکن« و همچنین هر نوع 
تصمیم‌گیری در قالب »تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مسکن« و از همه مهم تر، »برنامه‌‌‌‌ریزی برای مدیریت زمین‌‌‌های دولتی تحت مالکیت دستگاه ها، 
ســازمان ها و شــرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرســازی«، از زیرمجموعه‌‌‌های شرکتی این وزارتخانه منفک می شــود و مسوولیت آن در اختیار ستاد 
مرکزی وزارتخانه، معاونت مســکن و ســاختمان، قرار می‌گیرد. مالکان زمین‌‌‌های دولتی زیرمجموعه، فقط اجازه »راهبری« سیاست هایی را دارند که 

در ستاد وزارتخانه »راهبردهای« آن  وضع می شود.
حذف »اختیار« از شــرکت‌های مالک زمین دولتی، برای تصمیم‌گیری درباره »چگونگی واگذاری اراضی تحت مالکیت‌‌‌شان و تعریف اهداف فروش، 
تهاتر یا مشــارکت در ســاخت با اراضی دولتی« را می توان »ســتون فقرات« این اصلاح ســاختار توصیف کرد، به طوری که چنانچه »اصلاحات« واقعا 
اتفــاق بیفتد و »تفاسیــر احتمالی از برخی کلمات و عبارت‌‌‌های مبهم درون تصویب‌‌‌نامه« صورت نگیرد، می توان پیش‌بینی کرد پیامدهای آن به نفع 
»واگذاری رقابتی زمین‌‌‌‌های دولتی به بخش‌‌‌خصوصی و توسعه‌‌‌‌دهنده‌‌‌ها« خواهدشد؛ ضمن آنکه می توان این احتمال را هم درنظر گرفت که »ظرفیت 
زمین‌‌‌های خام دولتی به جای آنکه عمدتا در خدمت اهداف شرکتی باشد، کاملا برای اهداف ملی تامین مسکن تخصیص پیدا می کند و توزیع می شود.«

۷ ماموریت وزارت راه و شهرسازی برای »زمین و مسکن«
 وزارتخانه متولی مســکن براســاس »ساختار جدید« باید ضمن »محدودسازی اختیارات دو شرکت و یک سازمان« و همچنین »بازتعریف صندوق 
ملی مســکن«، ۷ ماموریت را برای بهبود اوضاع بخش مســکن و ســاختمان پیش ببرد. این ماموریت ها که براساس »حذف کارهای خارج از چارچوب 
سیاســتگذاری«، »حذف وظایف تکراری زیرمجموعه‌‌‌های وزارتخانه« و همچنین »حذف تشکیلات موازی« تعیین  شده‌است، عبارتند از: »برنامه‌‌‌‌ریزی 
برای مدیریت زمین و نحوه توسعه فیزیکی شهرها )بارگذاری‌‌‌های جدید ساختمانی و جمعیتی(‌«، »تدوین راهبردهای تنظیم عرضه و تقاضای مسکن«، 
»نیازسنجی تقاضای خانه در قالب تدوین طرح جامع مسکن«، »تعیین اولویت مکانی ساخت مسکن حمایتی به صورت اول، بافت‌‌‌های فرسوده، دوم توسعه 
متصل شــهرها و در نهایت توســعه منفصل با ایجاد سکونتگاه‌‌‌های جدید«، »واگذاری کار اجرایی ساخت و تامین مسکن حمایتی به بخش‌‌‌خصوصی«، 

»تدوین شــرایط تخصیص بهینه منابع مالی بخش مســکن« و »تمهید شرایط تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری برای مسکن اجاره‌‌‌‌ای.«

اسباب‌‌‌کشی »اختیارات« از شرکت ها به وزارتخانه
در ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی، بخشی از وظایف، مسوولیت ها و اختیارات سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت 
عمران شــهرهای جدید، از آنها ســلب می شود و به ســتاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی  منتقل می شود. تا پیش از این، سازمان ملی زمین براساس 
مصوبه ســال‌72 شــورای عالی اداری، به عنوان »شرکت سهامی وابسته به وزارتخانه اما دارای شخصیت حقوقی مشخص و استقلال مالی« بود که طبق 
وظایف و ماموریت های محول شــده به آن، این ســازمان می توانست به طور مســتقل »در بازار زمین و مسکن و ساختمان‌‌‌سازی، سرمایه گذاری کند یا 

با بخش‌‌‌خصوصی پروژه های مشــارکت ســاختمانی تعریف کند.« ســازمان ملی زمین و مسکن حتی اجازه داشته‌است، 
برای »ایجاد کارخانه تولید مصالح ســاختمانی، مشــارکت کند.« بخش دیگری از وظایف و اختیارات سازمان ملی زمین 

و مســکن از اوایل دهه‌70 تاکنون، »فعالیت در زمینه تامین مسکن« بوده‌است.
بررسی‌‌‌های »دنیای‌‌‌‌اقتصاد« از مسوولیت هایی که سازمان مالک زمین‌‌‌های دولتی طی حدود سه دهه گذشته داشته‌است، 
نشــان می‌دهد: درست شبیه انحراف کارکرد برخی بانک ها طی سال های گذشته که به جای بانکداری، به »فعالیت های 
ســاختمانی در نقش بنگاه‌‌‌ بزرگ معاملات ملکی« مشــغول بودند، ساختار مصوب دهه‌70 سازمان ملی زمین نیز اجازه 

داده بود »شــرکت دولتی به جای بخش‌‌‌خصوصی، فعالیت ساختمانی کند.«
با این‌حال سازمان ملی زمین و مسکن طی این سال ها، نقش قابل توجهی در »تامین زمین 99ساله« برای طرح های 
ملی مســکن‌‌‌مهر و مســکن‌‌‌ملی ایفا کرد اما در کنار آن، حجم قابل توجهی »پروژه مشــارکت در ساخت« با سازنده‌‌‌های 
حقوقی نیز به اجرا درآمد.اکنون انتظار می‌رود با اصلاح ساختار، »ظرفیت کامل« اراضی دولتی به صورت »بازار رقابتی« 
در اختیار بخش‌‌‌خصوصی ســرمایه گذار ســاختمانی و همچنین »طرح های مســکن حمایتی« باز با مســوولیت اجرایی 
بخش‌‌‌‌خصوصی قرار بگیرد.طبق ماده‌3 »تصویب‌‌‌نامه اصلاح ســاختار وزارت راه و شهرســازی«، وظیفه تنظیم گری بازار 
زمین و مسکن و نظارت بر آن از سازمان ملی زمین و مسکن جدا می شود و به ستاد وزارتخانه منتقل می شود. سازمان 
مــلی زمین فقط وظیفه »تامیــن و بهره‌‌‌برداری از زمین« و »راهبری تامین مســکن حمایتی« را برعهده دارد. دومین 
شــرکت دولتی که »اختیارات« آن به واسطه »اراضی تحت‌اختیارش«، محدود می شود، شرکت شهرهای  جدید است.

این شــرکت نیز دهه‌70 به‌وجود آمد و طبق مصوبات دولتی در آن زمان، »شــرکت دولتی دارای شــخصیت حقوقی 
و اســتقلال مالی« اســت که موضوع فعالیت‌ها و اختیارات آنها، عملا »یک وزارتخانه« در دل وزارت مســکن آن زمان 
و وزارت راه و شهرســازی فعلی ایجاد  کرده‌اســت. متولی شــهرهای جدید در این سال ها »نیازسنجی تقاضای مسکن و 
برنامه‌‌‌‌ریزی توزیع تقاضا« انجام داده‌است؛ ماموریتی که در واقع، باید توسط ستاد مرکزی وزارتخانه در معاونت مسکن، 
تحقق پیدا کند. این شــرکت همچنین طبق قانون، اجازه داشته‌است پروژه های »مشارکت در ساخت« را تعریف و اجرا 
کند که این هم، حوزه اختیار را به »حوزه فعالیت بخش‌‌‌خصوصی« کشانده است.  اکنون طبق ماده‌3 تصویب‌‌‌نامه »اصلاح 
ساختار وزارت راه و شهرسازی«، 22 شرکت عمران شهرهای جدید در شرکت مادر ادغام می شوند و سیاست های مربوط 
به توســعه شــهرهای جدید در ستاد مرکزی وزارتخانه وضع خواهدشد. ســومین شرکت دولتی فعال در بخش زمین و 
مســکن، یعنی شرکت بازآفرینی شهری که متولی نوســازی بافت های فرسوده است نیز پایان پیدا می کند؛ به طوری که 
سیاســتگذاری برای بافت‌‌‌ها در ســتاد مرکزی وزارتخانه و اقدامات اجرایی مربوط به زمین‌‌‌های دولتی در بافت نیز در 

سازمان ملی زمین پیش برده خواهدشد.

6 پیامد »تصفیه ماموریت های شرکتی« در وزارتخانه متولی مسکن
بررسی‌‌‌های »دنیای‌‌‌‌اقتصاد« از نتیجه احتمالی »ادغام وظایف و اختیارات جزایر شرکتی« در وزارت راه و شهرسازی در 
بخش مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد، چنانچه عملیات تصفیه و اصلاح ساختار مطابق »انتظارات کارشناسی« پیش 
 برود، پیامدهای مثبتی از ماحصل »پایان‌‌‌‌دادن به قسمت های دارای تعارض منافع« در بخش مسکن بروز پیدا خواهد کرد.

می‌‌‌توان انتظار داشــت، »فعالیت دولتی بساز و بفروشی« روی زمین‌‌‌های دولتی، متوقف یا محدود خواهدشد. برخی 
شــرکت های دولتی و حتی شــرکت های متعلق به نهادهای عمومی، »رقیب همیشــه برنده« بخش‌‌‌‌خصوصی در بازار 
فعالیت های ساختمانی بوده‌اند. این شرکت ها به پشتوانه »منبع بسیار ارزشمند و گران زمین دولتی«، از قدرت بالا در بازار 
ملک و ساختمان برای فعالیت برخوردار هستند و با »کنارزنی« بخش‌‌‌خصوصی، عملا امکان شکل‌گیری »شرایط رقابتی« 
در بازار ساخت و تولید مسکن را از بین می برند، ضمن آنکه تبعات این پدیده »کنارزنی«، سرخوردگی بخش‌‌‌خصوصی، 
افزایش هزینه تولید مســکن و ســاختمان و تبعات منفی در بازار عرضه مسکن مصرفی است. پیامد دوم اصلاح ساختار 

نیز »پایان چســبندگی« دولت به »زمین دولتی« اســت که باعث خواهدشد مسیر عرضه به بازار تولید فراهم بیاید.
جزایر »زمین‌‌‌‌دار« در وزارت راه و شهرسازی طی این سال ها، ‌‌‌ همواره سرگرم »مسابقه درون‌‌‌‌وزارتی« برای »تصاحب 
منابع« برای اجرای »طرح های جزیره‌‌‌‌ای تامین مســکن« بودند.در برخی ســال ها، نتیجه مسابقه، به »ضرر خانه‌‌‌ندارها« 
و به زیان »منابع دولت و بانک ها« تمام شــد؛ مثلا در دوره‌‌‌‌ای، »اولویت ســاخت مســکن حمایتی« از »بافت فرسوده« 
درون‌‌‌شــهرها که »هزینه ساخت به خاطر فراهم‌‌‌بودن آب و برق و گاز« به مراتب ارزان تر از »بیرون شهرها« است، گرفته 
شد و به »زمین‌‌‌های 99ساله آماده‌‌‌نشده شهرهای جدید« داده شد. در دوره‌‌‌‌ای هم، »وام ساخت مسکن« در بافت‌‌‌فرسوده 
با نرخ سود بیشتر از »وام ساخت در شهرهای جدید« داده شد. این مدل »سیاستگذاری جزیره‌‌‌‌ای«، قرار است در ساختار 
جدید، »پایان« پیدا کند. مطابق تصویب‌‌‌نامه، »اولویت اول تامین مســکن« با بافت‌‌‌فرســوده است. امروز، »آماده‌‌‌سازی 
زمین خام بیرون از شــهر« برای ساخت مسکن حمایتی، به ازای هر واحد، دست‌‌‌کم ‌800میلیون تومان است؛ رقمی که 

حتی از »کل وام ســاخت مسکن حمایتی« هم حدود ‌150میلیون تومان بیشتر است.
پیامد ســوم اصلاح ساختار، »احیای قدرت مرجع اصلی برنامه‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مسکن« است؛ معاونت مسکن و 
ساختمان. تا پیش از این، هرکدام از جزایر تصمیم‌گیری در این وزارتخانه، مستقل از معاونت مسکن، ‌‌‌‌ عمل می کردند. 
در آینده اما »برحســب نقشــه‌راه طرح جامع مسکن« که در معاونت مســکن تدوین می شود، شرکت های زیرمجموعه 
وزارتخانه باید »مجری« نقشه‌‌‌‌راه باشند. پیامد مثبت دیگر را می توان به »آزادسازی کلید خزانه زمین دولتی« از حالت 
»کلیداری ذی نفعانه« عنوان کرد. وقتی یک شرکت دولتی صاحب زمین دولتی، هم مسوولیت »تامین زمین برای ساخت 
مســکن حمایتی« را دارد و هم اختیار »عقد قرارداد با شریک ســاختمانی« برای ساخت‌‌‌‌وساز و نتیجه آن، شکل‌گیری 
»تعارض منافع« و آسیب‌‌‌‌رسیدن به ماموریت اول می شــود. برخی شرکت های دولتی در برخی دستگاه ها طی سال های 
گذشــته، اجازه داشتند حتی برای »تســویه بدهی های خود«، زمین‌‌‌های تحت‌اختیار را تهاتر کنند. آخین پیامد مثبت 
اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را نیز می توان پایان »پروژه های رفاقتی« روی زمین‌‌‌های دولتی و واگذاری منابع 

برمبنای »بازار رقابتی« دانســت. گفته می شود، عملیات اصلاح ساختار احتمالا در سال‌1405 آغاز می شود.
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خفگی اقیانوس ها با هجوم خاموش ریزپلاستیک

  لیلا  جلیلوند    -اقیانوس ها در ذهن بسیاری از ما پهنه هایی بی انتها، نیرومند و تغییرناپذیرند؛ انبارهایی عظیم از آب که گویی توان 
جذب هر نوع آلودگی و هر شوک زیست محیطی را دارند.

با وجود 
تمرکز جهانی 

بر تغییرات 
اقلیمی، نقش 

ریزپلاستیک ها 
در این بحران 
تا حد زیادی 
نادیده گرفته 

شده است.

انرژی 

 قرنطینه نفتی ونزوئلا
بازار جهانی نفت در پایان هفته گذشته  بار 
دیگر نشان داد که همچنان بیش از هر عامل 

اقتصادی، به تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان 
می دهد.

tradingeconomics. به گزارش تارنمای
com و تا لحظه تنظیم این خبر، بهای نفت برنت 
روز جمعــه ۲۶ دســامبر با رسیــدن به حدود 
۶۲.۴دلار در هر بشــکه، در مسیر ثبت یک رشد 
هفتگی قرار داشت؛ افزایشی که عمدتا تحت تاثیر 
تشدید ریسک های سیاسی و امنیتی در چند نقطه 
حساس جهان شکل گرفت، با این حال در پس پرده 
این رشد کوتاه مدت، نگرانی عمیق تری درباره مازاد 
عرضه و چشــم  انداز تضعیف تقاضا در سال آینده 
دیده می شود؛ موضوعی که برای کشورهایی مانند 
ایران نیز پیامدهای مســتقیمی دارد. مهم ترین 
محرک قیمت ها در روزهای اخیر، تشــدید فشار 

واشنگتن بر صنعت نفت ونزوئلا بوده است.
دونالد ترامپ، رئیس  جمهور آمریکا، با تقویت 
محاصره دریایی این کشــور و توقیف نفتکش ها، 
عملا از راهبردی موســوم بــه »قرنطینه نفتی« 
پرده برداشت؛ سیاستی که کاخ سفید اعلام کرده 
دســت  کم برای دو ماه آینده ادامه خواهدداشت. 
هرچند سهم ونزوئلا از عرضه جهانی نفت چندان 
بزرگ نیســت، اما نفت همچنان شریان حیاتی 
درآمد دولت کاراکاس محسوب می شود و هرگونه 
اختلال در صادرات آن، به  سرعت در انتظارات بازار 
بازتاب می  یابد. این رویکرد نشان می دهد واشنگتن 
فعلا ترجیح می دهد از ابزارهای اقتصادی به  جای 
مداخله نظامی مستقیم برای اعمال فشار استفاده 

کند؛ الگویی که برای ایران نیز کاملا آشناست.
در جبهــه اروپــا، جنگ روسیــه و اوکراین 
همچنان به زیرســاخت های انــرژی گره خورده 
اســت. حمله روز پنج شنبه اوکراین به پالایشگاه 
نفــت نووشاختینســک در روسیه کــه یکی از 
تامین  کنندگان اصلی گازوئیل و ســوخت جت 
برای نیروهای روسی محسوب می شود،  بار دیگر 
ریسک اختلال در زنجیره تامین انرژی را برجسته 
کرد؛ این در حالی است که هم  زمان گزارش هایی 
از کاهش صادرات نفت قزاقســتان از مسیر خط 
لوله دریای خزر منتشر شده ؛ مسیری که پس از 
حمله پهپادی اوکراین به پایانه اصلی آن، با افتی 
حدود یک  سوم در ماه دسامبر مواجه خواهدشد. 
این تحولات، حساسیت بازار به امنیت مسیرهای 

انتقال نفت را افزایش داده است.
حمله به مواضع داعش

عامل دیگری که به التهاب فضای بازار دامن 
زد، اعلام حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در 
ایالت سوکوتوی نیجریه بود. هرچند میدان های 
نفــتی نیجریه عمدتا در جنوب این کشــور قرار 
دارنــد، اما انجام عملیات نظــامی در یک عضو 
اوپک، به  طور طبیعی بر ریســک های ژئوپلیتیک 
اثر می گذارد. هم  زمانی فشار بر ونزوئلا و تحرکات 
نظامی در نیجریه، باعث شــد قیمت نفت  برنت 
و وســت  تگزاس اینترمیدیت در معاملات جمعه 
اندکی افزایــش یابند. با وجود ایــن، بازار نفت 
همچنان با یک تناقض اســاسی روبه  روســت. از 
یک  سو، ریسک های ژئوپلیتیک قیمت ها را بالا نگه 
می  دارد و از سوی دیگر، نگرانی از مازاد عرضه و 
کندی رشد اقتصادی آمریکا و جهان، مانع جهش 
جدی قیمت ها می شود. برآوردهای رویترز نشان 
می دهد قیمت شــاخص برنت و وســت  تگزاس 
اینترمیدیت تا پایان سال جاری میلادی به ترتیب 
حدود ۱۶ و ۱۸ درصد نســبت به ابتدای همین 
ســال میلادی)۲۰۲۵( کاهش نشان خواهد داد؛ 
کاهشی که شدیدترین افت سالانه قیمت نفت از 
زمان همه  گیری کرونا محسوب می شود. چنین 
چشم  اندازی برای کشورهایی مانند ایران اهمیت 
زیادی دارد، زیــرا هم  زمان بــا محدودیت های 
صادراتی و فشــار تحریم‌ها، در بازاری که عرضه 
نفت از تقاضا بیشتر است، فروش هر بشکه نفت 
بیش از گذشته به شرایط سیاسی، زمان بندی و 

دیپلماسی انرژی وابسته می شود.

  شمارش معکوس آغاز پروژه ساخالین-۳
روسیــه اعلام کرد که بــرای تامین گاز چین و 
پاسخ گویی به نیازهای داخلی در خاور دور، تولید گاز 
در پروژه ساخالین-۳ از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد.

 به گزارش شانا به نقل از رویترز، والری لیمارنکو، 
فرماندار ساخالین گفت: ما چشم انداز صنعت گاز را به 
اجرای پروژه ساخالین-۳ مرتبط می دانیم، راه اندازی 
آن برای سال ۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است، انتظار 
می رود این گاز به چین صادر و برای نیازهای خاور 
دور استفاده شود. پروژه ساخالین-۳ شامل میدان 
»یوژنو - کیرینسکویه« در بلوک »کیرینسکی« واقع 
در دریای »اوخوتسک« است؛ میدانی که آمریکا در 
سال ۲۰۱۵ به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین، 

آن را تحت تحریم قرار داد.
این تحریم ها مربوط به فعالیت های اکتشــاف و 
تولید نفت و گاز در آب های عمیق روسیه اســت. 
بر اســاس داده های شرکت گازپروم، ذخایر میدان 
»یوژنــو - کیرینســکویه« شــامل ۷۱۱ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۱۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن میعانات گازی و ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تن نفت خام است.
فرماندار ساخالین همچنین اعلام کرد که شرکت 
گازپروم و مقام های منطقه ای در حال تدوین طرحی 
برای ســاخت پالایشــگاهی در جنوب ساخالین 
هستند؛ پالایشگاهی که قرار است از میعانات گازی، 
سوخت جت، گازوئیل و نفتا تولید کند. روسیه در 
پی بحران روابط با غرب بر سر جنگ اوکراین، مسیر 
صادرات انرژی خــود را از اروپا به آسیا تغییر داده 
است، یکی از خطوط لوله گاز از ساخالین به چین 
که برای انتقال گاز از مسیر خاور دور طراحی شده، 
قرار است از سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. 

دهه هاســت که علم نیز بر نقش حیاتی این پهنه های آبی در مهار گرمایش جهانی تاکید می کند. اقیانوس ها سالانه 
بخش بزرگی از دی اکسیدکربن اضافی ناشی از فعالیت های انســانی را جذب و با بلعیدن گرمای مازاد، زمین را از ورود 
به چرخه های خطرناک اقلیمی بازمی دارند. اما اکنون شــواهد علمی تازه نشــان می دهد این سپر طبیعی، آن قدرها هم 

مصون نیست.
 تهدیدی آرام، پراکنده و اغلب نادیده گرفته شده، در حال تضعیف توان اقیانوس هاست؛ تهدیدی به نام ریزپلاستیک. 
پژوهشی جدید که در نشریه علمی Journal of Hazardous Materials: Plastics منتشر شده، از زاویه ای 
کمتر دیده شده به بحران محیط زیست نگاه می کند. این مطالعه هشدار می دهد که ریزپلاستیک ها نه تنها زیست بوم های 
دریایی را آلوده می کنند، بلکه به طور مستقیم توان اقیانوس ها برای جذب دی اکسیدکربن را کاهش می دهند؛ فرآیندی 
که ســتون فقرات تنظیم دمای زمین به شــمار می رود. اگر اقیانوس ها را ریه های سیاره بدانیم، ریزپلاســتیک ها همان 

ذراتی هستند که به آرامی این ریه ها را پر می کنند و نفس زمین را به شماره می اندازند.
ریزپلاســتیک ها، ذراتی کوچک تــر از پنــج میلی متر، امروز به یکی از فراگیرترین اشــکال آلودگی در جهان تبدیل 
شده اند. آنها از تجزیه پلاستیک های بزرگ تر یا تولید مستقیم در محصولات صنعتی و مصرفی به وجود می آیند و تقریبا 
هیچ مرزی نمی شناســند. از اعماق اقیانوس ها گرفته تا رودخانه ها و منابع آب شیرین، از خاک و هوا تا یخ های قطبی 
و حتی در بدن انسان، رد پای این ذرات دیده می شود. این فراگیری، ریزپلاستیک ها را از یک معضل محلی به بحرانی 
جهانی تبدیل کرده است؛ بحرانی که پیامدهای آن تنها به آلودگی بصری یا آسیب به حیات وحش محدود نمی شود.

پیوند مغفول پلاستیک و اقلیم
به گفته پژوهشگران این مطالعه، با وجود تمرکز جهانی بر تغییرات اقلیمی، نقش ریزپلاستیک ها در این بحران تا حد 
زیادی نادیده گرفته شــده است. دکتر احسان الله عبیدالله، استاد دانشگاه شارجه و نویسنده مسوول این تحقیق، تاکید 
می کند: »تغییرات اقلیمی و آلودگی پلاســتیکی دو چالش بزرگ محیط زیســتی هســتند که در نقاطی به شدت به هم 
گره خورده اند. ریزپلاســتیک ها بر فرآیندهای زیستی و شیمیایی اقیانوس اثر می گذارند، چرخه کربن را مختل و حتی 
خودشــان به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کنند.« این مطالعه حاصل همکاری پژوهشگرانی از چین، هنگ کنگ، 

پاکستان و امارات متحده عربی است و تلاش دارد تصویری جامع از این پیوند پنهان ارائه دهد. نویسندگان، با بررسی 
ده ها پژوهش علمی، نشان می دهند که چگونه ذراتی به ظاهر بی اهمیت می توانند یکی از کلیدی ترین سازوکارهای 

طبیعی مهار گرمایش جهانی را تضعیف کنند.
 

ضربه به قلب چرخه کربن
اقیانوس هــا بزرگ تریــن مخزن طبیعی کربن روی زمین هســتند. یکی از مهم تریــن ابزارهای آنها برای جذب 
دی اکسیدکربن، فرآیندی موســوم به »پمپ زیســتی کربن« اســت. در این چرخه، فیتوپلانکتون ها )موجودات ریز 
گیاهی( دی اکسیدکربن را از جو جذب می کنند و با فتوسنتز، آن را به ماده آلی تبدیل می کنند. سپس، با مرگ یا 
خورده شدن توسط زئوپلانکتون ها، این کربن به لایه های عمیق تر اقیانوس منتقل می شود و برای مدت های طولانی 
از چرخه جو خارج می ماند. پژوهش جدید نشــان می دهد که ریزپلاســتیک ها این موتور طبیعی را مختل می کنند. 
حضور این ذرات در آب، توان فتوسنتز فیتوپلانکتون ها را کاهش و متابولیسم زئوپلانکتون ها را دچار اختلال می کند. 
در نتیجه، میزان کربنی که به اعماق اقیانوس منتقل می شــود کاهش می یابد و دی اکسیدکربن بیشــتری در جو 
باقی می ماند؛ وضعیتی که به تشدید گرمایش جهانی می انجامد. دکتر عبیدالله هشدار می دهد که این اختلال ها در 
کوتاه مدت شاید محسوس نباشند، اما در مقیاس جهانی و بلندمدت می توانند پیامدهایی جبران ناپذیر داشته باشند؛ از 
افزایش دمای آب اقیانوس ها و اسیدی شدن آنها گرفته تا کاهش تنوع زیستی و تهدید امنیت غذایی میلیون ها انسان.

زیست بومی روی پلاستیک
یکی دیگر از ابعاد نگران کننده این بحران، پدیده ای موسوم به »پلاستیسفر« است؛ جامعه ای از میکروارگانیسم ها 
که روی سطح ریزپلاستیک ها شکل می گیرد. این میکروب ها بخشی از چرخه های زیستی مهم مانند چرخه کربن و 
نیتروژن هستند، اما پژوهشگران هشدار می دهند که فعالیت آنها روی پلاستیک می تواند به تولید گازهای گلخانه ای 
منجر شــود. به بیان دیگر، ریزپلاســتیک ها تنها یک عامل فیزیکی مخرب نیســتند؛ آنها بستری برای شکل گیری 
فرآیندهای زیســتی جدیدی فراهم می کنند که پیامدهای اقلیمی دارند. افزون بر این، تجزیه تدریجی پلاستیک ها 
در محیط های آبی با آزادســازی گازهای گلخانه ای همراه اســت؛ اثری که تاکنون کمتر در محاسبات اقلیمی مورد 

توجه قرار گرفته است.

نعمتی که به نقمت بدل شد
پلاستیک ها به دلیل ارزانی، دوام و انعطاف پذیری، نقشی کلیدی در زندگی مدرن ایفا می کنند. از بسته بندی مواد 
غذایی و تجهیزات پزشکی گرفته تا زیرساخت های شهری، حمل ونقل، الکترونیک و صنعت، حضور پلاستیک همه جا 
احســاس می شود. اما همین ویژگی ها باعث شده پلاستیک ها به یکی از ماندگارترین آلاینده های تاریخ بشر تبدیل 
شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، تولید جهانی پلاستیک سالانه از ۴۰۰ میلیون تن فراتر رفته است.

نیمی از این حجم صرفا برای تولید محصولات یکبار مصرف طراحی شده و کمتر از ۱۰ درصد آن بازیافت می شود. 
اگر روند کنونی ادامه یابد، تولید پلاســتیک تا سال ۲۰۶۰ می تواند سه برابر شود. آمارهای جهانی نشان می دهد از 
بیش از ۸ میلیارد تن پلاســتیکی که تاکنون در جهان تولید شــده، حدود ۸۰ درصد آن سرنوشــتی خارج از چرخه 

بازیافت داشته و یا در طبیعت رها شده یا در محل های دفن زباله انباشته شده است.

زنگ خطری برای سیاستگذاران
نویســندگان این مطالعه تاکید می کنند که نمی توان آلودگی پلاســتیک و تغییرات اقلیمی را جدا از هم دید. به 
باور آن ها، هر سیاست اقلیمی که نقش ریزپلاستیک ها را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها از دولت ها و نهادهای 
بین المللی می خواهند چارچوب های حکمرانی یکپارچه ای تدوین کنند که هم زمان به کاهش تولید پلاستیک، بهبود 
مدیریت پســماند و مهار گرمایش جهانی بپردازد. پژوهشــگران همچنین خواستار بازنگری در اهداف توسعه پایدار 
ســازمان ملل هستند. به گفته آن ها، پلاســتیک ها تنها با یک شاخص کلی در این اهداف دیده شده اند، درحالی که 

خطرات ریزپلاستیک ها بسیار گسترده تر و پیچیده تر است.

نبردی سرنوشت ساز
پیام این پژوهش روشــن و در عین حال نگران کننده اســت. ریزپلاســتیک ها تهدیدی پرسر و صدا نیستند؛ نه 
انفجاری دارند و نه فاجعه ای ناگهانی ایجاد می کنند. آنها آرام، تدریجی و بی وقفه عمل می کنند و درست به همین 
دلیل، خطرناک ترند. اگر اقیانوس ها آخرین خط دفاعی زمین در برابر گرمایش جهانی باشــند، ریزپلاســتیک ها در 

حال فرسایش این خط دفاعی از درون اند. 
دکتر عبیدالله می گوید: »گام بعدی ما، اندازه‌گیری دقیق اثر ریزپلاستیک ها بر اقلیم و ارائه راه حل های عملی 
است. این فقط یک مساله محیط‌زیستی نیست؛ چالشی جهانی برای آینده توسعه، امنیت غذایی و زیست پذیری 
زمین اســت.« شــاید بحران اقلیمی برای بسیاری با تصویر دودکش ها، سوخت های فسیلی و جنگل های در حال 
ســوختن معنا شــود. اما این پژوهش یادآوری می کند که تهدید می تواند بسیــار کوچک تر، نامرئی تر و در عین 
حال عمیق تر باشــد. آینده زمین، نه تنها به کاهش انتشــار کربن، بلکه به مهار آلودگی هایی گره خورده که نفس 

اقیانوس ها را به شماره می‌اندازد.

۱۲۰ همت  بدهی  
پتروشیمی ها  بابت 
خوراک

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه اکنون نرخ گاز خوراک و سوخت برای واحدهای پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد قیمت صادراتی است، گفت: این در حالی است که بر اساس تاکید 
قانون گذار، گاز مصرفی برای صنایع داخلی باید به ۷۵ درصد قیمت صادراتی می رسید. به گزارش »شانا« احمد زراعتکار تصریح کرد: اکنون گاز صادراتی ایران با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت صادر 
می شود، درحالی که متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است.زراعتکار با بیان اینکه تغییر قیمت برخی محصولات در بازارهای جهانی یکی از دلایل پنهان اعتراض 
واحدهای پتروشیمی به نرخ خوراک است، اظهار کرد: البته این کاهش شدید قیمت تنها محدود به متانول بوده و شامل سایر محصولات نشده است. وی با اشاره به اینکه واحدهای پتروشیمی 
تولیدکننده اوره یا محصولات پلیمری بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند، حتی متانول های قدیمی که سرمایه گذاری هایشان را به طور کامل مستهلک کرده اند، همچنان فعالیت می کنند و 
سودآوری مناسبی دارند، ادامه داد: اتفاقی که رخ داده قیمت های بین المللی متانول کاهش یافته و واحدهای متانولی جدید گرفتار شدند و دوستان انتظار دارند به همین خاطر کل فرمول قیمت گاز 

خوراک را تغییر دهند، این در حالی است که در نتیجه این اقدام ممکن است به عموم مردم اجحاف شود که مالک منابع گاز طبیعی هستند.

این مقاله توضیح می دهد که چرا فشار نزولی بر بهای طلای سیاه تا این حد شدید و 
بی رحمانه است )عوامل فیزیکی(. تحلیلگران تکنیکال در نمودارهای خود به دنبال سطوح 
حمایت ۶۰دلاری هســتند و امیدوارند که قیمت از این سطح برگردد)Bounce(. اما 
تحلیلگران فاندامنتال که داده های بارگیری نفتکش ها، راندمان چاه های شیل و تغییرات 
نــاوگان حمل ونقل چین را رصد می کنند، می دانند که زمین زیر پای بازار نفت در حال 

تغییر است.
محاصره فاندامنتال: قیچی »عرضه آمریکا« و »تقاضای چین« بر گردن نفت

ما با یک نوسان چرخه ای )Cyclical( روبه رو نیستیم؛ ما با یک عدم تعادل ساختاری 
)Structural Imbalance( مواجهیم. دو نیروی عظیم، یکی در شرق)چین( و دیگری 
در غرب)آمریکا(، مانند لبه های یک قیچی عمل کرده و هرگونه امید به بازگشــت نفت 

۱۰۰ دلاری را قطع کرده اند.

پرده اول: سندروم چین؛ اژدهایی که دیگر آتش نمی خورد
بزرگ ترین اشتباه استراتژیک بسیاری از تحلیلگران غربی این است که ضعف تقاضای 
چین در سال۲۰۲۵ را صرفا به »کندی رشد اقتصادی« نسبت می دهند و منتظرند پکن 
با یک بسته محرک مالی)Stimulus Package(، دوباره موتورها را روشن کند، اما 
داده های دقیق نشان می دهد؛ داستان تغییر کرده است. چین در حال تجربه یک دگردیسی 

است، نه یک بیماری موقت.

LNG ۱. مرگ دیزل و انقلاب
برای دو دهه، رشــد اقتصادی چین مترادف با مصرف دیزل بود: بولدوزرها، کامیون ها 
ـسال۲۰۲۵، ما شــاهد پدیده ای هســتیم که رســانه ها کمتر به آن  و ژنراتورها، اما در ـ
پرداخته اند: جایگزینی گاز طبیعی مایع)LNG( در حمل ونقل سنگین. داده های صنعتی 
نشان می دهد؛ سهم کامیون های گازسوز)LNG( در فروش کامیون های سنگین جدید 
چین، از زیر ۱۰ درصد در سال۲۰۲۲ به ۴۲ درصد در سال۲۰۲۵ جهش کرده است. چرا؟ 
چون ارزان تر و پاک تر است. هر کامیونی که گازسوز می شود، مصرف کننده ای دائمی برای 
دیزل را از بازار حذف می کند. این تقاضا با هیچ بســته محرکی بازنخواهد گشت. بحران 
در بخش املاک و مستغلات)که شروع پروژه های جدید در آن ۶۰ درصد نسبت به ۲۰۱۹ 

کاهش یافته( نیز میخ آخر را بر تابوت تقاضای دیزل کوبیده است.

۲. وسایل نقلیه انرژی نو)NEV(: فراتر از انتظار

نفوذ خودروهای برقی در چین دیگر یک پیش بینی برای آینده نیســت؛ یک واقعیت 
آماری است. در سال۲۰۲۵، نزدیک به ۴۰ درصد از کل فروش خودروهای جدید در چین 
را خودروهای برقی و هیبریدی تشکیل داده اند. برآوردهای آژانس بین المللی انرژی نشان 
می دهد؛ مجموع این تغییرات )برقی شــدن و گازسوز شدن(، تقاضایی معادل 1.2 میلیون 
بشکه در روز را از بازار حذف کرده است. این رقم معادل کل تولید یک کشور عضو اوپک 
مانند لیبی است که عملا »ناپدید« شده است. چین دیگر موتور مکنده نفت جهان نیست؛ 

او اکنون رهبر گذار از نفت است.

پرده دوم: طغیان شیل آمریکا؛ رقیبی که هرگز نمی خوابد
در ســمت دیگر اقیانوس، ایالات متحده تمام محاسبات اوپک پلاس را برهم زده است. 

داستان نفت آمریکا در سال۲۰۲۵، داستان »تکنولوژی علیه زمین شناسی« است.

۱. رکوردشکنی با دکل های کمتر
در سپتامبر ۲۰۲۵، تولید نفت ایالات متحده به رکورد تاریخی 13.84 میلیون بشکه در 
روز رسید. نکته حیرت انگیز این است که این رکورد در زمانی ثبت شد که تعداد دکل های 
حفاری)Rig Count( کاهش یافته بود. چگونه؟ صنعت شیل آمریکا به »معجزه بهره وری« 
دست یافته است. شرکت ها اکنون چاه های افقی طولانی تری)Longer Laterals( حفر 
می کننــد؛ گاهی تا ۳ یا ۴ مایل زیر زمین به صــورت افقی. این تکنیک اجازه می دهد با 
یک دکل، نفت بسیار بیشــتری استخراج شود. حوضه پرمین)Permian Basin( در 
تگزاس و نیومکزیکو به تنهایی بیش از ۶ میلیون بشکه در روز تولید می کند که از تولید 

هر کشور عضو اوپک)به جز عربستان و روسیه( بیشتر است.

۲. چشم انداز ۲۰۲۶: اشباع بازار
هرچند پیش بینی میــشود؛ رــشد انفجاری تولید آمریکا در سال۲۰۲۶ کند شود )و 
شــاید به حدود 13.6 میلیون بشکه کاهش یابد(، اما سطح فعلی تولید آنقدر بالاست که 
بازار را غرق کرده اســت. آمریکا اکنون نه تنها نیاز خود را تامین می کند، بلکه با صادرات 
گســترده)بیش از ۴ میلیون بشکه در روز(، بازارهای سنتی اوپک در اروپا و آسیا را هدف 
گرفته است. سیل نفت سبک آمریکا)WTI(، کیفیت و قیمتی را ارائه می دهد که رقابت 

با آن برای نفت های سنگین تر و ترش خاورمیانه دشوار است.

پرده سوم: دوراهی مرگبار اوپک پلاس

در میانــه این فشــار دوگانه)کاهش تقاضای چین و افزایش عرضــه آمریکا(، کارتل 
اوپک پلاس در بدترین موقعیت اســتراتژیک تاریخ خود قرار دارد. جلسه دسامبر ۲۰۲۵ 
که منجر به تمدید کاهش تولید شد، نشان دهنده استیصال این گروه بود، نه قدرت آن.

 )Prisoner’s Dilemma(۱. معضل زندانی

اوپک پلاس با یک انتخاب غیرممکن روبه روست: 
 گزینــه الف)دفاع از قیمت(: تولید را بیشــتر کاهش دهد. نتیجه: قیمت موقتا حفظ 
می شــود، اما سهم بازار بیشــتری به آمریکا، برزیل و گویان واگذار می شود و درآمدهای 

نفتی در درازمدت سقوط می کند.
گزینه ب)دفاع از سهم بازار(: شیرها را باز کند و تولید را افزایش دهد. نتیجه: با توجه 
به ضعف تقاضا، قیمت نفت به ۴۰ دلار سقوط می کند. این سناریو بودجه کشورهای عضو 

را که به نفت ۸۰دلاری نیاز دارند، ویران می کند.

۲. شکاف درونی و تقلب
فشــار قیمت های پایین باعث شــده انضباط گــروهی ترک بــردارد. اعضایی مانند 
عــراق، قزاقســتان و روسیه که نیــاز مبرم به درآمد دارند، بالاتر از ســهمیه خود تولید 
می کنند)Cheating.( عربستان سعودی که  بار اصلی کاهش تولید را به دوش می کشد، 
به طور فزاینده ای ناامید شده اســت. اگر صبر ریاض لبریز شــود و تصمیم بگیرد )مانند 
سال های ۱۹۸۶ یا ۲۰۱۴( جنگ قیمت را آغاز کند، نفت ۶۰ دلاری به خاطره ای شیرین 

تبدیل خواهدشد.

نتیجه گیری: نرمال جدید
با کنار هم قرار دادن قطعات پازل، تصویر سال۲۰۲۶ روشن می شود. مازاد عرضه جهانی)که 
آژانس بین المللی انرژی در صورت لغو کاهش های اوپک آن را تا ۴ میلیون بشــکه در روز 
تخمین می زند( مانند شــمشیر داموکلس بالای سر بازار آویزان است. نفت ۶۰ دلاری یک 
»تصادف« یا »کف موقت« نیست؛ این نتیجه منطقی »قیچی اقتصاد سیاسی« است. ضعف 
ساختاری چین)تخریب تقاضا( و بهره وری بی رحمانه آمریکا)تزریق عرضه(، سقف قیمت ها 
را بتنی کرده اند. برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران، پیام روشن است: استراتژی های مبتنی 
بر »ابرچرخه کالاها«)Commodity Supercycle( مرده اند. در سال های پیش رو، بازار 

نفت بازاری برای بقا خواهد بود، نه بازاری برای سودهای بادآورده.

قیچی »عرضه آمریکا« و »تقاضای چین« بر گردن نفت

   اعلام 2 شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت
در شرایطی خودروسازان برای سومین بار در سال جاری درخواست افزایش قیمت داده اند که در واکنش به این تصمیم، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بالا رفتن بهای کارخانه   ای محصولات تولیدی را مشروط به افزایش دو شاخص یعنی نرخ ارز و 

تورم تولیدکننده دانسته است.
اواخر خردادماه هیات مدیره ایران خودرو افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد اما بلافاصله نهادهای نظارتی و سیاستگذار به این موضوع ورود کرده و آن را غیرقانونی اعلام کردند، با این وجود خودروساز طرح های فروش را با قیمت مصوب خود به مرحله اجرا 
درآورد. با ادامه تنش قیمتی، سرآخر شورای رقابت در شهریورماه اقدام به صدور اصلاحیه   ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری کرد که بر اساس آن روند قیمت گذاری خودرو به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شد. بر اساس این اصلاحیه که در قالب مصوبه۷۸۴ 
ـسازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا با بررسی این قیمت ها، نرخ نهایی را در سامانه۱۲۴ اعلام کند. اگر سازمان حمایت هم در این بازه زمانی اقدامی انجام ندهد، همان  ـشد، قیمت های پیــشنهادی خودروــسازان باید ابتدا به ـ ابلاغ ـ

قیمت های پیشنهادی خودروسازان به عنوان نرخ نهایی محسوب می شود.
در همین زمینه خودروســاز در مهرماه  بار دیگر درخواســت افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را مطرح کرد که با واکنش ســازمان حمایت همراه شد. بررسی های »دنیای اقتصاد« نشان می دهد؛ اختلاف شکل گرفته بر سر افزایش میانگین ۱.۶ درصدی قیمت های 

اعلامی از سوی خودروساز و سازمان حمایت بود. 
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تجارت

تلگرام؛ پاتوق کلاهبرداران خارجی

عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران، 

گفت: محدودیت 
گاز، صنعت فولاد را 
به شدت تحت تاثیر 

قرار داده و باعث 
کاهش تولید شده 

است.

  عرشیا حسن پور  -دارک وب از شبکه تور به تلگرام منتقل شده است. این پلتفرم هم‌اینک به پاتوق کلاهبرداران روسی و چینی تبدیل شده است و بخش عمده ای از 
پول شویی ها، قاچاق انسان و مواد مخدر از این پلتفرم صورت می گیرد.

بودجه زیر ذره بین

وقتی بیش از یک دهه پیش، بازارهای سیاه مواد مخدر، اســلحه و انواع 
کالاهای قاچاق برای اولین بار در دارک وب پدیدار شدند، به نظر می رسید که 
ارزهای دیجیتال و پیچیدگی فنی نرم افزار ناشناس Tor، کلید انجام  میلیاردها 
دلار تراکنش های آنلاین غیرقابل نفوذ و غیرقانونی هســتند. به نوشته مجله 
وایرد، حالا، همه اینها کمی قدیمی به نظر می رســد. در ســال ۲۰۲۵، تنها 
چیزی که برای فرار از ده‌ها  میلیارد دلار معاملات بازار سیاه ارزهای دیجیتال 
لازم اســت، یک پلتفرم پیام رسان است که مایل به میزبانی از کلاهبرداران 
و قاچاقچیان انســان باشد، پشــتکار کافی برای راه اندازی مجدد کانال ها و 
حســاب ها در آن ســرویس در مواقعی که گاهی اوقات مسدود می شوند، و 

تسلط به زبانچینی.
بر اســاس تحلیل جدید شــرکت ردیــابی ارزهای دیجیتــال، الیپتیک 
)Elliptic(، اکوسیستم بازارهای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال چینی زبان 
که در سرویس پیام رسان تلگرام میزبانی می شوند، اکنون بزرگ تر از همیشه 
شــده اســت. با وجود افت مختصر پس از ممنوعیت دو مورد از بزرگ ترین 
بازارهای این چنینی توســط تلگرام در اوایل سال ۲۰۲۵، دو بازار برتر فعلی 
که با نام های Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee شناخته 
می شوند، در مجموع ماهانه نزدیک به ۲ میلیارد دلار تراکنش پول شویی، فروش 
ابزارهای کلاهبرداری مانند داده های دزدیده شده، وب سایت های سرمایه گذاری 
جعلی و ابزارهای دیپ فیک هوش مصنوعی و همچنین سایر خدمات بازار سیاه 

متنوع مانند اجاره رحم جایگزین و فحشای نوجوانان را امکان پذیر می کنند.
کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال که به 
عنوان »قصابی خوک« شناخته می شوند - که عمدتا از مجتمع هایی در جنوب 
شــرقی آسیا با هزاران قربانی قاچاق انسان انجام می شوند - به سودآورترین 
شــکل جرائم سایبری در جهان تبدیل شده اند. طبق گزارش اف بی آی، آنها 
سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار فقط از قربانیان آمریکایی درآمد کسب می کنند. 
با فروش خدمات پول شویی و سایر پیشنهادات مرتبط با کلاهبرداری به این 
عملیات، بازارهایی مانند گارانتی تودو )Tudou Guarantee( و گارانتی 
شینــبی )Xinbi Guarantee( بــا حجم عظیمی رشــد کرده اند.  تام 
رابینســون، یکی از بنیانگذاران و دانشمند ارشد شرکت الیپتیک، می گوید: 
»وقتی استفاده غیرقانونی از دارایی های دیجیتال را در نظر می گیرید، در حال 
حاضر واقعا هیــچ کلاهبرداری ای بزرگ تر از این وجود ندارد.« در واقع، این 
مناطق تجارت مجرمانه نه تنها بزرگ ترین بازارهای سیاه آنلاین فعلی، بلکه 

بزرگ ترین ها در طول تاریخ هستند.
آلفابی )AlphaBay( زمانی بزرگ‌ترین بازار دارک وب برای مواد مخدر، 
داده های سرقت شده و ابزارهای هک بود. آلفابی که توسط اف بی آی ۱۰ برابر 
بزرگ تر از بازار اصلی مواد مخدر دارک وب جاده ابریشم در اوج خود توصیف 
شــده بود، بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش را در طول دو سال و نیم فعالیت 
آنلاین خود تســهیل کرد.‌هایــدرا )Hydra(، یک بازار دارک وب روسی که 

  چالش های تدوین نقشــه‌ پایدار 
برای تجارت ایران 

تجارت خارجی در معنای کلان خود صرفا 
نتیجــه تصمیم های مقطعی یا اراده بازیگران 
منفرد نیست، بلکه محصول یک بستر نهادی، 
ســاختاری و تاریخی است که در آن امکان 
طراحی، پیش‌بینی و تداوم سیاست ها فراهم 
می شــود. در چنین نگاهی پرسش اصلی این 
نیست که چرا ایران نقشه تجاری ندارد؛ بلکه 
این است که چه شرایطی حاکم شده که در 
آن نقشه‌داشتن عملا ناممکن است. این تمایز 
مفهومی ما را از داوری های شخصی و نهادی 
دور و به ســطح تحلیل اقتصاد سیاسی کلان 

نزدیک می کند.
چالش هــای تدوین نقشــه  پایــدار برای 

تجارت ایران
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، ترسیم نقشه 
تجاری مســتلزم ثبات نســبی در سه حوزه 
اســت: افق تولید، افق نهادی و افق تعاملات 
خارجی. نقشــه زمانی معنــا دارد که بتوان 
دربــاره مسیر آینده تصمیم گرفت و از تداوم 
آن اطمینان نسبی داشــت. در شرایطی که 
ایــن افق ها به طور مداوم دســتخوش تغییر 
هستند، سیاست تجاری ناگزیر به واکنش های 
کوتاه مدت فروکاســته می شود. مساله ایران 
دقیقا در همین نقطــه قرار دارد؛ نه به‌دلیل 
فقــدان ظرفیت، بلکه به‌واســطه سیال بودن 

مداوم محیط تصمیم‌گیری.
اقتصــاد ایــران از منظر ســاختار تولید، 
متکی بر انرژی، صنایع بالادستی و تولیدات 
میان پایه است؛ ساختاری که ذاتا به افق های 
بلندمدت، ســرمایه گذاری پایدار و بازارهای 
قابــل پیش‌بینی نیاز دارد. با این حال زمانی 
که متغیرهــای کلان اقتصــادی از نرخ ارز 
گرفته تا سیاســت های تجــاری در بازه های 
کوتاه تغییر می کنند، امکان همراستاســازی 
تولیــد با بازارهای هــدف از بین می‌رود. در 
چنین فضایی، نه بنگاه می تواند اســتراتژی 
صادراتی تعریف کند و نه سیاســتگذار قادر 
است مسیر مشخصی را تثبیت کند. بنابراین 
فقدان نقشــه تجاری بیــش از آنکه ناشی از 
تصمیم  نگرفتن باشــد، حاصل ناپایداری افق 

تصمیم‌گیری است.
در سطح نهادی نیز نقشه‌داشتن مستلزم 
پیش‌بینی پذیری اســت. اما زمانی که قواعد 
تجــارت خارجی، نظام ارزی، ســازوکارهای 
تامین مــالی و حتی اولویت های سیاســت 
خارجی به طور مستمر در حال تغییر هستند، 
تجارت در وضعیتی »شــناور« قرار می‌گیرد. 
در چنین شرایطی کنشــگران اقتصادی یاد 
می‌گیرنــد به جــای برنامه‌ریزی خــود را با 
شــرایط تطبیق دهند. ایــن تطبیق پذیری، 
اگرچه در کوتاه مــدت بقا را ممکن می کند، 
امــا در بلندمدت امکان طراحی نقشــه را از 
بین می برد. نقشــه نیازمند ایســتایی نسبی 
است؛ درحالی که محیط تجارت ایران نسبتا 

سیال است.
از منظر تعاملات خارجی نیز نقشه تجاری 
زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند جایگاه 
خود را در نظــام اقتصاد جهانی تعریف کند. 
این جایگاه نه صرفا سیاسی اســت و نه صرفا 
اقتصــادی، بلکــه ترکیبی از هر دو اســت. 
در شــرایطی که روابط خــارجی تحت تاثیر 
عدم قطعیت هــای مداوم قــرار دارد، تفکیک 
بازارها و تعریف نقش پایدار در شرق یا غرب 
دشــوار می شــود. نه غرب به عنــوان بازاری 
قاعده محور، امــکان اتکای بلندمدت می یابد 
و نه شــرق به عنوان بــازاری مقیاس محور، 
افق قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. در نتیجه، 
تجارت در وضعیــتی معلق باقی می ماند که 
در آن، نقشه‌داشــتن به لحاظ عملیاتی معنا 

پیدا نمی کند.
ویژگی غالب این وضعیت، »واکنشی شدن 
عقلانیت تجاری« اســت. در چنین بستری، 
سیاســت ها نه بــرای رسیدن بــه مقصدی 
مشــخص، بلکه برای مدیریت شرایط جاری 
اتخاذ می شــوند. هر شوک بیرونی یا درونی، 
مسیــر تجــارت را اندکی جابه جــا می کند، 
بی آنکه ایــن جابه جایی ها در چارچوب یک 
مسیر از پیش طراحی شــده معنــا یابند. این 
وضعیت، نه نشــانه فقدان آگاهی، بلکه پیامد 
منطقی زیســتن در محیطی با عدم قطعیت 

ساختاری است.
در ادامه باید تاکید کرد از منظر ژئو اکونومیک 
نیز هرچند ایران در موقعیتی ممتاز قرار دارد، 
اما بهره برداری از این موقعیت مستلزم پیوند آن 
با استراتژی تجاری بلندمدت است. در شرایطی 
که اولویت هــا، قواعد و مسیرها دائما در حال 
بازتعریف‌ هســتند، مزیت جغرافیایی به جای 
آنکه به راهبرد تبدیل شود، به ظرفیت بالقوه ای 
معلق بدل می شود. بنابراین، »معطل ماندن ژئو  
اکونومیک« بیش از آنکه ناشی از غفلت باشد، 
حاصل نبود بســتر لازم برای تبدیل مزیت به 
نقشــه اســت. به عبارتی نمی توان از نداشتن 
نقشه تجارت سخن گفت، بی آنکه به شرایطی 
پرداخــت که امکان نقشه داشــتن را محدود 
کرده اند. مساله اصلی تجارت ایران، نه فقدان 
اراده نــه خطای فردی و نــه کمبود ظرفیت 
اســت؛ بلکه حاکم بودن وضعیتی است که در 
آن ثبات، پیش بینی پذیری و افق بلندمدت به 
حداقل رسیده اند. تا زمانی که این شرایط کلان 
تغییر نکند، نقشه تجاری نه طراحی ناپذیر، بلکه 
بی معنا خواهد بود. در چنین بستری، نخستین 
گام نه ترسیم نقشه، بلکه فراهم کردن شرایطی 

است که نقشه داشتن را ممکن کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که دولت میان دو راه دشوار گرفتار است؛ از یک سو باید کسری مزمن بودجه را مهار کند و از سوی دیگر نمی تواند از تبعات اجتماعی تصمیمات سخت 
فرار کند. بودجه ۱۴۰۵ با رشد اسمی تنها ۲درصد، ظاهری انقباضی دارد و در عین حال با مجموعه ای از تغییرات عمیق ارزی و قیمتی همراه است؛ تغییراتی که می توانند نظم نسبی قیمت های داخلی را برای 

ماه ها به چالش بکشند.
برای نخستین بار، این بودجه با تومان جدید )حذف چهار صفر( نوشته شده؛ اقدامی که گرچه بیشتر جنبه روانی و محاسباتی دارد، اما نشان دهنده تمایل سیاستگذار به قابل فهم تر کردن ابعاد بحران و پذیرش 
ضمنی شکست سیاست های تثبیتی گذشته است. در این لایحه، نرخ ارز گمرکی به شکل بی سابقه ای افزایش یافته، ارز ترجیحی حذف شده و دولت تلاش کرده به جای یارانه ارزی پنهان، یارانه نقدی و 
کالابرگی آشکار توزیع کند. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک نقشه توسعه باشد، یک سند مدیریت بحران است؛ دولت می کوشد دفاتر مالی را تراز نگه دارد، حتی اگر این تراز بیشتر حسابداری باشد تا اقتصادی.

اتکا به درآمدهای نفتی در فضایی که تحریم، تنش های بین المللی و محدودیت های فروش نفت همچنان پابرجاست، بودجه را در معرض عدم تحقق منابع قرار می دهد و وقتی منابع محقق نشوند، مقصد 
تکراری دولت ها روشن است؛ سیستم بانکی، استقراض و خلق نقدینگی. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ سه واقعیت را بی پرده بازتاب می دهد.

خدمات پول شویی را نیز به سارقان ارزهای دیجیتال و گروه های باج افزار ارائه می داد، طی هفت سال 
فعالیت خود بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش انجام داد.

در مقام مقایســه، طبق گزارش الیپتیک، Huione Guarantee، بازار چینی زبان و مســتقر 
در تلگرام که عمدتا توســط کلاهبرداران ارزهای دیجیتال استفاده می شود، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، 
۲۷ میلیارد دلار تراکنش را تســهیل کرده اســت کــه این رقم، هر بازار سیاه آنلایــن قبل از خود را 
تحت الشــعاع قرار می دهد، حتی با اینکه در معرض دید عموم و در پلتفرم پیام رســان تلگرام فعالیت 
می کرد. الیپتیک آن را »بزرگ ترین بازار آنلاین غیرقانونی که تاکنون فعالیت داشــته« نامیده اســت. 
وایرد از طریق تلگرام با مدیران هر دو شرکت گارانتی تودو و گارانتی شینبی تماس گرفت تا نظرشان 

را جویا شود، اما پاسخی دریافت نکرد.
در ماه مه، به نظر می رسید تلگرام بالاخره اقدامی انجام داده و پس از آنکه شبکه مبارزه با جرائم مالی 
 Haowang( که به هائووانگ گارانتی - Huione Guarantee ،وزارت خزانه داری ایالات متحده
Guarantee( تغییر نام داده بود - را به عنوان یک شرکت پول‌شویی معرفی کرد، فعالیت آن را ممنوع 
کرد. اما از آن زمان، تودو گارنتی که هائووانگ گارانتی در آن سهام دارد، رشد کرده و همان جایگاه را پر 
کرده است. الیپتیک اکنون تراکنش‌های خود را ماهانه ۱.۱ میلیارد دلار اندازه گیری می کند که این رقم 
نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار برای هائووانگ در ماه است. در همین حال، دومین بازار بزرگ کلاهبرداری 
ارزهای دیجیتال، شینبی گارانتی، با وجود ممنوعیت در ماه مه و راه اندازی مجدد، به ۸۵۰ میلیون دلار 
در ماه افزایش یافته است که حجم کل بازار را بیش از هر زمان دیگری افزایش می دهد. دو بازار سیاه 
تنها دو مورد از حدود ۳۰ بازاری هســتند که الیپتیک ردیابی می کند و در مجموع ده ها میلیارد دلار 

تراکنش سالانه در آنها انجام می شود.
وقتی وایرد در ماه ژوئن به تلگرام نوشت که چگونه این بازارها امپراتوری های مجرمانه خود را آشکارا 
بازسازی کرده اند - در واقع، یک خبرنگار وایرد حتی در یک کانال تلگرامی که الیپتیک یافته های خود 
را در مورد بازگشــت تودو گارانتی و شینبی گارانتی با مخاطبان شــرکتی تلگرام به اشتراک گذاشته 
بود، حضور داشت - این شرکت پاسخ داد که تصمیم گرفته است دوباره این بازارها را ممنوع نکند، و 
استدلال کرد که آنها برای کاربران چینی که به دنبال آزادی مالی از »کنترل های سرمایه« هستند، راهی 
برای خروج از آن ارائه می دهند؛ کنترل هایی که اغلب شهروندان را با گزینه های کمی جز جست وجوی 
راه های جایگزین برای انتقال وجوه در ســطح بین المللی مواجه می کنند. در بیانیه ماه ژوئن تلگرام به 
وایرد آمده اســت: »ما گزارش ها را مورد به مورد ارزیابی می کنیم و قاطعانه ممنوعیت های کلی را رد 

می کنیم - به ویژه زمانی که کاربران سعی در دور زدن محدودیت های ظالمانه دارند.
ما همچنان در تعهد خود به حفاظت از حریم خصوصی کاربران و دفاع از آزادی های اساسی، از جمله 
حق استقلال مالی، راسخ هستیم.« اما الیپتیک و دیگر تحلیلگران صنعت کلاهبرداری این استدلال را 
رد کرده و خاطرنشان کرده اند که بخش عمده ای از فعالیت ها در بازارهایی مانند گارانتی تودو و گارانتی 
شینبی مجرمانه است. گذشته از خدمات مربوط به کلاهبرداری، آنها فحشا نیز می فروشند - پست هایی 
در شینبی شــامل پیشنهادهایی برای قاچاق جنسی کودکان در پست هایی است که کارگران جنسی 
»لولیتا« یا »دختر جوان« را تبلیغ می کنند. همچنین، به طور گسترده مستند شده است که مشتریان 
عملیــات کلاهبرداری که به آنها خدمات ارائه می دهند، از کارگران اجباری در مجتمع های برده داری 

مدرن و اغلب به شکل وحشیانه استفاده می کنند.
ارین وســت، دادستان سابق شهرستان ســانتا کلارای کالیفرنیا که اکنون رهبری سازمان مبارزه 
بــا کلاهبرداری Operation Shamrock را بر عهــده دارد، می گوید: »آنها توانایی از بین بردن 
اقتصاد کلاهبرداری و قاچاق انســان را دارند. در عوض، آنها میزبان Craigslist برای کلاهبرداران 
ارزهای دیجیتال هســتند. اینها افراد شروری هســتند که تجارت را برای افراد شرور در پلتفرم شرور 

خود امکان پذیر می کنند.«
گذشــته از تلگرام، ارز دیجیتــال تتر )Tether( نیز نقش کلیــدی در بازارهای کلاهبرداری ایفا 
می کند - این »استیبل کوین« محبوب، ابزار ترجیحی برای تراکنش های پول شویی در تمام بازارها است. 
برخلاف اکثر ارزهای دیجیتال، تتر دارای یک ساختار متمرکز است و این به شرکت اجازه می دهد تا 
به دلخواه وجوه را توقیف یا مســدود کند، با این حال، به ندرت در جریان های عظیم پولی که این ارز 

دیجیتال فراهم می کند، دخالت کرده است.
نــه تلگــرام و نه تتر به درخواســت‌های وایرد برای اظهارنظر در مورد نقــش خود در فعال کردن 
تراکنش های بازار سیاه گارانتی تودو و گارانتی شینبی پاسخی ندادند. جیکوب سیمز، پژوهشگر مهمان 
در مرکز آسیایی هاروارد که بر جرائم فراملی تمرکز دارد، معتقد است تلاش های تتر و تلگرام برای مبارزه 
با اســتفاده  روزافزون از ابزارهایشان در جهت کلاهبرداری، با عملیات اغلب نمایشی نیروهای انتظامی 
جنوب شرقی آسیا در حمله به مراکز کلاهبرداری قابل مقایسه است، اما تنها برای اینکه به آنها اجازه 
بازسازی و از سرگیری فعالیت داده شود.  سیمز می گوید: »در تمام سطوح، مصونیت از مجازات وجود 

دارد که مانع از هرگونه اختلال معنادار می شود.«
سیمز اســتدلال می کند که تنها فشار متمرکز و مشارکتی بین المللی دولت ها و نیروهای انتظامی، 
مشابه تلاش جهانی برای مبارزه با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر، می تواند این رویکرد سهل انگارانه، از 
جمله از سوی شرکت هایی که این اپیدمی کلاهبرداری را تسهیل می کنند، تغییر دهد. سیمز می‌گوید: 
»واکنش به کلاهبرداریِِ رو به رشــد، هنوز به آن ســطح از هماهنگی و فوریت نرسیده است و قبل از 

اینکه شاهد خسارت هایی عظیم تر از خسارت های فعلی باشیم، باید این اتفاق بیفتد.«

اصفهان مقصد ســفرِِ آخر هفته وزیر خارجه بود و سیدعباس عراقچی برای شرکت در 
همایش تبیین سیاست خارجی کشور و شرایط منطقه به اصفهان سفر کرد. در این رویداد 
که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، فعالان اقتصادی این اســتان به بیان دغدغه ها و 
راه کارهای مورد نظر خود پیرامون توسعه تجارت خارجی و تسهیل گری در امور بازرگانان 

و فعالان تجاری پرداختند.
به گزارش »دنیای اقتصاد«، عراقچی با هدف هماهنگی، رایزنی و گفت وگو با بدنه اجرایی 
و فعالان اقتصادی استان اصفهان وارد این شهر شد، او از جمله در نشست تبیین سیاست 
خارجی کشور و شرایط منطقه با فعالان اقتصادیِِ اتاق بازرگانیِِ اصفهان شرکت کرد. از دیگر 
برنامه های وزیر امور خارجه می توان به برگزاری جلسه با مجمع کارآفرینان و حضور در جلسه 

شورای تامین استان و بزرگداشت استاد سید علی اکبر پرورش اشاره کرد.
عراقچی که پس از افتتاح گذر تجار اصفهان مقابل اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان نمادی 
از هویت دیرینه تجارت در این شهر، در نشستی با فعالان اقتصادی اصفهان شرکت کرده بود 
با اشاره به ظرفیت های پرشمار دیپلماسی استانی گفت: در دیدارهایی که با فعالان اقتصادی 
کشور طی حداقل یک سال گذشته داشته ام، بیشتر درخواست ها، اشاره ها و مسائل مطرح شده 
از سوی آنها نه رفع تحریم ها )که آن را وظیفه اصلی خود می دانیم( بلکه رفع مشکلات و 
چالش هــایی بوده که با نهادهای تصمیم گیر همچون بانک مرکزی یا وزارتخانه هایی مانند 

صمت و اقتصاد داشته اند.
عراقچی در ادامه با یادآوری صحبت های رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و چند تن از فعالان 
اقتصادی این استان افزود: بررسی این صحبت ها و گفت وگوهای متعدد نشان می دهد که 
آنچه تحریم های داخلی یا بوروکراسی اداری و ناهماهنگی بین دستگاهی خوانده می شود، 
نقش پررنگی در بروز مشکلات برای تجار و بازرگانانی دارد که در شرایط امروز باید به درستی 

آنان را قهرمانان اقتصادی نامید.
عراقچی همچنین گفت: با تحریم می شود زندگی کرد؛ دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت های 
داخلی کلید رهایی از مشکلات هستند.  وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحریم ها و تاثیرات 
آن بر اقتصاد کشور، تاکید کرد که باید تحریم را پذیرفت و با آن زندگی کرد. وی همچنین 
بر لزوم به کارگیری همه ظرفیت های ملی، همســایگی و سیاســت خارجی برای خروج از 

مشکلات اقتصادی تاکید کرد.
سیدعباس عراقچی در نشســت تبیین سیاست های خارجی کشور و شرایط منطقه که 
با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان همراه بود، با اشــاره به ماموریت وزارت 
امور خارجه در کمک به اقتصاد کشور، اظهار کرد: ماموریت دوم ما کمک به اقتصاد کشور 
است تا بتواند خود را از مشکلات رها کند و باید بپذیریم تحریم وجود دارد و با تحریم هم 

می شود زندگی کرد.
وی افزود: تحریم هزینه های خود را دارد و کسی نیســت که نداند تحریم یعنی چه و 
مشــکلاتش کدام است، بااین حال، تحریم برکاتی نیز دارد و اقتصاد را مجبور می کند روی 

پای خود بایستد و نقاط ضعف داخلی را برطرف کند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: ما باید همه ظرفیت های ملی خود را به کار بگیریم و درصورتی که 
همه تلاش خود را کردیم و به نتیجه نرسیدیم، آنگاه می توانیم بگوییم تحریم ما را از پای 
درآورد، اما هنوز همه ظرفیت های داخلی، حوزه همســایگی و سیاست خارجی خود را به 
کار نگرفته ایم. عراقچی گفت: دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه ماموریت مشخصی 
دارد و ما تلاش می کنیم تا شــرکت های بخش خصوصی ایرانی در رقابت با شــرکت های 

خارجی پیروز شوند.

وزیر امور خارجه ایران با اشــاره به موفقیت یک شــرکت ایرانی در برابر رقبای چینی و 
ترکیه ای در یک طرح منطقه ای، گفت: این کار را برای هر شرکت دیگری که بخواهد ارزآوری 
کند، صادرات انجام دهد یا گامی برای اقتصاد کشاورزی بردارد، انجام می دهیم و این وظیفه 
ما است و من و همکارانم در معاونت های اقتصادی و کنسولی وظیفه خود را انجام می دهیم.

او در ادامه با اشاره به صنعت فرش ایران، آن را نه تنها یک کالای اقتصادی، بلکه یک سفیر 
فرهنگی دانست و گفت: هر فرش ایرانی که به خانه ای در خارج از کشور می رود، فرهنگ، 
هنر و تاریخ ما را با خود می برد و فرش یک کار اقتصادی، فرهنگی و اشتغال زا است و در 
اوج صادرات فرش، بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشــتیم، اما امروز این رقم به حدود 

۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
او با بیان اینکه حدود ۱۰میلیون نفر در ایران از طریق فرش امرار معاش می کنند و ۲۸ 
رشته شغلی مرتبط با این صنعت وجود دارد، تاکید کرد: باید موانع صادرات فرش را برطرف 
کنیم و من گزارشی در این زمینه به هیات دولت ارائه دادم و بر اهمیت زنده نگه داشــتن 
این صنعت تاکید کردم. عراقچی بار دیگر با اشاره به »دیپلماسی استانی« به عنوان یکی از 
برنامه های وزارت امور خارجه، گفت: این برنامه ابتدا با هدف حل مشکلات مرزی و توسعه 
روابط اســتان های مرزی با همسایگان آغاز شد، اما با سفر به استان ها، ظرفیت های بزرگ 
اقتصادی کشف شد که مورد استفاده قرار نگرفته بود و این ظرفیت ها در همه استان های 

ایران وجود دارد و باید از آنها بهره برد.
وزیر امور خارجه در این نشست جنگ اخیر )جنگ ۱۲ روزه( را تجربه ای بسیار گران قدر 
دانست که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد و گفت جنگ داستان یک مقاومت قهرمانانه بود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه این تجربه، ریشه در تاریخ کهن و تمدن چند هزارساله 
ایران دارد، گفت: به رغم همه تحریم های ۴۰ساله و حضور بزرگ ترین قدرت های نظامی در 

آن جنگ، ایران با سربلندی از این بحران عبور کرد.
او در اامه به توطئه جدید دشمن اشاره  کرد و هشدار داد: به نظر می رسد توطئه جدیدی 
در راه است تا با ایجاد شرایط سخت اقتصادی، نارضایتی ها را افزایش داده و نظام را از داخل 

دچار مشکل کنند و اما این آرزو را  نیز به گور خواهند برد.
عراقــچی تصریح کــرد: همان گونه که در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت نیروهای مســلح، 
به کارگیری موشک های ساخت داخل و تلاش همگانی، بحران را پشت سر گذاشتیم، اکنون 
نیز باید دست به دســت هم دهیم تا بحران اقتصادی و تلاش دشمن برای تحمیل شرایط 

سنگین به جمهوری اسلامی را ناکام بگذاریم.

او درعین حال مشــکلات اقتصادی را تنها ناشی از توطئه خارجی ندانســت و گفت: در 
داخل نیز مشکلاتی از جمله فساد،  ناکارآمدی ها و جهل وجود دارد که باید به آنها پرداخت؛ 
اما تحریم های خارجی و یک تلاش ســازمان یافته برای بدتر نشــان دادن اوضاع نیز وجود 
دارد. وزیر امور خارجه با بیان اینکه مسیر خاصی برای مقابله با این شرایط در پیش است، 
از تجربیات گذشته مانند برجام یاد کرد و افزود: با حفظ اصول و عزت کشور، در مسیری 

جداگانه حرکت خواهیم کرد.

دیپلماسی اقتصادی در قلب اصفهان
 وزیر امور خارجه کشــور در ادامه ســفر یک روزه خود به اصفهان، از سالن اجلاس این 
اســتان بازدید کرد. این بازدید با همراهی استاندار اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی استان و 

شهردار انجام شد.
این بازدید بخشی از برنامه های متنوع ســفر یــک روزه وی به اصفهان بود که با هدف 
هماهنگی و رایزنی با بدنه اجرایی و اقتصادی استان ترتیب داده شده بود. بازدید از سالن 
اجلاس اصفهان با حضور مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان و شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از فعالان اقتصادی 
انجام شــد. سالن اجلاس؛ نماد میزبانی از رویدادهای بزرگ سالن های اجلاس بین المللی، 
به عنوان بستر اصلی برگزاری کنفرانس ها، اجلاس ها و نشست های مهم داخلی و خارجی، 

نقش کلیدی در پیشبرد دیپلماسی عمومی و اقتصادی ایفا می کند.
 این بازدیــد در چارچوب دیپلماسی اقتصادی فعال وزارت امور خارجه صورت گرفت. 
اســتاندار اصفهان در این رویداد گفت: اصفهان با وجود ظرفیت های جهانی، با چالش های 

مدیریتی روبه روست.
او با اشاره به ظرفیت های بی نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی اصفهان، بر لزوم هماهنگی 
بیشــتر دستگاه ها و استفاده از فرصت هایی مانند گردشگری بین المللی و رویدادهای ملی 

برای پیشرفت اصفهان تاکید کرد.
وزیر امور خارجه در ادامه با حضور در نمایشگاه بین المللی اصفهان در مراسم گشایش 
نخســتین نمایشگاه فناوری های سبز اصفهان آن را گام نخست برای آینده ای پاک و خود 

اتکا دانست.
 وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های سبز و انرژی پاک 
در اصفهان، بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن و تدوین الگوی داخلی برای کاهش 
تبعات مالیات مرزی کربن اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت:نمایشگاه فناوری های سبز اصفهان، 

گام نخست برای آینده ای پاک و خود اتکاست. 
عراقچی در نشست افتتاحیه نمایشگاه تخصصی فناوری های تخصصی سبز و انرژی پاک، 
با اشاره به برگزاری »نخستین نمایشگاه فناوری های سبز و انرژی پاک« در این استان، این 
رویداد را نمادی از تغییر نگاه به توســعه و طلایه دار آینده ای پاک و پایدار دانســت. وزیر 
امور خارجه با بیان اینکه فناوری های پاک نه تنها سازنده آینده هستند، بلکه راه رهایی از 
وابستگی و تحریم ها را هموار می کنند، بر لزوم توجه جدی به حوزه محیط زیست به عنوان 

یک اولویت حاکمیتی تاکید کرد.
 او در ادامه با اشاره به سیاست مالیات مرزی کربن اتحادیه اروپا )ابزار جدید اروپا برای 
وضع محدودیت های تجاری( هشدار داد: اتحادیه اروپا می گوید هر کالایی که در تولید آن 
کربن ایجاد شــده، هنگام ورود به اروپا باید مالیات آن پرداخت شود و این به معنای اعلام 

اولتیماتوم »سبز شو یا از بازار خارج شو« است.

 ماموریت دوم دستگاه دیپلماسی
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بدون نقل و انتقالات، بدون میزبانی

  عرفان حمیدی  -    ساپینتو در نیم فصل دوم لیگ برتر مأموریتی سخت و دشوار پیش رو خواهد داشت.

 تغییر احتمالی رقبای باکیچ
 در نقل و انتقالات تابســتانی و بعد از حضور 
وحید هاشمیان در رأس کادر فنی پرسپولیس کلًاً 
سه بازیکن جدید به این تیم پیوستند که یکی از 
آنها مارکو باکیچ اهل مونته نگرو بود. باکیچ برخلاف 
سرژ اوریه که نه شرایط جسمانی خوبی داشت و نه 
اینکه به خاطر بیماری هپاتیت مجوز بازی نگرفت، 
از روز نخست آماده بود و از همان مسابقه اول لیگ 

به ترکیب اصلی رسید و فیکس ماند.
باکیچ ســاده بازی می کــرد و با اینکه بازیکن 
تخصصی پست شش نبود اما کار وحید هاشمیان 
و پرسپولیس را راه انداخت و در هفته های پرنوسان 
تیم هاشمیان و شرایطی که پرسپولیس از لحاظ 
فنی تیم قدرتمندی نشــان نمی داد جزو معدود 

بازیکنان موفق ترکیب سرخ ها بود.
باکیــچ بعد از جــدایی هاشــمیان و در تنها 
مسابقه ای که کریم باقری هدایت سرخ ها را برعهده 
داشــت با گلزنی از روی ضربه ایستگاهی در یکی 
از مهم ترین بازی های فصل و در واپسین لحظات 
مسابقه وجه دیگری از توانمندی های خود را به رخ 
کشید و به یکباره محبوبیت زیادی نزد هواداران 
تیم پیدا کرد اما انگار بعد از این گل استثنایی به 
نوعی چشــم خورد چر ا که خیلی زود از ترکیب 

بیرون رفت.
در اولین مسابقه تحت هدایت اوسمار و مقابل 
استقلال خوزســتان، این بازیکن در همان نیمه 
نخست مصدوم شد و از زمین بیرون رفت تا اوسمار 
در بدو ورود به تهران و بازگشت به تیم سابقش یکی 
از نفرات اصلی ترکیبش را از دســت بدهد. با این 
وجود نفرات جایگزین مثل میلاد سرلک و محمد 
خدابنده لو جواب دادند و با حضور آنها پرسپولیس 
در شش مسابقه 16 امتیاز گرفت و تنها در بازی 

جام حذفی در ضربات پنالتی شکست خورد.
باکیچ در دیــدار جام حذفی مقابل تراکتور از 
مصدومیت برگشــت و دقایقی بازی کرد و البته 
در ضربات پنالتی ضربه خود را که شــاید اگر گل 
می شد سرنوشت بازی را تغییر می داد، از دست داد 
اما اتفاق بدتر آنجا بود که مصدومیت او به خاطر 
تشخیص اشتباه تیم پزشکی پرسپولیس با بازگشت 
زودهنگام تشدید شد و او برای درمان مصدومیتش 
بــا دلخوری به مونته نگرو رفت. باکیچ از روز دوم 
اردوی قطر به تمرینات پرسپولیس اضافه شد و به 
نظر می رسد تمرینات اختصاصی اش را آغاز کرده 
اســت اما سؤال اساسی این است که او چه زمانی 
شــرایط بازی پیدا خواهد کرد و اوسمار کی به او 

اعتماد می کند؟
با توجه به سیســتمی که اوسمار برای تیمش 
انتخاب کرده، یک هافبــک دفاعی در کنار یک 
هافبک تهاجمی در مرکز زمین قرار می گیرند و با 
توجه به تعدد هافبک های میانی حتی در صورتی 
که یاسین سلمانی جدا شود، باز هم کار برای باکیچ 
دشوار خواهد بود.باکیچ به احتمال زیاد شانس بازی 
در دومین دیدار تدارکاتی سرخ ها مقابل شانگهای 
را هم نخواهد داشت و بدون اینکه شرایط بازی را 
تست کند وارد مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر 
می شــود و احتمالًاً حداقل دو سه بازی نخست 
نیم فصل دوم را از دست خواهد داد. در بازی هایی 
که باکیچ جایی در فهرست سرخ ها نداشت، میلاد 
سرلک جای او را پر کرد و حالا بیرون گذاشتن این 
بازیکن به خاطر نمایش های قابل قبولش از ترکیب 
ســخت شده کما اینکه اوسمار قبلًاً با سرلک کار 
کرده و توانایی های او را کاملًاً می شناسد. در عین 
حال علیرضا عنایت زاده جوان هم در این ســت 
می تواند بازی کند ضمن اینکه بحث اضافه شدن 
یک هافبک دفاعی متخصص از نوع خارجی اش هم 
شنیده می شود که اگر این گونه باشد اوضاع برای 
هافبک مونته نگرویی پرســپولیس بسیار سخت 
خواهد شــد. با این وجود باید دید نگاه اوسمار به 
این بازیکن چگونه اســت؟ مثلا امکان دارد حتی 
در صورت جذب هافبک دفاعی خارجی، اوسمار از 
باکیچ در پست هافبک تهاجمی و به جای سروش 
رفیعی اســتفاده کند؟ پستی که ظاهراًً او با بازی 
در آن راحت تر اســت و احتمال این وجود دارد تا 
باکیچ در نیم فصل دوم به جای رقابت با ســرلک، 
عنایت زاده و هافبک دفاعی جدید خارجی، رقیبی 

تازه برای سروش و خدابنده لو باشد.

   مهندسی معکوس مسی ها در لیگ برتر
فوتبال کشــورمان با حضور تیم های فوتبال 
صنایع مس عجین شــده است. سال های زیادی 
لیــگ برتر فوتبال کشــورمان با مس کرمان خو 
گرفتــه بود و حتی بازیکنــانی از این تیم به تیم 
ملی کشورمان راه یافتند و قدمت مس کرمان در 
لیــگ برتر با تعداد زیادی از تیم های حال حاضر 
لیگ برتر می تواند برابری کند. اما حالا از این تیم 
خبری نیست و حتی این تیم در لیگ دسته اول 
فوتبال هم جایگاه خوبی ندارد. از طرف دیگر مس 
رفســنجان چند فصلی است که توانسته خودش 
را به لیگ برتر تحمیل کند و اتفاقاًً فصل گذشته 
توانست جایگاه خوبی را از آن خود کند. اما در این 
فصل از رقابت ها مس رفسنجان هم اصلًاً وضعیت 
خــوبی ندارد و در پایان نیم فصل اول رقابت ها، با 
وجود تغییرات زیاد، قعرنشین است و برعکس سایر 
تیم ها در جدول رده بندی که فاصله امتیازی خیلی 
کمی با همدیگر دارند، مس رفسنجان با 8 امتیاز و 
اختلاف 5 امتیازی از رده پانزدهم، در رده شانزدهم 
ایستاده است. حداقل روی کاغذ مس رفسنجان 
خیــلی امیدی به ادامه حضور در لیگ برتر ندارد 
و حتی در صورت عملکرد خوب در نیم فصل دوم 
هم به نظر می رسد که می توان این تیم را یکی از 

تیم های سقوط کرده به حساب آورد.

سریال بردهای 
ناپلئونی اوسمار

از آرسنال تا رئال مادرید، نسل تازه ای در راه است. بازیکنانی جوان که آینده فوتبال را 
شکل خواهند داد. زیبایی فوتبال جوانان در این است که همواره جایی برای پیش بینی باقی 
می گذارد؛ چه کسی از یک استعداد بالقوه صرف به بازیکنی واقعاًً بزرگ تبدیل خواهد شد؟ 
ممکن است مسیر شما شبیه ویتور روکه باشد، به یک باشگاه بزرگ برسید اما تنها یک سال 
بعد دوباره به لیگ برزیل بازگردانده شــوید. یا شاید مانند لامین یامال از ناکجاآباد ظهور 
کنید و درخشان تر از همه بدرخشید. این گزارش نگاهی دارد به گزیده ای از استعدادهای 

زیر 21 سال که انتظار می رود در سال 2026 به شکوفایی کامل برسند.

مکس دومن - وینگر آرسنال
مکس دومن در پیش فصل در ورزشگاه امارات تشویق ایستاده دریافت کرد. بازیکنی 15 
ساله که وارد زمینی عظیم شد و مقابل ویارئال یک پنالتی گرفت. او با اعتمادبه نفس کامل به  
جای یک حریف باتجربه و بالغ در پست هافبک دفاعی بازی کرد و این تصمیم جواب داد.

روند رشد دومن پیوسته و چشمگیر بوده اما نکته مهم این است که او همیشه چند سال 
جلوتر از هم سن وسالانش حرکت کرده است: در 13 سالگی در لیگ برتر زیر 18 سال بازی 
می کرد، در 14 سالگی به  طور منظم گل می زد و در 15 سالگی به تیم B آرسنال پیوست. 

تنها یک هفته پیش، در 31 دسامبر تولد 16 سالگی اش را جشن گرفت.

شباهت ها با یامال وسوسه کننده  هستند؛ بازی در جناح راست، تکنیک خیره  کننده و 
جسارت بی پروا. دومن بدون ترس سه بازیکن را دریبل می کند. گوستاوو اولیویرا، مربی  ای 
که در تیم زیر 14 سال با او کار کرده، دومن را با کاکا مقایسه می کند.در این بین اغراق 
در ارزیابی و بالا بردن بیش از حد انتظارها همیشــه خطرناک است اما دومن واقعاًً ارزش 
این هیجان را دارد. تنها مانع فعلی او وضعیت جســمانی اش اســت؛ بدنش هنوز به بلوغ 
کامل نرسیده. حتی یامال نیز پس از نخســتین بازی اش برای بارسلونا یک سال کامل را 

صرف افزایش حجم بدنی کرد.

لوکا ووشکوویچ - مدافع هامبورگ
حرکت درخشــان هامبورگ در تابســتان، جذب لوکا ووشکوویچ و پیوستن او به برادر 
بزرگترش بود در حالی که تاتنهام نیز از این انتقال برای آزمودن استعداد جوان خود سود 
می برد. در شرایطی که برادر بزرگترش به دلیل محرومیت دوپینگ دور از میادین بود، لوکا 
پیراهن محبوب شماره 44 را به تن کرده و فصل را در آرام ترین محیط ممکن آغاز کرد.

این یک ســطح کاملًاً جدید برای او بود. پیش از ایــن، دوره های قرضی در هایدوک، 
راکو و وسترلو را پشت سر گذاشته بود. لوکا نخستین فصل خود را در یک لیگ قدرتمند 
با اعتمادبه نفس بالا آغاز کرد و در ماه ســپتامبر به یک رکورد قابل توجه رسید: 18 دوئل 

موفق دریک مسابقه؛ آماری که بهترین عملکرد پنج فصل اخیر لیگ در این زمینه محسوب 
می شود.او در هر مسابقه مانند یک دیوار عمل می کند؛ توپ می گیرد، از روی خط دروازه 
دفع می کند، مسیر پاس ها را می بندد و توپ ربایی می کند. در ضربه  های ایستگاهی نیز با 
ضربه ســر گل می زند. پتانسیل او عظیم است و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، لیگ برتر 

در سال 2026 می تواند مقصد بعدی این مدافع مستعد باشد.

یان دیومانده - وینگر لایپزیش
دیومانده تنها یک سال پیش نخستین بازی خود را در سطح بزرگسالان انجام داد اما 
پیش از انتقال 20 میلیون یورویی اش به لایپزیش در لگانس عملکردی درخشان داشت؛ 
مبلغی چشمگیر برای بازیکنی با تنها 551 دقیقه تجربه حرفه ای.در نگاه اول، همه  چیز به 
آمــار برمی گردد. در پایان فصل 25-2024، دیومانده بهترین وینگر پنج لیگ برتر از نظر 
دویدن هــای رو به جلو، پاس های موفق، تلاش برای دریبل و دریبل های موفق بود آن هم 
به  طور میانگین در هر بازی. درست است که حجم نمونه نسبتاًً کم )حدود 500 دقیقه( 
به او کمک کرده اما ویژگی های کلیدی کاملًاً آشکار هستند.او یک دونده چابک با قدرت 
بدنی شــگفت انگیز است؛ اغلب چند مدافع را همزمان درگیر کرده و با استفاده از سرعت 
بالا از آنها عبور می کند. می توان او را نسخه ای متعادل تر از جرمی دوکو دانست: شاید نقاط 

ستاره هایی برای جذابیت آینده فوتبال

 اوسمار فرمول برد را پیدا کرده و دیگر رها نمی کند اما خوش شانس هم هست چرا که تیم های مقابل یا آنقدر جسور نیستند که تیمش را تنبیه کنند یا آنقدر توانایی ندارند که شرایط را به سود 
خودشان تغییر دهند.پرسپولیس دوباره یک گل در نیمه نخست زد و بعد از آن رو به بازی کنترلی آورد. اتفاقی که در دیدار مقابل حریفانی مثل شمس آذر، پیکان و آلومینیوم هم تکرار شده بود 

تا مشخص شود اوسمار و تیمش فقط و فقط برد و سه امتیاز می خواهند و برایشان هیچ اهمیتی ندارد اگر انتقاد بشنوند یا فوتبالی که ارائه می دهند راضی کننده نباشد.
پرسپولیس برنده می شود و شاید همین برای آنهایی که فصل قبل همه چیز را از دست رفته می دیدند کافی باشد اما همه بردها ناپلئونی و مویی به دست می آید و هر لحظه ممکن است این 

پیروزی های خفیف از دست رفته و شرایط به ضرر تیم تغییر کند.
این پنجمین برد اوســمار در لیگ برتر بود و او با فرمولی که به دســت آورده 16 امتیاز از 6 بازی به دســت آورده که فوق العاده است. تیم تحت اختیار او 28 امتیازی شد آن هم در شرایطی که 
پرسپولیس تا قبل از حضور او روی نیمکت از 9 بازی کلًاً 12 امتیاز به دست آورده بود. این یعنی پیشرفت و حالا پرسپولیس در قامت یک مدعی قهرمانی نیم فصل اول را تمام کرده و شاید اگر 

خوش شانس باشد به قهرمانی نیم فصل هم برسد اما پیشرفتی که در حوزه فنی قرار بود به وجود بیاید اتفاق نیفتاده است.

ســاپینتو در نیم فصل دوم لیگ برتر مأموریتی ســخت و دشوار پیش رو خواهد داشت. او بدون اینکه در نقل و انتقالات نیم فصل فرصت جابه جایی بازیکنان خود را 
داشته باشد وارد نیم فصل دوم می شود. مصائب مرد پرتغالی زمانی پررنگ تر می شود که می بینیم او احتمالًاً برخی بازیکنان دانه درشت خود را که پیش از شروع فصل 
حساب ویژه ای روی شان باز می کرد)رضاییان و آقاسی( از کف خواهد داد و باید با استفاده از بازیکنان جوان تر و شاید برخورداری از بازیکنان رده سنی امید جای خالی 
این بازیکنان را پر کند. شاید به خودی خود جدایی این دو بازیکن در ترکیب اصلی استقلال خللی ایجاد نکند چرا که هر دو در ماه های اخیر جایگاه ثابت خود در خط 
میانی را از کف داده  بودند اما پرواضح است که یک تیم برای دستیابی به موفقیت نیاز به یک نیمکت قوی دارد که رفتن این بازیکنان، استقلال را عاری از این مزیت و 
ویژگی کرده و تیم را وارد مرحله ای از بحران پنهان خواهد کرد. به هرحال هم آقاسی و هم رضاییان در صورت جدایی، استقلال را در بخش نیمکت با کاستی مواجه 

خواهند کرد و این موضوع برای ساپینتو مشکل ساز خواهد شد.
مسأله دیگری که برای سرمربی استقلال چالش ایجاد خواهد کرد، این است که در آغاز نیم فصل دوم باید امتیازات عقب افتاده با صدرنشین را نیز جبران کند، آن هم 
در شرایطی که به احتمال زیاد هفته های آغازین نیم فصل دوم بازی ها خارج از تهران برگزار خواهد شد چرا که ورزشگاه شهدای شهرقدس قابلیت میزبانی از استقلال را 

یکی از مشکلات بزرگی که بازیکنان مطرح فوتبال 
ایران در آغاز دوران مربیگری خود با آن دست وپنجه 
نرم می کنند، مسأله بی توجهی به اهمیت رشد پله به پله 
در دنیای مربیگری و کسب تجربه در تیم ها و شرایط 
مختلف است. انگار که اکثر بازیکنان قدیمی فوتبال 
ایران که اعتباری بین رســانه ها و هواداران از طریق 
درخشش در دوران بازی خود کسب کرده اند، به دنبال 
این هستند تا خیلی سریع، در تیم های بزرگ و محبوب 
خود مربیگری را تجربه کنند و اعتقادی به کسب تجربه 

در تیم های کوچک تر و یادگیری ندارند.
 حتی در دهه های گذشته و پیش از ایجاد قوانین 
سختگیرانه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، برخی 

مربیان بدون شرکت در کلاس های مربیگری و یادگیری اصولی مبانی مربیگری فوتبال، در تیم های سابق خود مشغول به کار می شدند که این 
موضوع با الزامی شدن کسب مدرک مربیگری درجه اول آسیا، به تدریج از بین رفت.

البته که در دهه های گذشته، مربیانی هم بوده اند که با جسارت حضور در باشگاه های کوچک تر و کسب تجربه در شهرهای مختلف، پله به پله 
مسیر حضور در باشگاه های بزرگ را طی کرده اند.

 از جمله یحیی گل محمدی و امیر قلعه نویی که هر دو، موفق ترین مربیان ایرانی در کسب قهرمانی لیگ برتر محسوب می شوند. گل محمدی 
پیش از حضور در پرسپولیس در تیم هایی چون صباباتری، سنگ آهن بافق، نساجی مازندران، ذوب آهن، نفت، تراکتور و پدیده مربیگری کرده بود 
و از سوی دیگر، قلعه نویی نیز سابقه حضور در باشگاه هایی چون استقلال اهواز، فجرسپاسی، برق تهران، ذوب آهن و مس کرمان را دارد. حالا و در 
روزهایی که اکثر ستارگان سابق فوتبال ایران به دنبال میانبر برای حضور روی نیمکت باشگاه های بزرگ هستند، پژمان منتظری به عنوان یکی از 

خوش فکر ترین بازیکنان سابق باشگاه استقلال و تیم ملی، تبدیل به یک سرمربی جوان و خوش آتیه در فوتبال قطر شده است.
منتظری که یکی از معدود مربیان لژیونر فوتبال ایران در کنار علیرضا منصوریان در الطلبه عراق و فرهاد مجیدی در البطائح امارات محسوب 
می شود، پس از پایان دوران بازی خود و خداحافظی آرام و بی سروصدا در الشحانیه قطر در همین کشور کلاس های مربیگری را گذراند و پس 
از دریافت مدرک پرولایسنس و هدایت تیم امید باشگاه الشحانیه که تیم دوم باشگاه محسوب می شد، به عنوان دستیار سانتیاگو دنیا سرمربی 
اسپانیایی این باشگاه مشغول به کار شد. با اخراج دنیا در میانه فصل، هدایت الشحانیه به پژمان منتظری سپرده شد و بازیکن آرام و صبور تیم 
ملی در جام های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ از فرصتی که به عنوان سرمربی موقت نصیبش شده بود نهایت استفاده را برد. تیم او در هفته یازدهم 
لیگ ستارگان قطر، با پیروزی 3برصفر مقابل الغرافه مدعی، یکی از شگفتی های بزرگ این فصل لیگ ستارگان قطر را رقم زد و با پیروزی مقابل 
قهرمان نیم فصل، معادلات صدر جدول را تغییر داد. همین عملکرد درخشان از سوی منتظری باعث شد تا او در کنار چهره های مطرحی چون 

روبرتو مانچینی از السد و پاتریس کارترون از ام صلال، نامزد مربی برتر هفته یازدهم لیگ ستارگان قطر از سوی شبکه الکاس این کشور شود.
الشحانیه قعرنشین که در ۷بازی ابتدایی خود تنها موفق به کسب یک پیروزی شده بود، پس از پیروزی مقابل الدحیل در جام ستارگان قطر، 
در هفته دوازدهم لیگ ستارگان این کشور مقابل این تیم مدعی به تساوی بدون گل دست پیدا کرد تا روند فوق العاده تیم منتظری مقابل مدعیان 
همیشگی فوتبال قطر ادامه پیدا کند. با دو برد و یک تساوی در سه مسابقه، منتظری شروعی درخشان در قطر داشته و حالا تیم او که با ۸ امتیاز 

به همراه السیلیه در قعر جدول لیگ ستارگان قرار داد.

خبر درگذشت جان رابرتسون، ستاره اسکاتلندی 
و اسطوره ناتینگهام فارست، جامعه فوتبال انگلیس 
را در روزهای پایانی ســال شوکه کرد. بازیکنی که 
بــا قامتی معمولی، چهــره ای بی تکلف و سیگاری 
همیشگی میان انگشتانش، به یکی از تأثیرگذارترین 
چهره های فوتبال اروپا در اواخر دهه هفتاد میلادی 
بدل شــد و نقش اســاسی در دو قهرمانی متوالی 
فارست در جام باشگاه های اروپا داشت. رابرتسون 
)متولــد ۱۹۵۳( در نوجوانی به انگلســتان آمد و 
خیلی زود از یک وینگر معمولی به بازیکنی تبدیل 
شد که برای توصیفش از تشبیه های بزرگ استفاده 
می کردند. برایان کلاف، سرمربی افسانه ای ناتینگهام 
فارست، او را »پیکاسوی فوتبال« می نامید؛ بازیکنی که با تصمیم های ساده، پاس های دقیق و ضربات ناگهانی اش بازی را تغییر می داد. بسیاری 

از هم دوره ای ها باور داشتند، او در اوج خود بهترین وینگر اروپا بود؛ بازیکنی که همان قدر که گل می زد، برای دیگران موقعیت می ساخت.
اوج شهرت رابرتسون به سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ بازمی گردد؛ وقتی فارست به طرزی شگفت انگیز، دو بار پیاپی جام اروپا را فتح کرد. 
در فینال ۱۹۷۹ برابر مالمو، این رابرتسون بود که با حرکت و سانتری دقیق، زمینه ساز گل قهرمانی شد. یک سال بعد در مادرید، او خود 
گل زد؛ شوتی که با روی پای بیرون به گوشه دروازه رفت و فارست را دوباره روی سکوی نخست اروپا قرار داد. همان شب بود که خیلی ها 
پذیرفتند این بازیکن آرام، رسماًً در جمع بزرگان تاریخ جای گرفته است. با این حال، شهرت جهانی هرگز به اندازه شایستگی هایش با او 
همراه نشد. نه در فهرست توپ طلا دیده شد و نه در مقایسه با ستاره های هم نسلش نامش زیاد تکرار شد. شاید چون سبک زندگی اش 
معمولی بود، شــاید به دلیل ظاهر بی ادعا یا سیگار همیشــه روشــنش. اما در زمین، چیزی کم نداشت؛ تکنیک، هوش، و شجاعت. جان 
مک گاورن، کاپیتان آن تیم تاریخی، بعدها گفت: »اگر بخواهم مقایسه کنم، باید بگویم رابرتسون مثل رایان گیگز بود، اما با کیفیت برابر 

و قدرتمند در هر دو پا.«
رابرتسون پس از دوران بازی، مدتی به مربیگری روی آورد و در تیم هایی چون نوریچ سیتی و کنار مارتین اونیل در تیم های مختلف نقش 
دستیار را ایفا کرد. او به واسطه شخصیت گرم، حس شوخ طبعی و حافظه شگفت انگیز از خاطرات فوتبال، غالباًً مرکز توجه جمع های دوستانه 

بود. با این همه، زندگی شخصی اش خالی از رنج نبود.
او دخترش جسیکا را که با ناتوانی شدید جسمی به دنیا آمده بود، در سیزده  سالگی از دست داد و سال ها بعد نیز با بیماری پارکینسون 
دست وپنجه نرم کرد؛ بیماری ای که در نهایت او را از پا انداخت. آنچه رابرتسون را ماندگار می کند، فقط آمار و افتخارات نیست؛ بلکه نقشی 
است که در هویت ناتینگهام فارست ایفا کرد. او برای هواداران، نماد تیمی بود که بدون ستاره های پرزرق  و برق، با انضباط تاکتیکی و خلاقیت 
فردی چند بازیکن بویژه خودش، حریفان بزرگ اروپا را کنار زد. بسیاری از هواداران فارست معتقدند بهترین بازیکن تاریخ ۱۶۰ساله باشگاه 
همین »جی آر« بوده و هنوز هم ایده نامگذاری یکی از سکوهای ورزشگاه سیتی گراند به نام او، خواسته ای جدی در بین طرفداران است. امروز، 
با مرور تصاویر و روایت ها، روشن است که میراث رابرتسون صرفاًً به دو جام اروپایی محدود نمی شود. او نمونه ای از بازیکنی بود که بدون هیاهو، 
با بازی ساده و مؤثر، تاریخ ساخت؛ بازیکنی که نشان داد نابغه  بودن همیشه به فریاد و نمایش نیاز ندارد. جادوگری که هر بار توپ به پایش 

می رسید، سکوها نفس را در سینه حبس می کردند.

هنر صبوری روی نیمکت وداع با پیکاسوی فوتبال

ندارد و آبی ها باید در ورزشگاهی خارج از تهران مقابل رقبا قرار بگیرند که این موضوع برای تیمی همچون استقلال 
که روی تماشاگرانش همیشه حساب می کند، بسیار گران تمام خواهد شد. هرچند استقلال همه جای ایران تماشاگر 
دارد اما به هرحال بازی در تهران مزیت هایی دارد که هرگز نمی توان از کنار آن به ســادگی عبور کرد و بالقوه این 
مسأله برای استقلال ایجاد دردسر خواهد کرد. البته این مسأله برای پرسپولیس هم ایجاد دردسر خواهد کرد اما به 
هرحال سرخ ها در نیم فصل اقداماتی در راستای جذب بازیکن انجام دادند تا تیم خود را تقویت کنند و از این منظر 
حتماًً دست بالاتری نسبت به استقلال دارند. پرسپولیس با تقویت تیم خود در ابعاد فنی با قوای تاکتیکی مطلوب تری 
گام به میدان خواهد گذاشت و این موضوع می تواند تغییراتی در دایره مدعیان لیگ برتر ایجاد کند. در حال حاضر 
سپاهان نسبت به پرسپولیس و استقلال وضعیت باثبات تری دارد؛ هرچند که این تیم در بازی بسیار بزرگ با استقلال 
باخت اما زردپوشان از حق میزبانی برخوردارند و مشخص نیست که استقلال و پرسپولیس در هفته های باقی مانده 
لیگ برتر چه وضعیتی را خواهند داشــت و آیا قادر به اســتفاده از ورزشگاه شهدای شهرقدس خواهند بود یا خیر. 
مضاف بر آن استقلال از نقل و انتقالات هم محروم شده که این موضوع داغ ساپینتو را سنگین تر خواهد کرد و باید 

دید مدیران آبی ها برای حل این مشکلات چه برنامه ای تدوین خواهند کرد.

 رد درخواست بخشش استقلال در استیناف جریمه 2 میلیارد تومانی ساپینتو تأیید شد
به تازگی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال را به دلیل مصاحبه ای که پیش 
از بازی با فولاد خوزستان انجام داد و مطالبی را جدا از موضوعات فنی مسابقات بر زبان آورد، با جریمه ای سنگین 
روبه رو کرد. بر اساس حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ساپینتو به دلیل نقض دستورالعمل ها 
و به دلیل بیان مطالب غیرفنی در نشست خبری، ۲ میلیارد تومان جریمه شده بود. این مسأله سبب شد تا ساپینتو 
و باشگاه استقلال با بردن پرونده به استیناف رسماًً به حکم صادرشده اعتراض کنند که در نهایت حکم استیناف نیز 
صادر شده است. استیناف در این خصوص اعلام کرده که با بررسی محتویات پرونده مشخص شده ایراد و اعتراض 
مربوطه طوری نبوده که خدشــه ای بر دادنامه ارائه شــده وارد کند و به همین خاطر حکم قبلی عیناًً تأیید و صادر 
شده است. به همین ترتیب ساپینتو باید هرچه سریع تر مبلغ ۲ میلیارد تومان جریمه خود را به فدراسیون پرداخت 
کند و رأی صادرشده هم قطعی اعلام شده است. البته باشگاه استقلال نسبت به جریمه ۱۲۰ میلیون تومانی خود 
که به دلیل توهین تماشاگران به تیم مقابل و مقام رسمی مسابقه در دیدار با ملوان و همچنین تأخیر سه دقیقه ای 
در ورود اعضای تیم آبی پوش به زمین بود، اعتراض کرد که این موضوع نیز در اســتیناف رد شــده و این مبلغ هم 
باید پرداخت شود. به این ترتیب باشگاه استقلال در هر دو پرونده شکست خورد و باید تمام مبالغ را پرداخت کند.

یحیی واسطه فولادی شدن رضاییان
در حالی که باشگاه استقلال با جدایی بازیکنان مخالفت و به آنها اعلام کرده قصد ندارد هیچ بازیکنی را به دلیل 
بسته بودن پنجره نقل و انتقالات از دست بدهد اما بازیکنانی که در وضعیت مبهم با باشگاه قرار دارند در تلاشند 
مدیران را راضی به جدایی کنند. یکی از این بازیکنان رامین رضاییان اســت که به رغم انتشــار برخی اخبار دال بر 
اینکه همچنان در استقلال به فعالیت ادامه خواهد داد، اما بنا دارد به هر طریق ممکن استقلال را به مقصد تیمی 

که خواهانش است ترک کند.
دلیل رضاییان برای ترک اســتقلال از دست ندادن فرصت حضور در جام جهانی است. رضاییان می داند که اگر 
در اســتقلال نیمکت نشین صالح حردانی باشد، عملًاً شانسی برای حضور در جام جهانی نخواهد داشت و سرمربی 
تیم ملی قطعا بازیکنانی را با خود راهی جام جهانی خواهد کرد که از نظر فنی در وضعیت مناسبی باشند و پیوسته 

برای تیم خود به میدان بروند.
رضاییان گرچه فصل را امیدوارانه آغاز کرد و توانست بازی های قابل توجهی در هفته های آغازین انجام دهد، اما 
به مرور زمان جایگاه خود را در استقلال از دست داد و تبدیل به بازیکن نیمکت نشین استقلال شد و حالا نیز معمولًاً 

به عنوان بازیکن تعویضی برای استقلال به میدان می رود.
این شرایط قطعاًً رضاییان را از حضور در جام جهانی محروم خواهد کرد، اما او قصد دارد شرایط را تغییر داده و 

لااقل در تیمی بازی کند که در پازل فکری سرمربی قرار داشته باشد.
فولاد یکی از تیم هایی اســت که رضاییان قصد دارد به آن تیم نقل مکان کند، اما باشــگاه اســتقلال بر خلاف 
ساپینتو که به جدایی رضاییان بی میل نیست، تمایلی به این اتفاق ندارد و دوست ندارد این بازیکن را از کف بدهد.
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   مرتضی اکبری-به دنبال ناترازی های ایجاد شده در حوزه برق، تابستان ۱۴۰۴خاموشی ها هم بر بخش خانگی و هم صنایع اعمال شد.
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تاثیر هوش مصنوعی بر نثر رسانه ها
در ســال های اخیــر، برخی واژه هــا با لحن 
نیمه رسمی و دانشــگاهی با افزایش محسوسی 
در متون روبه رو شده اند؛ واژه هایی که بسیاری از 
کاربران آنها را از نشانه های شاخص نثر تولیدشده 
توسط »چت جی پی تی« می دانند. ناظران متعدد 
به الگوهای تکرارشــونده در متون تولیدشده با 
هوش مصنوعی اشــاره کرده اند؛ از رواج ســریع 
واژه هــایی که پیش تر کمتر بــه کار می رفتند تا 
ساختارهای جمله ای قالبی که بارها در یک متن 

تکرار می شوند.
در شــبکه های اجتماعی، تشــخیص متون 
تولیدشــده با هوش مصنوعی به نوعی سرگرمی 
تبدیل شــده است. در بریتانیا، برخی نمایندگان 
مجلــس و خبرنــگاران سیــاسی از افزایــش 
ســخنرانی هایی خبر داده اند کــه با عبارت هایی 
رســمی و قالــبی آغاز می شــوند؛ موضوعی که 
به اســتفاده از ســامانه های هوش مصنوعی در 
نگارش نطق ها نسبت داده می شود. حتی کاربران 
برنامه های دوست یابی نیز درباره اصالت متن معرفی 
افراد تردیدهایی مطــرح می کنند. در این میان، 
تفاوت های ظریف در نشــانه گذاری نیز به عنوان 
نشــانه ای از متن ماشینی مطرح شــده و همین 
موضوع واکنش مدافعان برخی علائم نگارشی را 
برانگیخته اســت.بخش قابل توجهی از متونی که 
امروز در فضای مجازی با تردید به آنها نگریسته 
می شود، ممکن است واقعا توسط هوش مصنوعی 
تولید شده باشند. سامانه »چت جی پی تی« اخیرا 
به حدود هشتصد میلیون کاربر هفتگی رسیده و بر 
اساس یک نظرسنجی انجام شده در شش کشور، 
۲۲ درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند هر هفته 
از ابزارهای هوش مصنوعی مولد استفاده می کنند.

داده های یک پایگاه بزرگ گردآوری متن های 
اینترنتی نیز نشــان می دهد کــه اندکی بیش از 
نیمی از مقاله های تازه منتشرشده در وب توسط 
ســامانه های هوش مصنوعی نوشــته شده اند.با 
ایــن حال، فراتر از حــدس و گمان و ترفندهای 
تشخیصی، این پرسش مطرح است که آیا راهی 
علمی برای تشــخیص متون تولیدشده با هوش 
مصنوعی وجود دارد و مهم تر از آن، این فناوری چه 
تاثیری بر زبان انسان می گذارد. در گفت وگو با دو 
زبان شناس و یک روزنامه نگار متخصص در حوزه 
هوش مصنوعی و سواد رســانه ای، پژوهش های 
موجود، تاثیرات احتمالی بر زبان و پیامدهای آن 

برای روزنامه نگاری بررسی شده است.
این بحــث بر زبان انگلیسی متمرکز اســت؛ 
زبانی کــه هم در خط مقدم توســعه مدل های 
بزرگ زبانی قرار دارد و هم بیشــترین پژوهش‌ها 
درباره تاثیر این مدل ها بر آن انجام شــده است.  
این مدل ها معمولا در زبان هایی عملکرد بهتری 
دارند که منابع متنی گسترده تری در اختیارشان 
است؛ مســاله ای که به زیان زبان های کم منبع، 
زبان هایی که بیشتر گفتاری هستند یا آنهایی که 
تفاوت چشم گیری میان شکل گفتاری و نوشتاری 

دارند، تمام می‌شود.
تــام اس. جوزک، اســتادیار زبان شــناسی 
محاسباتی دانشــگاه ایالتی فلوریدا، با تاکید بر 
دشــواری اثبات رابطه علی می گوید در گفتمان 
عمومی اغلــب نتیجه گیری های شــتاب زده ای 
دربــاره تاثیــر هوش مصنوعی بــر زبان مطرح 
می شــود، درحالی که نشــان دادن ایــن تاثیر 
به صــورت علمی کار ســاده ای نیســت. با این 
حال، یافته های پژوهشی نشان می دهد سامانه 
نیمه رسمی و  واژه های  »چت جی پی تی« برخی 
دانشگاهی را بیش از حد به کار می برد و همین 
واژه ها در متون علمی و رسانه ای انسانی نیز رو 

به افزایش هستند.
در پژوهــشی که جوزک و یکی از همکارانش 
انجام داده اند، واژه هایی که بدون دلیل مشخصی با 
افزایش ناگهانی در متون علمی روبه رو شده بودند، 
با واژه های پرتکرار در چکیده های علمی تولیدشده 
توســط هوش مصنوعی مقایسه شد. نتیجه این 
بررسی شناســایی مجموعه ای از واژه‌ها بود که 
افزایش کاربرد آنها در زبان علمی انگلیسی احتمالا 
به استفاده از سامانه های هوش مصنوعی مرتبط 
است. با این حال، پژوهشــگران تاکید می کنند 
این موضوع الزاما به معنای اســتفاده مســتقیم 
نویسندگان از این ابزارها نیست، زیرا همین واژه ها 
در فضاهایی مانند پادکست های گفت وگومحور نیز 
افزایش یافته اند؛ فضاهایی که احتمال استفاده از 

متن ماشینی در آنها کمتر است.
پژوهشی دیگر به سرپرســتی هیروما یاکورا 
در موسســه ماکس پلانک برلین نشان می دهد 
واژه هایی که سامانه های هوش مصنوعی بیش ازحد 
از آنها استفاده می کنند، پس از عرضه گسترده این 
ابزارها در پادکست ها و سخنرانی های دانشگاهی 
منتشرشده در فضای مجازی نیز رشد قابل توجهی 
داشته اند. این یافته ها نشان می دهد انسان ها در 
نتیجه مواجهه مداوم با متون تولیدشــده توسط 
هوش مصنوعی، به تدریج این واژه ها را در گفتار و 

نوشتار خود به کار می گیرند.
در پــروژه ای پژوهــشی در دانشــگاه ایالتی 
فلوریدا نیز نتایج مشــابهی به دست آمده است، 
هرچند پژوهشگران تاکید می کنند که نمی توان 
با قطعیت گفت افزایش این واژه ها صرفا ناشی از 
هوش مصنوعی است و تغییرات طبیعی زبان نیز 
می تواند در این روند نقش داشته باشد.در پژوهشی 
دیگر، پژوهشــگران برای نزدیک شدن به رابطه 
علی، چکیده های علــمی را به دو بخش تقسیم 
کردند و از سامانه های زبانی خواستند نیمه دوم 
متن را تولید کنند. مقایسه این بخش ها با نسخه 

انسانی نشان داد

در شرایطی که صنعت از قطع برق در فصل سرد سال نیز در امان نیست، 
مسوولان وزارت نیرو وعده برق بدون خاموشی در تابستان ۱۴۰۵ را می دهند. 
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر معتقد است که با مدیریت مصرف، افزایش 
تولید، هوشمندسازی و تقویت شبکه، هدف گذاری این شرکت تامین پایدار برق 
بدون اعمال خاموشی بر بخش خانگی است. »دنیای اقتصاد« در گفت وگو با فعالان 

و کارشناسان حوزه انرژی به ارزیابی این ادعا پرداخته است.
ادامه قطع برق در تابستان 1405 

 کارشناسان با پیش بینی افزایش ناترازی برق در سال آینده با توجه به افزایش 
مداوم مصرف معتقد هستند که صرفا در صورتی این وعده قابل تحقق است که 
وزارت نیرو از تامین برق صنایع بیش از پیش چشم پوشی کند تا برق بخش خانگی 
تامین شود. آنها با تاکید بر واقعیت های موجود در حوزه تولید و مصرف برق، از 
راهکارهایی صحبت می کنند که در کوتاه مدت و تا تابستان سال آینده می تواند 

قدری از ناترازی برق موجود را کاهش دهد.

به جای کتمان واقعیت،صادق باشیم
خبرنگار  به  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  اورعی،  هاشم 
»دنیای اقتصاد« گفت: اگر منظور توانیر از برق بدون خاموشی این باشد که برق 
بخش مولد اقتصاد را قطع کند تا برق موردنیاز مردم تامین شود و آنها اعتراض 
نکنند، این کار ممکن است. اما این اقدام به کلی اشتباه است. اما اگر منظور این 
باشد که بعد از تامین برق موردنیاز بخش مولد اقتصاد، برق بخش های غیرمولد 
مانند خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری و اداری هم تامین شود، این موضوع 
کاملا غیرممکن است. قطعا در تابستان سال آینده امکان تامین برق برای تمام 
تقاضای کشور وجود ندارد. در سال جاری در اوج مصرف حدود ۲۲ هزار مگاوات 
ناترازی برق داشتیم. سالانه حدود ۵ درصد هم افزایش تقاضا داریم. حتی اگر 
این افزایش تقاضا را در نظر نگیریم تا تابستان سال آینده تقریبا نیروگاه حرارتی 

جدیدی وارد مدار نخواهد شد. 
اورعی گفت: افزایش ظرفیت از طریق انرژی خورشیدی پیش بینی شده است. 
اما انرژی خورشیدی دو مشکل اساسی دارد. اول اینکه فقط برق ظهر را تامین 
نداریم. دوم  تامین برق غروب و شب  برای  می کند و ما سیستم ذخیره سازی 
اینکه برای تامین ۲۲ هزار مگاوات ناترازی، باید حدود ۸۸ هزار مگاوات نیروگاه 
خورشیدی اجرا کنیم. این به شرطی است که باتری برای ذخیره سازی داشته 
باشیم که نداریم. پیش بینی من این است که تا زمان اوج مصرف سال آینده، 
نهایتا می توانیم حدود ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی اضافه کنیم. بنابراین به 
دلایل فنی، اجرایی و عقلانی، قطعا در اوج مصرف سال آینده امکان تامین برق 
پایدار برای همه بخش های اقتصاد وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه سال 
آینده با بیش از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه خواهیم شد، گفت: مسیر 
فعلی کاملا غلط است. ما تمام تخم مرغ ها را در سبد خورشیدی قرار داده ایم، در 
حالی که خورشیدی در بهترین حالت فقط یک اوج مصرف که آن هم ظهر است 

را پاسخ می دهد. ذخیره سازی نداریم و برق موردنیاز غروب و شب را نمی توان 
با خورشیدی تامین کرد. 

این کارشناس حوزه انرژی گفت: دنیا به سمت انرژی پاک، ذخیره سازی و شبکه 
هوشمند می رود. اما ما سرمایه گذاری نکرده ایم و ذخیره سازی و شبکه هوشمند 
نداریم. ضمن اینکه انرژی پاک ترکیبی از خورشیدی و باد است، اما ما فقط روی 
انرژی خورشیدی متمرکز شده ایم. کشورهای دیگر زمانی که ۱۰۰ دلار در صنعت 
برق سرمایه گذاری می کنند، ۶۰ دلار برای تولید و ۴۰ دلار برای شبکه انتقال، 
توزیع و کنترل هزینه می کنند. در کشور ما تقریبا ۱۰۰ درصد برای تولید هزینه 
می شود و هزینه ای برای شبکه درنظرگرفته  نمی شود. به همین دلیل در تابستان ها 
در بعضی مناطق برق فراوان و در برخی مناطق دیگر خاموشی وجود دارد. به دلیل 
اینکه تمام منابع در اختیار دولت است و دولت پول ندارد، سرمایه گذاری های لازم 

انجام نشده است و امکان انتقال وجود ندارد. 
اورعی تصریح کرد: تقاضا کاملا وابسته به دماست و اگر معجزه ای رخ ندهد، 
قطعا با ناترازی و خاموشی در همه بخش ها مواجه خواهیم بود.  یک گروه را باید 
اقتصادی  به بررسی ظرفیت ها، محدودیت ها و مسائل  تا واقع بینانه  مامور کنیم 
بپردازند. تا زمانی که به دنبال گذراندن روزمرگی باشیم، همین وضعیت ادامه 
می یابد. هنوز نقشه راه در برق نداریم، باید یک برنامه ۵ تا ۱۰ سال تعیین کنیم 

و بر اساس آن حرکت کنیم. 
این استاد دانشگاه توضیح داد: نکته مهم این است که اقتصاد ما به دلیل کمبود 
برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، در رکود فرو رفته است. پیش بینی ها نشان 
می دهد رشد اقتصادی امسال منفی ۱.۷ درصد و سال آینده منفی ۲.۸ درصد خواهد 
بود. این به این معناست که حتی در شرایط رکود هم نمی توانیم برق موردنیاز را 
تامین کنیم، اگر اقتصاد در شرایط رونق بود، چه اتفاقی می افتاد. اگر قرار باشد 
رشد ۸.۵ درصدی صنعت طبق برنامه هفتم محقق شود، به برق بسیار بیشتری 
نیاز داریم که عملا با این وضعیت غیرممکن است.  اورعی معتقد است: راهکارهای 
موثری برای کاهش مصرف برق وجود دارد، اما هیچ کدام یک شبه انجام نمی شود. 
یک راه موثر قیمت گذاری واقعی است. با کنتورهای چندزمانه و هوشمند می توان 
تعرفه ها را در ساعات اوج مصرف افزایش داد تا رفتار مصرف کننده اصلاح شود. اما 
متاسفانه ما حتی کنتور برق هوشمند هم نداریم. از طرف دیگر باید تلفات شبکه 

را کاهش داد و در زمینه انتقال و توزیع برق سرمایه گذاری کرد. 

راندمان نیروگاه افزایش و تلفات برق کاهش یابد
خبرنگار  با  گفت‌وگو  در  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  پدیدار،  رضا 
»دنیای اقتصاد« بیان کرد: وزیر نیرو اخیرا در جلسه ای با فعالان بخش خصوصی 
نیز بحث عدم خاموشی در سال آینده را مطرح کرده است، اما به نظر نمی رسد 
این وعده قابل تحقق باشد و نیازمند اصلاحات سیستمی در این زمینه هستیم. 
پدیدار گفت: مصارف صنعتی برق ۳۶درصد، خانگی ۳۱درصد، کشاورزی ۱۴درصد، 
عمومی ۹درصد، صادرات برق ۱درصد، روشنایی معابر ۱ درصد و عددی هم تحت 
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نسبت به این بحث 

شده است.

اینفوگرافیک 

فیلم »خانه خلوت« به همت کانون کارگردانان سینمای 
ایران و موزه سینمای ایران و با همکاری فیلمخانه ملی ایران 
پنج شنبه ۴ دی در سالن فردوس موزه سینمای ایران اکران و 

از مهدی صباغ زاده تجلیل شد. فریدون جیرانی، منتقد سینما، 
در این مراسم گفت: »مهدی صباغ زاده از سینماگران نسل سوم 
محسوب می شود که بعد از سال ۱۳۵۹ و بعد از انقلاب اسلامی 
به سینما ورود کردند. در واقع، بسیاری از کارگردانان خوب 
ما از نسل سوم هستند که از جمله آنها می توان به کیانوش 

عیاری، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، مسعود جعفری 
جوزانی و ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد.

بخشی از فیلم سازان نسل سوم از دل سینمای آزاد بیرون 
می آیند و کیانوش عیاری، مهدی صباغ زاده و مجید جوانمرد، 

در این دسته هستند.

نسل امروز را دست کم گرفته اند؟

عنوان سایر مصارف گفته شده است که حدود ۸ درصد است. به مجموع این اعداد باید ۱۱ درصد تلفات 
برق را هم اضافه کنیم. مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که چرا باید این میزان تلفات برق 
داشته باشیم. وی افزود: از طرف دیگر بحث راندمان نیروگاه ها مطرح است. اگر راندمان نیروگاه ها 
اصلاح شود، آن وقت می توانیم امیدوار باشیم که مصرف برق کنترل شود و خاموشی نداشته باشیم. 
اما آماری که از مراکز تحقیقاتی وابسته به خود وزارت نیرو اعلام شده، نشان می دهد نیروگاه هایی 
داریم که راندمانشان بین ۷ تا ۱۵ درصد است. این عدد حاکی از راندمان پایین و همچنین این موضوع 

است که انرژی مصرف می کنیم، اما نمی توانیم نیاز برق کشور را تامین کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: جریان توسعه در برق باید به طور جدی دنبال شود، چرا که هم فرآیند اقتصادی 
و هم اجتماعی دارد و نیازمند دگرگونی است. وزیر نیرو هم این موضوع را پذیرفته اند. ما معتقد هستیم که 
اگر قرار است این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی می تواند کمک کند، چون سرمایه گذاری به  عنوان موتور 
محرک اقتصادی نقش کلیدی در رشد، اشتغال زایی و رفاه عمومی دارد و برق یکی از عوامل اصلی رفاه 
عمومی در جامعه است. بنابراین یا دولت باید مستقیم سرمایه گذاری کند یا از بخش خوصی کمک بگیرد.

پدیدار عنوان کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران روند سرمایه گذاری در ایران 
نزولی شده و میانگین آن به منفی ۴.۷۹درصد رسیده است. وقتی سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند، 
این سوال مطرح می شود که چگونه می خواهیم پشتیبانی تولید برق داشته باشیم. در حال حاضر وضعیت 
سرمایه گذاری ما به سطح سال ۱۳۹۰ و حدود ۱۵ سال به عقب برگشته است. اگر بخواهیم رشد سالانه 

۱۰ درصد را حفظ کنیم، نیاز جدی به سرمایه گذاری داریم.
وی توضیح داد: در حوزه سرمایه گذاری به خصوص در بخش انرژی، چالش های زیادی از جمله نوسانات 
اقتصادی، ارزی، بوروکراسی پیچیده و تورم بالا وجود دارد که پیش بینی پذیری سرمایه گذاری را دشوار 
می کند. ما مشوق های سرمایه گذاری که جذابیت سرمایه گذاری مولد به ویژه در حوزه انرژی و برق را 
ایجاد کند، نداریم. در چنین شرایطی صنعت برق درجا می زند. با توجه به رشد مصرف، رشد جمعیت و 
افزایش تقاضای رفاه، نه  تنها سال آینده بی نیاز نمی شویم، بلکه نیازمندتر هم خواهیم شد. وی گفت: از 
طرف دیگر اگر بخواهیم طرح های توسعه برق را اجرا کنیم و کمبود برق را جبران کنیم، در این مسیر با 
محدودیت های بین المللی و کاهش تعاملات اقتصادی روبه رو هستیم و عملا جذب سرمایه گذاری خارجی 
نداریم. فرسودگی سیستم های تولید و انتقال برق به ویژه زیرساخت ها نیز از موضوعات مهم است.  این 
بخش ها نیاز به سرمایه گذاری های جدید دارد تا بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد. خروج سرمایه های 

انسانی و مالی از کشور هم مساله ای جدی است.
به گفته پدیدار، کمبود تولید برق نسبت به تقاضا در سال آینده از ۲۰ درصد هم فراتر خواهد رفت. 
رشد مصرف همچنان ادامه دارد. اگر سرمایه گذاری جدید انجام شود، این امیدواری ایجاد می شود که 
فاصله تولید و مصرف برق در کشور جبران شود، اما تا زمانی که این شکاف وجود دارد، اطمینانی برای 
نداشتن خاموشی در سال آینده وجود ندارد. البته سرمایه گذاری زمان بر است و بازدهی آن به ۳ تا ۵ 
سال آینده برمی گردد. حتی اگر امروز سرمایه‌گذاری را آغاز کنیم، نتیجه‌ آن چند سال بعد مشخص 
می شود. در شرایط فعلی که سرمایه گذاری با تورم افسار گسیخته  مواجه است، باید راندمان نیروگاه ها 

را افزایش داد و تلفات ۱۱درصدی برق را کاهش داد.

تشدید خاموشی های صنعت
امین گشتی، کارشناس صنعت برق در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: باید مشخص شود ناترازی 
برقی که وجود دارد از کدام کانال قرار است جبران شود که وعده عدم خاموشی مطرح می شود. طبیعتا 
در این بازه زمانی کوتاه، تولید بزرگ انرژی نداشتیم، نیروگاه بزرگ احداث نکردیم و صرفا تمرکز روی 
نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است. نیروگاه های تجدیدپذیر هم عمدتا از نوع خورشیدی هستند و باتری 
برای ذخیره ندارند. این نیروگاه ها صرفا پیک ظهر را می توانند مدیریت کنند و در زمان غروب کمکی 
نمی کنند. تا به امروز از انرژی خورشیدی غفلت کرده بودیم و در حال حاضر تمام توجه به این سمت 
رفته است. باید از تمام راهکارهای موجود برای افزایش تولید استفاده کنیم تا اگر یک بخش دچار افول 
شد، بخش دیگر بتواند آن را جبران کند. البته اگر سیاست هایی مثل تغییر ساعت رسمی دوباره اجرا 

شود، تا حدی به جابه جایی ساعت پیک کمک می کند. 
گشتی افزود: البته یک بحث دیگر هم وجود دارد، شاید این برنامه وجود دارد که حجم خاموشی به 
 صورت کامل به سمت صنعت منتقل شود، به صورتی که به مصارف سنگین خاموشی تحمیلی بدهند و 
ساعات آن را افزایش دهند. وی توضیح داد: از یک طرف با توجه به مشکلاتی که وجود داشت به سمت 
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر یا سایر منابع تولید انرژی رفته ایم و این بخش در حال رشد است. از 
طرف دیگر شاهد رشد مصرف هستیم. شاید رشد مصرف در بخش صنعتی چندان چشمگیر نباشد، 
اما در بخش مسکونی این موضوع مشهود است. ما تابستان گرمی را پشت سر گذاشتیم و در برخی 
استان ها تابستان گذشته اولین تابستانی بود که تعداد روزهای گرم سال بسیار بیشتر از حالت عادی 
بود. طبیعتا این موضوع باعث گرایش به استفاده از تجهیزات تهویه مطبوع می شود. بنابراین اگر نرخ 
رشد مصرف نسبت به تولید افزایش یابد، ناترازی قبلی باقی می ماند و مقداری هم به آن اضافه می شود.

این کارشناس صنعت برق گفت: در مدت زمان کوتاه امکان احداث نیروگاه حرارتی جدید وجود 
ندارد. صرفا می توان به اورهال و افزایش ظرفیت نیروگاه ها پرداخت. البته این اقدامات هزینه بر است 
و در برخی موارد به  دلیل نبود قطعات و مشکلات تحریم عملا قابل انجام نیست. گشتی درخصوص 
راهکارهای کاهش مصرف برق نیز گفت: در این زمینه دو موضوع وجود دارد. یکی بحث فرهنگی است، 
برخی به  دلیل مشکلات موجود می گویند چرا باید مصرفشان را کم کنند و نوعی مقاومت شکل می گیرد 
و صرفه جویی نمی شود. این  جا بحث فرهنگ سازی مطرح است و باید این تقابل کاهش پیدا کند. از 
طرف دیگر برخی تجهیزات قدیمی هستند و مدیریت انرژی در آنها وجود ندارد. اگر بخواهیم مصرف 
مشترک را در این زمینه کاهش دهیم، هزینه هایی نظیر تعویض کولر به او تحمیل می شود. لازم است 

سیاست های تشویقی در این زمینه اجرا شود تا افراد برای این کار مجاب شوند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت وگو با خبرنگار »دنیای اقتصاد« 
بیان کرد: سال گذشته وزیر نیرو همین وعده ها را مطرح می کرد، اما در نهایت از مردم عذرخواهی کرد. 
اتفاق خاصی برای افزایش تولید برق رخ نداده است. نهایتا اگر دولت بتواند ۳ تا ۴ هزار مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر را وارد مدار کند و این ظرفیت به شبکه متصل شده باشد، در بهترین حالت می تواند حدود 

۱۵۰۰ مگاوات از کسری برق کشور را تامین کند. 

ادامه قطع برق در تابستان ۱۴۰۵


